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 مقدمه -١

  
رشد و توسعه فرهنگ صنعتي و پيامدهاي ناشي از آن كه توليد انبوه كالا بود، دستيابي مردم جهــان بــه انــواع  با

  با رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي اكثر كشورها همراه بوده است.  ،كالاها و خدمات دوران توليد انبوه

وان ابزاري براي تسريع در امور جاري صــنعت و زيــر ســاختهاي فرهنگــي اجتمــاعي در عنه ظهور كامپيوتر ب  با

طور آرام پس از جنگ دوم جهــاني شــروع بــه رشــد نمــود و در ه  مبتني بر اطلاعات ب  كشورهاي پيشرفته صنعتي، جامعه

المللي گســترش يافــت بينتبادل اطلاعات در اين زمينه در سطح  ،ميلادي با ايجاد زير ساخت اينترنت   ١٩٨٠سالهاي دهه  

هاي تبــادلات ايجاد سازمان تجارت جهاني، ايجاد شبكه  .به بعد به موضوع جهاني شدن سرعت زيادي بخشيد  ١٩٩٠و از  

جوانب اقتصادي، فني، اجتماعي باعث ايجاد فضايي شــده  ها در همهالمللي، استفاده از ماهوارهپولي و بانكي در سطح بين

  نايي محوري نام گرفته است.است كه عصر دانش و دا

هاي هاي مبتني بر نظريههاي مديريتي نيز تغييرات شگرفي نمودند و ساختار سنتي و ديدگاهنظريهان  ردر اين دو

  اي تبديل شدند. تغيير كرده و به ساختارهاي اطلاعاتي و شبكه ،تر مديريت كه منبعث از دوران صنعتي شدن بودند قديمي

هاي مشــاور مــديريت و متخصصــين آشــكار شــد و وضوع مديريت دانــش در مطالعــات شــركت به بعد، م١٩٩٠از سال  

هاي هاي مختلف آن يك دهه مورد مطالعه قرار گرفت و كتابها و نشريات زيادي در اين باره انتشــار يافتــه و ديــدگاهجنبه

  مثبت و منفي به آن ابراز شده است.

با توجه به اينكه در كشورمان در اين زمينه كــار   مشاهده نمود.  ١  در نمودار شمارهتوان  تغييرات را مياين  روند  

منــدان ايــن ه تركيب آن بتواند براي علاق  تااي نشده است، موسسه كيا اقدام به تهيه مجموعه مديريت دانش نمود  گسترده

  صورت يك مرجع مورد استفاده قرار گيرد.ه موضوع ب

ست خوانندگان محترم با اعلام آن به موسســه كيــا مــا را در تهيــه باشد كه اميد ااين مجموعه داراي نقايصي مي

  كارهاي بعدي ياري نمايند.
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 و مديريت دانش  هانظريه عمومي سيستم -٢

  
مــديريت دانــش بــر مبنــاي نظريــه نگــرش  هاي عملكردي مديريت و نيز حــوزهاز آنجا كه اصولاً تمامي حوزه

 كتــاب  ،اي برخوردار است. در ايــن ارتبــاطبه مباني و اصول علم سيستمها از اهميت ويژه  شوند، توجهسيستمي دنبال مي

آن را بــه  »دكتــر كيــومرث پريــاني« كــهباشد مي  ، مرجع مناسبي»لودويك فني برتالنفي«  نوشته    ١»نظريه عمومي سيستمها«

عنوان مرجعي قوي مــورد اســتفاده قــرار  ههنوز پس از گذشت نيم قرن از نگارش آن بكتاب    . اينفارسي برگردانده است 

  گيرد.مي

تواند در درك مفاهيم، تعاريف، وليكن بخشهايي از آن كه مي  ،گيرداي را در بر ميعلم سيستمها مباحث گسترده

ارائه شده است. به ويژه ايــن   ، به صورت خلاصه در اين بخشسازي و بكارگيري موضوع مديريت دانش مفيد باشدپياده

  ثر واقع شود.ؤ مي تواند م ،فصل بعدي كه موضوع تفكرناب ارائه شده مباحث در

هاي درســي دانشــگاهي گشــوده آن اكنون جاي خاص خــود را در برنامــه  هاي  ها» و ساير مترادف«علم سيستم

ها»ي است و اين عمدتاً تكاملي در علم مهندسي به مفهوم گســتردة آن اســت و ضــرورتش ناشــي از پيچيــدگي «سيســتم

ديــروز احســاس  يفنــاور ريزي و ملاحظات ديگري اســت كــه درماشين، برنامه  - ي امروز، روابط انسانفناوردر    موجود

ها، ازايــن ناپذيراست. نظرية سيســتمو اجتماعي جهان امروز اجتناب  يفناورشد، اما وجودشان درساختارهاي پيچيدة نمي

اي تنگاتنگ با علــوم رابطه ،بتاً بديع و بسيار پيچيدة خودهاي نسلحاظ پيش از هر چيز يك رشتة رياضي است كه با روش

  وجود آمد تا از عهدة رويارويي با گونه جديدي از مسايل نو پديد برآيد.كامپيوتر دارد و اساساً به اين علت به

ها اين واقعيــت اســت كــه نظريــه سيســتم  ،مبهم باشد  )  كه مهم نيز هستند(  اين تحولات    آنچه ممكن است در

گيري جديــدي رود و نياز به جهــت فراتر مي  يفناوراز مرز مسايل  آن  اي كه دامنة گسترش  اي گسترده است؛ نظريههنظري

شناســي گرفتــه تــا علــوم رفتــاري و از فيزيــك و زيست ( هاي خاصي از علم  طوركلي و درحيطة رشتهدارد كه در علم به

رجــات مختلفــي از موفقيــت و دقــت درقلمروهــاي گونــاگون ضرورت يافته است. اين نظريه، با د  )اجتماعي و تا فلسفه

 ،ها» به دانشجوياندهد كه از تأثيري چشمگير برخوردار است. در «علم سيستمكاربرد دارد و خبر از ديد جهاني نويني مي

 )  ده است پديد آم  شدنكه دراصل به قصد غلبه بر روند شتابان تخصصي(  ها را  شود تا نظرية سيستمفني داده مي  آموزش

كــامپيوتر،   فنــاوريها كــه دررسد علم سيستمنظر ميعلاوه، به. بهنمايندتبديل    دانشگاهيبه يكي ديگر از صدها تخصص  

ديگر تبديل كنــد كــه انســان و  روشيها را به تمركز يافته است، انديشة سيستم هاسيبرنتيك، خودكاري و مهندسي سيستم

  بزرگ»ي درآورد.  قالب «ماشين جامعه را براي هميشه در

 ،كنــداي كه به سرعت تكامل  پيــدا مي) به درستي گفته است، مقدمه در باب رشته١٩٦٥گونه كه سيمون (همان

  عمدتاً عبارت است از تاريخ مفهومي آن.

مــي كار بريم) ديدگاه سيستم بيانگر «نمونه»اي بديع و نوظهور در تفكر علاين واقعيت كه (اگر عبارت توماس كوهن را به

هاي متفــاوت مفهــوم هاي پژوهش است و جنبهگونه كه مورد نياز هدفاست، داراي اين پيامد است كه مفهوم سيستم آن

بــه ها  در طرح نظريه عمــومي سيســتم  هاي متفاوت تعريف شود و گسترش يابد.تواند به راهكند، مياصلي را منعكس مي

ولي از لحاظ هــدف بــاهم فــرق دارنــد.  ،از نظر محتوا جداناپذير توان مشخص كرد كهعبارت كلي، سه جنبة عمده را مي

 علوم مختلف (مثلاً  ها» درها  توصيف كرد، يعني نظريه و اكتشافات علمي «سيستمعنوان علم سيستمتوان بهاولي را مي

 
  ن چاپ اول راته،   ١٣٦٦سال  ، مها، لودينگ فن برتالنفي، ترجمه: كيومرث پرياني، نشر تندرسيست نظريه عمومي  - ١
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همــه   ي كــه درعنوان دكتــرين اصــولها بــهشناسي، روانشناسي، علوم اجتماعي) و نظريــة عمــومي سيســتمفيزيك، زيست 

  رود.  كار ميهاي فرعي معيني از آنها) بهها (يا ردهسيستم

 
چنــدان دور، مفــاهيمي اي نهها»يي است كــه درگذشــتهها» و «كليت اكتشاف علمي «كل   ،هابنابراين، نظرية عمومي سيستم

ها و اســت كــه مفــاهيم، مــدل »هــاييشدند. درواقع براي بررســي چنــين «كلمتافيزيكي و فراتر از مرزهاي علم، تلقي مي

هــا، تحليــل سيســتم از طريــق هاي پويا، ســيبرنتيك، نظريــة خودكارههاي رياضي بديع (نوظهور) مانند نظرية سيستمرشته

  اند.ها و نمودارها و غيره، به وجود آمدهها، شبكهنظريه مجموعه

خيــزد كــه هــم «افزارگــان» جامعة نوين برمي  وريفنايعني مسايلي كه از دامن    ؛ها»ست سيستم  فناوريقلمرو دوم، قلمرو «

هاي جديــد ها و رشــتهگيــرد و هــم «دســتورگان» پيشــرفت آلات خودكار و غيره را در برميكامپيوترها، خودكاري، ماشين

هاي سنتي ديگــر كــافي نبــوده و ها و راهوسيله هجامعة نوين آن قدر پيچيده شده است ك  را شامل مي شود.  فناوري  نظري

ه اســت. ايــن امــر از بســياري شــداي مطــرح  رشتهگرا يا سيستميك و عمومي يا ميانت برخوردهايي با ماهيت كلضرور

  جهات درست است.

عنوان يــك بيني ناشي از ابداع «سيستم» بــهگيري مجدد انديشه و جهانهاست، يعني جهت سوم، قلمرو فلسفة سيستمجنبه

ها، ماننــد ك طرفه، تحليلي و مكانيستي علوم كلاسيك). نظرية عمومي سيســتمبرابر نمونة عليت ي  علمي جديد (در  نمونة

ها هاي «فراعلمي» يا فلسفي خاص خود را دارد. اين قلمــرو فلســفة سيســتمتر، جنبهانداز گستردهنظرية علمي با چشم  هر

 ــاساساً به سه بخش تقسيم مي ها ن همــان بودشناســي سيســتمشود. نخست، ما بايد «ماهيت اين حيوان» را پيدا كنــيم و اي

ها چگونــه در ســطوح مختلــف جهــان مشــاهده، درك و تشــخيص داده يعني منظور از «سيستم» چيست و سيستم  ؛است 

  شوند. مي

شود درنگ پذيرفته ميد پرسشي يا پاسخ آشكار يا بديهي نيست. بيشو آنچه بايد به عنوان يك سيستم تعريف و توصيف  

اند؛  يعني وجودهايي هستند كه از راه مشــاهده درك هاي واقعيسلول و يك اتم سيستمكه يك كهكشان، يك سگ، يك  

هاي مفهومي ماننــد منطــق، كننده (ناظر) وجود دارند. از طرف ديگر، سيستمطور مستقل از مشاهدهاند و بهيا استنباط شده

هاي مجــرد بــه عنــوان راه با (علــم) سيســتماند وجود دارند؛ همهاي نمادينرياضيات (ازجمله موسيقي) كه اساساً ساخت 

  هاي مفهومي در ارتباط با واقعيت.  هاي اخير، يعني سيستماي فرعي از سيستمرده

شــود ســروكار ها» ناميده ميبا روابط انسان و جهان يا باآنچه درگفتگوي فلسفي «ارزش  ،هاسومين بخش از فلسفة سيستم

يافته (سازمند) باشــد، تصــور انســان بــا آنچــه در جهــاني از هاي سازماناز كلخواهد داشت. اگر واقعيت، سلسله مراتبي  

شــود، فــرق عنوان تنها واقعيت «حقيقي» و نهايي كنتــرل ميذرات فيزيكي وجود دارد كه به وسيله رويدادهاي احتمالي به

بســيار «واقعــي» اســت و  اوقــاتها، گاهي ها، وجودهاي اجتماعي و فرهنگخواهد داشت. برعكس، جهان نمادها، ارزش

را تضــاد «دو   ها متمايل به اتصــال (حــل) تضــادي اســت كــه اســنو آنمحاط بودن آن در نظمي كيهاني از سلسله مراتب 

  نامد.و تاريخ، علوم طبيعي و اجتماعي مي  فناوريفرهنگ» يا تضاد علم و علوم انساني، 

زمينة «دستورگان»،   سازي) و هم درو خودراياندن (سيبرنتيك  زمينة «افزارگان» كامپيوترها، خودكاري  ها هم درعلم سيستم

  كند و اين انقلاب صنعتي دومي است كه تنها درچند دهة گذشته پيشرفت كرده است.  نو عرضه مي  فناورياي  گونه

  هاسيستم دربارةالبته ايم. عنوان يك مفهوم كليدي در پژوهش علمي بودهما شاهد پيدايش «سيستم» به  در چند دهه گذشته

عنوان يــك وجــود و نــه ها بــهگرايش بــه مطالعــة سيســتم  .اي بدان افزوده نشده است تازه  مطلب ، اما    ها مطالعه شدهقرن

 هاي محدود ها را در زمينهاي از اجزاء، با اين گرايش در علم معاصر همراه شده است كه ديگر پديدهعنوان مجموعهبه
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هاي هرچه بزرگتري از طبيعــت مــورد برابر آزمايش بگسترانند تا از اين طريق برش  را در  هامنزوي نكرده، بلكه اندركنش

هاي فراوان آن) ما شاهد همگرايي بسياري از تحــولات ها» (و مترادفگيرد. تحت عنوان «پژوهش در سيستم  پژوهش قرار

اي كــه دربرگيرنــدة ژوهشــي هميارانــهدركوشش پ ،ها و بسياري ديگراين گونه پژوهش  .ايمتر معاصر بودهعلمي تخصصي

ترين كوشــش اين امر شايد جامع  اند. مشاركت درهاي مهندسي و علمي هستند همراه شدهاي از رشتهيابندهطيف گسترش

همانند هر انديشة نو درعلم وغيرآن، مفهوم  عمل آمده است.براي دست يافتن به تركيبي از دانش علمي است كه تاكنون به

هاي روشنگر بسياري را يخي دراز دارد. گرچه اصطلاح «سيستم» خود مورد تأكيد نبود، اما تاريخ اين مفهوم نامتار  ،سيستم

بــه  ،به نيكلا دوكوزا و تــوارد اضــدادش  ،توان تاريخ آن را به لايب نيتس رساندعنوان «فلسفة طبيعي»، ميگيرد. بهدر برمي

  ديد. هاي» فرهنگي ميه تاريخ را توالي وجودها (نهادها) يا «سيستمخلدون ك به ويكو و ابن  ،طب جادويي پاراسلسوس

هايي كــاملاً متفــاوت بــا تر رفته و ريشه  هاي دورة جنگ گذشته» پديد نيامد، بلكه خيلي پيشها از «كوششنظرية سيستم

هاي تحليــل سيســتمها از تحــولات اخيــر در  مربوطــه دارد. «پيــدايش نظريــة سيســتم  فناوريافزارگان نظامي و تحولات  

ها همچنــين اغلــب بــا ســيبرنتيك و نظريــة كلمه. نظرية سيستم  اي ازژهي) صحت ندارد، مگر به مفهوم و١٩٦٥مهندسي» (

و طبيعــت و  فنــاوري  ها درعنوان نظرية كنتــرل مكانيســماين نيز نادرست است. سيبرنتيك، به  ؛شودكنترل يكي دانسته مي

 هاي ســيبرنتيكي مــوردي ويــژههاســت. سيســتمراند، جزيي از نظرية عمــومي سيستمخو متكي بر مفاهيم اطلاعات و پس

  .مي باشند هاي خود تنظيم شوندهاز سيستم  )،هرچند مهم(

 هاهاي نظرية سيستمگرايش

  
شــود. اينهــا هاي» مفهومي جديد تعريــف ميها يا «نمونه)، يك انقلاب صنعتي با پيدايش طرح١٩٦٢به پيروي از كوهن (

آن  يعنــي علمــي كــه در ،«بهنجــار» علوم حتي در شدند يامشاهده نمي كشد كه درگذشته دريافت ياهايي را پيش ميهجنب

هــاي هاي روشمســأله سيســتم اساســاً مســأله محــدوديت   شدند.عمل بودند، فروگذاشته مي  زمان عموماً پذيرفته و مورد

الساعه يا «كل از مجمــوع اجــزايش افيزيكي، از قبيل تكامل خلقعلم است . اين را درگذشته با اظهارات نيمه مت  تحليل در

قيــاس بــا  تدارك براي مســايلي اســت كــه در ،هابنابراين، مسأله روش شناختي نظرية سيستم  كردند.بزرگتراست» بيان مي

  تر دارند.پذير علم كلاسيك، ماهيتي عموميجمع  - مسايل تحليلي

دهد كــه بيــان بــه تر از زبان معمولي است. تاريخ علم گواهي ميكه بسيار دقيق  لگوريتمارياضيات اساساً يعني وجود يك  

هاي شفاهي جاي خودشــان بنابراين مدل  لگوريتم است.ابندي رياضي، يعني ابداع يك  زبان معمولي اغلب مقدم بر فرمول

بندي شــود، حفــظ ر رياضي فرمولطو تواند بهها دارند. فكر سيستم ارزش خود را حتي درآنجا كه نميرا در نظرية سيستم

  ماند. كننده» و نه يك ساخت رياضي باقي ميكند و يا به صورت يك فكر «هدايت مي

ها اساســي اي از مفاهيم ربط دارد كه بدون شك در نظرية عمومي سيســتمويژه به يك مفهوم يا مجموعهملاحظات بالا، به

بينيم»، از ذرات ون جهان را چون يــك سلســله مراتــب عظــيم «مــيهم اكن  نظم سلسله مراتب است. ما  ،است و آن مفهوم

هاي پرمولكولي، به وفور ساختارهاي (الكتــرون و ميكروســكپي ســبك) ها، تركيب ها، مولكولاتمبنيادي به هستة اتمي، به

ب از نظــم سلســله يك طرح جال .هاي فوق فرديو به خارج از سازمان هاها، ارگانيسمها، به سلولها و سلولبين مولكول

شــود. درآخــرين وهلــه، مراتبي، طرح بولدينگ است. سلسله مراتب مشابهي در «ســاختارها» و در «كاركردهــا» يافــت مي

 ماده در بازي   ،ساختار(يعني نظم اجزاء) و كاركرد (يعني نظم فرايندها) ممكن است چيز يكساني باشند: درجهان فيزيكي
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ساختارها بيان جرياني از فرايندها هستند. درحال حاضر، نظام   ،شناختي)ن زيستي (زيست رود و درجهاها تحليل ميانرژي

 تر. كه به وضوح برشي است با طيفي بسيار پهنمي باشد ها  ها و مولكولقوانين فيزيكي عمدتاً مربوط به قلمرو ميان اتم

اند. بــه جهــان ولي به اندازة كافي شناخته نشدهقلمروهاي مادون اتمي و فوق مولك  قوانين سازمان و نيروهاي سازماني در

هاي پرمولكولي) توجه شده اســت؛ امــا اينهــا ظــاهراً در مادون اتمي (فيزيك انرژي بالا) و فوق مولكولي (فيزيك تركيب 

را، از يك طرف، آشفتگي كنــوني ذرات بنيــادي و از طــرف ديگــر، فقــدان كنــوني فهــم فيزيكــي مسئله  آغاز راهند. اين  

  دهند.نشان ميرا »اي از رمز ژنتيكي شوند و فقدان «قاعدههايي كه زيرميكروسكوپ الكتروني ديده ميساختار

 بــود. ها خواهــدگاهي اصــلي بــراي نظريــة عمــومي سيســتماي عمومي از نظم سلسله مراتبي، تكيهبديهي است كه نظريه

نظر از نــوع خــاص، شــان، صــرفهاي فرعييا در ردهيافته  هاي تعميمها، اصول و قوانيني وجود دارند كه در سيستممدل

اي باشيم كــه مربــوط كنند. معقول است كه خواهان نظريهماهيت عناصر متشكله و روابط يا «نيرو»هاي بين آنها، صدق مي

 صــادق اســت، مربــوطها در سيســتمكه به طور كلي  مي، بلكه به اصول عانباشند هايي از يك نوع كمابيش ويژهبه سيستم

شود. موضــوع اصــلي ايــن ها خوانده ميكنيم كه نظرية عمومي سيستمطريق رشتة جديدي را مسلم فرض ميبدين  د.ناشب

  هستند.  كلي معتبر  طورها» بهبندي و استخراج اصولي است كه در مورد «سيستمفرمول ،رشته

هــاي كــلاً اتكاي واقعيت مســتقل و بــه  ه طورهاي بسيار متفاوت، بها و قوانين همانند، اغلب در زمينهدرواقع مفاهيم، مدل

اند، زيــرا كاركنــان يــك وجود دارد كه اصول همانند به دفعات متعدد كشف شــده  ياند. موارد بسيارمتفاوت، پديدار شده

خوبي پيشــرفت كــرده اســت. نظريــة عمــومي اي ديگر بــهاند كه ساختار نظري مورد نياز قبلاً در رشتهرشته اطلاع نداشته

  رفت. هاي غيرضروري بسيار پيش خواهدكاريها در راه اجتناب از اين گونه دوبارهسيستم

اند. اما اين گذاري (تفكيك)، براي فيزيك معمولي مفاهيمي بيگانهداري، غائيت و فرقكليت، هدفمفاهيمي چون سازمان،

هاي زنده واقع، براي بررسي ارگانيسمخورند و درشناسي، رفتاري و اجتماعي همه جا به چشم ميمفاهيم در علوم زيست 

برابر علوم جديد نظرية عمومي سازمان است. نظرية   ترتيب، يك مسأله اساسي دراند. بدينهاي اجتماعي ضرورييا گروه

ارائه كند و درموارد مناســب قــادر بــه تحليــل كمــي   يتواند براي اين مفاهيم تعاريف دقيقها، دراصل، ميعمومي سيستم

  آنهاست.

  از: ها عبارتندهاي اصلي نظرية عمومي سيستمدفه

  وجود دارد.  )طبيعي و اجتماعي(گرايشي عمومي به سوي يگانگي در علوم گوناگون   -١

  ها متمركز است.  كه اين يگانگي برمحور يك نظرية عمومي سيستم رسدمي به نظر  -٢

  هاي غيرفيزيكي علم باشد.  ينهاي مهم براي رسيدن به نظرية دقيق در زماي ممكن است وسيلهچنين نظريه -٣

گذرد؛ اين نظريه ما را به هدف وحدت ميان جهان علوم منفرد مي  طور عمودي» ازايجاد اصول وحدت بخش كه «به  -٤

  كند.تر ميعلم نزديك

  شود. نياز است منجر تواند به يگانگي در آموزش علمي كه شديداً مورداين نظريه مي  -٥

  

 ،هايي از عناصري كــه بــاهم ارتبــاط متقابــل دارنــد»عنوان «مجموعهكه تعريف سيستم بهرسد  وهلة نخست به نظر مي  در

  توان چيزي آموخت.از آن نمي هآنچنان كلي و مبهم است ك 

ترين آنهــا نيست.شــماري از تنها برخورد ممكن يــا عمــومي ،شودها دنبال ميبرخورد رياضي كه در نظرية عمومي سيستم

 ها)، تصميم (نظرية تصميم) و قبيل نظرية اطلاعات، سيبرنتيك، بازي (نظرية بازي دارد، از  برخوردهاي نوين نيز وجود
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ايــن واقعيــت كــه معــادلات ديفرانســيل  عمليات). اما هاي احتمالي و پژوهش عملياتي (تحقيق درهاي شبكه، مدله  نظري

آنهــا را بــراي  ،گيــرد علوم رفتاري را نيز دربرميشناسي، اقتصادي و احتمالاًاي در علوم فيزيكي، زيست هاي گستردهزمينه

  سازد.  اي مناسب مييافته وسيلههاي تعميممطالعة سيستم

كننــد و نظريــة جديــد ســيبرنتيك خوراند پيــروي ميطبيعت زنده از طرح پس  و در  فناوري  ها درانواع بسياري از سيستم

 كوشد ثابت كند كه  ها بپردازد. اين نظريه مين گونه پديدهبدين منظور توسط نوربرت وينر ابداع شد تا به بررسي اي

هاي هاي ساخت انسان و نيــز در ارگانيســمماشين  اساس رفتار غايتمند يا هدفمند در  ،خوراندي با ماهيت پسيهامكانيسم

  اند.هاي اجتماعيزنده و سيستم
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 گويد:چه كسي راجع به مديريت دانش چه مي -٣

  
وجود آمده باشد. انسان در مسير تــاريخ تكــاملي خــود و تكامــل اجتمــاعي ه  ضوعي نيست كه امروز به يكباره بمو   دانش

توان آن را خوب يا بد توصيف از آن همواره توليد كننده دانش بوده است و از آن در ايجاد تغيير در جامعه (كه نمي  ناشي

 ــ در جوامــع مختلــف بشــري در دورانهــاي مختلــف ي  نهرحــال ايــن دانــش بصــورت ضــمه  كرد) استفاده نموده است. ب

هاي مختلف آمده، ثبت شده، انتقال داده شده و خود باعــث تغييــرات بعــدي شــده اســت. دانشــمندان مختلــف بصورت

  اند كه نامهاي مختلفي به آنها داده شده است.دستاوردهاي مختلف را به انسانها عرضه كرده

پس از سالهاي جنــگ جهــاني بــا شــروع و ظهــور مباحــث   ،اشاره شدر مقدمه  گونه كه د  اما مبحث مديريت دانش همان

باشد و به ايــن مجموعــه مرتبط با اطلاعات شكل گرفت و امروزه مبتني بر اطلاعات سازمان يافته شركتها و موسسات مي

  آن در حال گسترش است. شود كه دامنهاز دانش بشري اطلاق مي

طول تاريخ براي اين بخش انتخاب شده تا ضمن ارائه روند تــاريخي ايــن موضــوع، ان و دانشمندان در  مجملاتي از حكي

دنبال آن جملاتي از دست اندركاران مديريت دانش در ســالهاي اخيــر آورده شــده اســت. در ه  ب  شناخته شود؛اهميت آن  

يعنــي الــوين  ،بيــات مــديريت گذاران قديمي ادها و مراجع مختلف و نيز يكي از پايهپايان اين قسمت تعاريفي از دانشگاه

  مي شود.تافلر در اين زمينه ارائه 
  

  
  متفكران چه مي گويند؟ -١-٣
  

  توانابود هر كه دانا بود ز دانش دل پير برنا بود 

  طوسي  فردوسي

                                                                         
 
  

  شود. «بازده نزولي» نمي كه تابع  است  دانش، تنها وسيله توليد  

  ج.م.كلارك 

  
 

هاي هماهنگ گروهي از مردم كه باهمكاري يكديگر درجهت هدف  از نظامي از فعاليت   است    يك سازمان رسمي، عبارت 

  كارمشغولند. مشترك و تحت اقتدار و رهبري يك فرد به 

  اسكات  -جي- دبليو
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ها مواجه شويم. اين امر نوعي  ها و با نظام ها، با مجموعه نحوي با پيچيدگي هاي دانش و معرفت به ما ناگزير هستيم درتمام رشته 

  كند. گيري مجدد و اساسي در تفكر علمي را طلب مي جهت 

  لودويك فن

                                                                                                    
  

  تواند آينده او را تضمين كند. شناخت انسان نسبت به گذشته و حال خود، مي 

  ميد ماركات

                                                                   
  

  شود. از يكديگر مي   ها يكسان است. اين عادات آنهاست كه سبب جدايي كامل آنها طبيعت انسان 

  كنفوسيوس 

                                                                                                  
  

  ماند. اي از آن برجاي مي رسد، مگر اينكه در جايي سابقه هيچ علمي، روا يا ناروا، به انجام نمي  

  لانگ فاو

                                                                                                    
  

  توان به طور مستقيم مشاهده كرد. هاي آن را نمي نظريه يعني سعي در تبيين عملكرد دروني يك ساعت درحالي كه مكانيسم 

  آلبرت اينشتين

                                                                                                    
 

عدالتي از ديدگاه ديگري است. زيبايي از ديدگاه يك فرد، زشتي از ديدگاه ديگري است. خرد از  عدالت از ديدگاه يك فرد، بي 

  ديدگاه يك فرد، ابلهي از ديدگاه ديگري است. 

  رالف امرسون 

                                                                                                  
 

  كند. اي خاص كسب مي آدمي، صنعتي خاص را با عمل مداوم، به شيوه 

  ارسطو 
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  پيشرفت است نه خود آن. آورد، اميد به  حركت درمي آنچه چرخ صنعت را به 

  رابرت سودي 

                                                                                                  
 

  باد موافق برايش معنايي ندارد.  تازماني كه آدمي نداند كه عازم چه لنگرگاهي است، 

  سنكا

                                                                                                    
 

تواند تو را رهنمون باشد. انسان تنها، كارداني  دهد، مي ارائه      را     ترين پند اي گرد آيند، آن كس كه حكيمانه گاه كه عده آن 

  تردارد. مايه كمتر و ذكاوت كم 

  هومر

                                                                         
 

  تراست. ترين جوهر از بهترين حافظه، واضح رنگ كم 

  المثل چيني ضرب

                                                                                                  
 

  دهند. رفتار و سلوك انسان عاقل را احتمالات شكل مي 

  سيرو 

  
 

تنها  اي باشد كه نه گونه كار رود، بايد به عنوان ابزاري براي كمك به سعادت و سلامت انسان به شاركت به اگر قراراست م 

  هاي سازمان را مشخص كند. گيري هاي موجود در دانش و توان افراد، بلكه برتري عقل براحساس در تصميم تفاوت 

  ادوين لاك

                                                                                                   
 

  اي ثابت. هاي نو است، نه حرفه كارجوانان ابداع است نه داوري، اجراست نه مشاوره، ارائه طرح 

  فرانسيس بيكن 
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  ها انسان، دوچهره يكسان نيستند. آور است كه در جمع ميليون شگفت 

  سرتوماس براون

                                                                                                  
 

  اي تصويرسازي در ذهن، از رطلي عملكرد بيشتراست. ارزش ذره 

  ريموند هال  -دارس پيتر

                                                                                                   
 

  سازند. ها براي كساني كه مانع مسير اهدافشان شوند، مسأله مي ساز نيستند، سازمان ها مسأله مردم براي سازمان 

  لي اورلي

                                                                                                  
 

  اي بيش نيست، چراكه هر يك از آنها، پايگاهي براي رساندن آدمي به پله بالاتراست. توقف انسان بر هر پلكان لحظه 

  توماس ماكسلي

                                                                                                  
 

سرانجام درخواهيم يافت كه خاستگاه اقتصاد نوين، فناوري (اعم از ريزتراشه يا شبكه جهاني ارتباطات) نيست؛ خاستگاه آن،  

  تفكر بشري است. 

  آلن وبر  
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 تعاريف مديريت دانش  -٣-٣

  

  تعريف دانشگاه تگزاس از مديريت دانش

 
اي كه گونهباشد؛ بهدهي، تلخيص و ارائه اطلاعات مينتخاب، سازمانمند كشف، امديريت دانش، فرآيند نظام   

كند كه از تجارب خود، اش بهبود بخشد. مديريت دانش به يك سازمان كمك ميشناخت كارمند را درحوزة مورد علاقه

؛ تا بتواند درحل سازي و استفاده از دانش متمركز نمايددست آورد و فعاليت خود را بركسب، ذخيرهشناخت و بينشي به

گير، از اين دانش بهره گيرد. مـديريت دانـش نـه تنهـا از زوال ريزي راهبردي و تصميممشكلات آموزش پويا، برنامه

  افزايد.طورمداوم براين ثروت ميكند، بلكه بههاي مغزي سازمان جلوگيري ميدارايي

  
  از مديريت دانش Information week تعريف مجله
 

طوري كه اين دانـش بـه آسـاني دانش اين است كه اطلاعات به دانشي كاربردي تبديل شود؛ بهمفهوم مديريت  

  دراختيار ديگران قرارگيرد و براي آنها قابل استفاده باشد. 
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  و مديريت دانشالوين تافلر 

  
ه»، «مــوج ايران، نامي آشناســت: «شــوك آينــدر  شناس آمريكايي، براي خوانندگان كتاب دجامعهنام الوين تافلر  

 ٢٥ســت. وي بــيش از يــن نويســنده اجمله آثار ترجمه شــدة ا  از  غيره،جايي قدرت»، « جنگ وضدجنگ» و  سوم»، «جابه

هاي فرهنگ، اقتصــاد، عرصه آثارش مسأله تغيير و پيامدهاي آن را در  مورد آينده تمدن بشري، تحقيق كرده و در  سال، در

هاي عرصه  توجه به تغييرات و شتاب آن، در  است آينده تمدن بشري را با  نمايد. او سعي كردهبررسي مي  غيرهسياست و  

كرده اســت و هــردوي آنهــا، ها، با او همكاري مينگارش و تحقيق كتاب  درمختلف نشان دهد. هايدي تافلر همسر وي،  

التحصيلي از دانشگاه، كــار رغفا گفته خودشان: «براي ما پس از اند. بهكرده هاي امريكا كارمدتي در خطوط مونتاژ كارخانه

تواند از زمين، مايحتاج خــود ها، درحكم يك دورة آموزشي بوده ا ست». زماني كه انسان اوليه آموخت مياين كارخانه  در

 ١٨و    ١٧قــرون    آنكه در  برد؛ تاسر ميمرحلة كشاورزي به  . بشر، قرون متمادي درشدكشاورزي آغاز    را تأمين كند، عصر

هاي بنيادين داشتند؛ مثلاً عصــر نقلاب صنعتي، به دوران عصر صنعتي گام نهاد. اين دو دوره با يكديگر تفاوتميلادي، با ا

اي، كارخانــه و هــاي هســتهوجود آورد. ولي عصر صنعتي، خانوادههاي گسترده، روستاها و كشاورز بهكشاورزي، خانواده

 نامــد. زيــرا ايــن دوا موج اول و عصر صنعتي را مــوج دوم ميهمراه داشت. تافلر تمدن كشاورزي رگسترش شهرها را به

آستانة ورود به عصر   نظر او، انسان درها دگرگون ساختند. بهتمامي عرصه  دوره همچون موجي عظيم، زندگي آدمي را در

بــر مــوج ســوم ســاختار تمــدن بشــري، مبتنــي   نامــد. درو تمدن ديگري است كه آن را تمدن فراصنعتي يا موج سوم مي

و جهــل، فقــر و  كنــد و نــادانياين تمدن جديــد، اطلاعــات و آگــاهي، ثــروت و قــدرت ايجــاد مي  اطلاعات است و در

  درماندگي.

هاي بزرگ، بايد خــود است كه شركت  يكي از بنيانگذاران شبكة تجارت جهاني معتقد (Peter Schwartz)پيتر شوارتز 

ادامــه،   بــا الــوين تــافلر گفتگــويي انجــام داد. در  ١٩٩٣ســال    ند. وي دررا با واقعيات جديد مبتني بر اطلاعات تطبيق ده

  كنيم:شده، نقل مي  هاي تافلر را در ارتباط با مطالب يادهايي از گفتهبخش

گرايي مشكل اصلي آينده، بحران كمونيسم يا كاپيتاليسم نيست، بلكه صنعت   اين بود كه مسأله ما در  كيد براقبلي، ت  درآثار 

كتاب شوك آينده، منظور ما فقــط بيــان   بود. در  اين مدعا خواهد  آينده، گواهي بر  هاي شديد اقتصادي درونياست؛ دگرگ 

خواستيم نشان دهيم كه خود شتاب تغيير اين نكته نبود كه انطباق با شتاب تغيير، سخت و دشوار است؛ بلكه همچنين مي

هاي كنــد. تمــامي سيســتمگيري تحميــل ميتصــميم  ر را به فرآيندگذارد و تغييجاي ميها، تأثيرات مهمي بهنيز بر سيستم

شــد كــه كامپيوترهــاي ابتدا تصــور مي  هايي دارند؛ درهاي پيچيده، محدوديت گيريمورد سرعت تصميم  گيري، درتصميم

اطلاعــات را   ها تمــاميكــرد، زيــرا ايــن دســتگاه  تر خواهنداين امر ما را ياري داده و زندگي را ساده  بزرگ و پيشرفته در

  كردند.تر مياختيار دارند. اما اين تصور اشتباه بود، چراكه كامپيوترها، به همان نسبت واقعيت را پيچيده زمان درهم

گفته بود كه نقطة ضعف سوسياليسم، چيــزي  ١٩٢٠اقتصاددان، دردهة  (Lodwig Pon Micee)لودويك فون مايس  

 ــعــات  است به نام «آمــار» كــه امــروزه آن را «اطلا كردن، يعنــي عقيــده او، مرحلــه اوليــه صــنعتينــاميم. بها دانــش» ميي

 اي است. مرحله بعدي و اصلي اين كــار، اســتفاده از اطلاعــات صــحيح درگذاري انبوه و توليد كالا، مرحلة سادهسرمايه

كردنــد، فقــط ائــه ميباشد. درحالي كه آمار و اطلاعاتي كه صنايع مختلف در شــوروي ســابق ارزمان و مكان مناسب مي

تمــدن فراصــنعتي، اطلاعــات ارزش بيشــتري نيــز پيــدا   باشد؛ دردروغ محض بود.  اين امر نشانگر اهميت اطلاعات مي

  دهد. شود) دنيا را از لحاظ اقتصادي و نظامي تغيير ميكند، زيرا اطلاعات ( كه شامل اطلاعات غلط هم ميمي
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هاي صــنعتي بندي اصلي بين قدرتشرق و غرب تقسيم نشده بود، بلكه تقسيم  گذشته قدرت جهاني بين  به يك معنا، در

و غيرصنعتي، يا بين موج اول (كشورهاي داراي تمدن كشاورزي) و موج دوم (كشورهاي صنعتي)، صــورت گرفتــه بــود. 

 مختلــف، بــهشده است و درواقع قدرت جهاني، از سه بخش يا ســه لايــة   ولي امروزه، موج سومي هم وارد عرصة پيكار

آستانة ورود موج سوم، تمــدن كشــاورزي و تمــدن صــنعتي،   تر، از سه تمدن مختلف تشكيل شده است. درعبارتي دقيق

سرعت برتعداد كشورهاي مبتني بر اطلاعــات كنار آن به حداقل براي يك دورة انتقالي، به حيات خود ادامه مي دهند و در

نيروي فكر و انديشه تكيه   ا خطوط مونتاژ متكي نيست، بلكه برير بيل وكلنگ  شود؛ كشورهايي كه اقتصادشان بافزوده مي

  دارند. 

كنــد، بلكــه كــل فرهنــگ دســتخوش هــا تغييــر نميرسيدن آن، فقــط فناوري  دانيم، زيرا با فراموج سوم را يك تمدن مي

ها و اجتماع يعني توليد و رسانهشود و اين درحالي است كه تمامي نهادهاي اجتماعي، متناسب با موج دوم (دگرگوني مي

دارند. نظام خانواده، بهداشت، تعليم و تربيــت، حمــل ونقــل وحتــي نظــام   گرا)، اكنون درمعرض خطر فروپاشي قرارانبوه

برابر موج سوم مقاومت كرده و درنتيجه آن، برخوردها   ترديد، موج اول و دوم  دربرد. بيمعرفتي ما نيز دربحران به سرمي

هــا و انقلابــات هــا، دگرگونيآيد. همچنان كه برخورد تمدن صــنعتي و تمــدن كشــاورزي، جنگبه وجود مي  ومشكلاتي

ها نيست، بلكه بين ســه تمــدن كشــاورزي، بين فرهنگ ٢١اصلي درقرن   سياسي بسياري به همراه داشت. بنابراين برخورد

  صنعتي و فراصنعتي خواهدبود!

هاي مختلفي دارند و نگرش آنها به واقعيت نيز متفــاوت اســت، حتــي و سرچشمه ها)، علايقها (موجهريك از اين تمدن

شود. ما تمــدن فراصــنعتي را كند؛ درواقع برخورد ميان آنها، از همين امر ناشي ميشان از زمان و تاريخ نيز فرق ميمفاهيم

) فقط بر غيرهضا و عصر الكترونيك واسم ديگري (مثلاً عصر اطلاعات، عصر كامپيوتر، عصرف  ناميم، زيرا هرموج سوم مي

اســت كــه ممكــن  ذكر د. لازم بهشو يك شاخص تكيه دارد، درحالي كه موج سوم ازهمه لحاظ باعث تغيير يك تمدن مي

توان نام برد كه چنــين ها وجود داشته باشد. كشورهاي بسياري را مييك جامعه، هرسة اين تمدن يك زمان و در  است در

ســوي  كنند تا زمين كشــاورزي احــداث كننــد و ازل كشور برزيل كه از سويي بوميان را قتل عام ميخصوصيتي دارند، مث

  هايي از موج سوم هم درآنجا قابل مشاهده است.  نمايند و حتي گوشهگذاري ميروي صنايع سنگين سرمايه ديگر،

همين دليــل، برخوردهــا و مشــكلات بــه تر از انقــلاب صــنعتي اســت؛تر وسريعهمراه دارد، عميقتحولي كه موج سوم به

كــان و طبقــة متوســط در برخــورد تمــدن الآيد. حتي بيشتراز تقابل مموج اول و دوم به وجود مي تقابل با دو  در  بيشتري،

  كشاورزي و صنعتي.

صولات خود بازارهاي مالي براي مح  شوند و بهاي كوچك و ارزان ميطور فزايندههاي پيشرفته بهدر«موج سوم»، فناوري 

ها يكــي از زدايي از توليــد و تمــامي عرصــهشود. انبوهگرا كنار گذاشته مياين دوره، توليد انبوه  نيازي نخواهند داشت. در

كنيم و بايــد بتــوانيم ايــن هاي كوچــك نيــاز پيــدا مــيگذاريآينده بــه ايجــاد ســرمايه  باشد. درهاي اين تمدن ميويژگي

هاي كوچك متصل كنــيم؛ بــدين ترتيــب يــك سيســتم وهمچنين بازارها و فناوري    جارتهاي اندك را به خرده تسرمايه

اين حالــت، احتمــال ايجــاد و  آيد كه از سيستم فعلي، كارآيي بيشتري خواهد داشت؛ البته دروجود مياقتصادي جهاني به

 ــهاي كوچك نيز افزايش ميكاربرد سلاح روز برخوردهــا و تضــادهاي يابد. ولي بايد توجه داشت كــه تغييــرات، بــدون ب

  هاي جهاني، با حوادث بسياري همراه بوده است.قدرت كه تغيير پيوندد، همچنانوقوع نميمختلف به

تــوان از دو روش اســتفاده كــرد. يكــي تحميــل اســتانداردهاي يكنواخــت بركليــه هاي يكپارچــه، ميبراي ايجاد سيســتم 

  بوده است. روش ديگر «استانداردسازي  نيز   هاي بزرگ فات و جنگتعبيري همين روش، علت اختلابه كه  هاست سيستم
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هــاي هوشــمندي اســت كــه قــادر بــه انتقــال فصــول مشــترك يا داشتن استانداردهاي يكپارچه نيست، بلكه داشــتن رابط

شــته هاي ديگر، نيازي نيست كه همگي يــك زبــان واحــد داطوركه براي ارتباط با انسانهاي مختلف باشند، همانسيستم

  هاي گوناگون را برقرار نمايند.باشند، بلكه به مترجمان و مفسراني نياز داريم كه بتوانند ارتباط ميان زبان

نشان كرده است كه دو نوع محصول وجود دارد: محصولات مستقل و محصولات سيستمي   يك نويسندة فرانسوي، خاطر

چرا كه بــدون جــاده،  ؛ثلاً خودرو، يك محصول سيستمي است كنند. مهاي ديگر كار ميكمك فرآورده يا محصولاتي كه با

، لــذا الــي آخــرديگري و كاربردي ندارد. هرمحصول سيستمي به محصول ديگري نياز دارد و آن هم به   غيرهبنزين وپمپ 

حــالتي چنــين    كننــد؛ درعبارتي توليــدمثل مي  يابند و يا بهطورمداوم افزايش ميتوان گفت كه محصولات سيستمي، بهمي

هــاي سازي (اســتاندارد) اســتفاده كنــيم يــا رابطبراي ارتباط اين محصولات سيستمي با يكديگر يا بايد از روش يكپارچه

گذاري كنــيم، هــا، ســرمايهكارگيريم و اگــر بــرروي ايــن قبيــل رابطهوشمندي را كه قادر به برقراري ارتبــاط باشــند، بــه

  يابند.استانداردهاي يكنواخت، كاهش مي
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كه خلاصــه ايــن دو كتــاب در  منتشر شده است  در كشورمان   عنوان كتاب در اين زمينه    فقط دو  ١٣٨٤تا سال  

 مــي باشــد؛ دانــش      ها آشنايي عمومي با مباحث مرتبط بــا مــديريت از ارائه اين خلاصه  هدف.  ارائه مي شوداين قسمت  

  ايستي به اصل كتابها مراجعه نمايند.مندان براي دريافت دقيق و عميق موضوعات به علاق

 
 
 
  

 ١خلاصه كتاب  -١-٤ 

 
  مديريت دانش 

  موفقيت در اقتصاد جهاني مبتني بر اطلاعات

  آل رادينگ

  دكتر محمد حسين لطيفي :  ترجمه

  ١٣٨٣تهران
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 مقدمه  

  
داده هاي لازم را از نظام هاي توليدي، پايگــاه داده هــا و منــابع داخلــي و خــارجي   مديران كارآمد امروزي بايد

هاي رقابتي برخوردار شوند ،بايــد داده هــاي خــام را  گونه مديران براي اينكه بتوانند از مزيت   متعددي بدست آورند. اين

ادار سازماني تبديل و سپس ايــن اطلاعــات تجزيه و تحليل ، تفكيك، همبسته سازي ومقابله نموده،آنها را به اطلاعات معن

تقسيم اين اطلاعات و ضمن انجــام  از توزيع و است  ل عبارتآ معنادار سازماني را به دانش مفيد مبدل سازند. روش ايده

هاي دانشي سازماني را افزايش دهنــد. ســرانجام اينكــه مــديران بايــد  غاز كنند كه بتواند داراييآ  فرايندي را  بايد  اين كار  

بتوانند دانش سازماني را به موفقيت هاي كسب وكار تبديل كنند و با به كار گيري آنهــا مزيــت رقــابتي ، رشــد پايــدار و 

 مديران جهت برآورده كردن اين خواسته هاي دانشي كه موفقيت سازمانها را ممكن مي سازد،  افزايش منافع را ايجاد كنند.

 ســازماندهي، جمــع آوري، بتواند اطلاعــات و داده هــا را در اختيــار گرفتــه، ((فناوري اطلاعات)) مي خواهند كه  ابزار  از

مديران را قادر مي ســازد  ،د، زيرا اين ابزارهانكن پالايش و توزيع نمايد. مديران بر ابزارهاي ((فناوري اطلاعات)) تكيه مي

رايند مديريت دانــش فداده ها و  ابزارها ، مديران به خاطر اًاساس داده ها را به اطلاعات و سپس آن را به دانش تبديل كند.

 .به فناوري اطلاعات وابسته اند
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بسياري از مديران اكنون قدرت اطلاعات و دانش را درك مي كنند. ذخيره سازي   با ماهيت منحصر به فرد وب،

 در اختيــارگرفتن،،  درتمنــداي از راههــاي ق  وساير فناوري هاي جديد به مديران مجموعه  گروه افزار  داده كاوي،  ،داده ها

 سازماندهي،پالايش و اشاعه اطلاعات را در فرايند ايجاد هوش تجاري و دانش سازماني عرضه مي كنند.

  

 به كارگيري داده ها براي دانش

  

فناوري اطلاعات نقش عمده اي در مديريت دانش به عهده گرفته است كه اين نقش دنباله طبيعي نقش كليدي توانمندي  

لاينفك مديريت دانــش بــه   ءدر مديريت اطلاعات و ارتباطات ايفا مي كند. كاركردهاي فناوري اطلاعات كه جز  است كه

اي ، مــديريت اســناد، جســتجو و اســتخراج   ارتباطات شــبكه  گزارش دهي،  در برگيرنده پردازش داده ها،  ،رود  ر ميشما

و پايگــاه كمــك رســاني  جريان كار ترونيكي،گروه افزار،انتشارات الك  ،ها  ها و هدف  هاي رابط  پايگاههاي داده  اطلاعات،

  مي باشد.  

  

 هاي دانش به كارگيري دارايي

  
امــروزي بــه طــور هــاي هاي دانشي شايد فرهنگ سازماني بوده باشد. ســازمان    مهمترين مانع استفاده اثر بخش از دارايي

 ،و تعداد زيادي از راهبردهاي ديگر  كردن سهام  ادغام ها و خرد  ك سازي و تغيير ساختار،چكو راهبردهايي چون  مداوم با  

تغييــر   باعث تغيير روابط سازمان/ كاركنان شــده انــد.  ار تزلزل مي شوند. اين تحولات به رغم منافعي كه در بر دارند،چد

  آيند. ميور سازي سرمايه دانشي به شمارراين روابط، موانعي در با
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  تعريف دانش

  
،يكي از مشاوران عمده مديريت دانش مطرح كرده است،دانش پژوهاني كه تلاش مي كننــد   كارل اسويبيچه  بر حسب آن

  به دو دسته تقسيم مي شوند: ،دانش را تعريف كنند

اينها دانش را برحسب نظريه اطلاعات مي نامد؛  »شئ - دانش« يك دسته دانش پژوهاني هستند كه وي آنها را جمعيت   - ١

توليد مي شود.                                                                         ت ان باورند كه دانش اطلاعات مدار است و از طريق مديريت اطلاعتعريف مي كنند. اين گروه بر اي

شناســي  همي نامد، دانش را بر حسب فلسفه،روان شناسي و جامع  »فرايند - دانش«. گروه دوم كه اسويبي آنها را گروه    ٢

در   قاط شروع متفاوت نزديك مــي شــوند ون  . آنها به مفهوم دانش ازددو گروه با هم همپوشي ندارنريف مي كند. اين  تع

  برند.به كار مي  ، اصطلاحات متفاوتي راو بحث در خصوص دانش فتعريارائه 

  

  

  اين تفاوت ها را نشان مي دهد. ٢- ٢شكل 

 
              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

دانــش  ،اطلاعات را منعكس مي كننــد فناوري عات متخصصانكه جهت گيري اطلا »شئ - دانش«يعني گروه   اولين گروه،

مــورد  ،ينــدآرا به راحتي به عنوان هدف اطلاعاتي درك مي كنند. ولي مديران تجاري ،ممكن است دانش را بــه عنــوان فر

 يندهاي تجاري تجسم يافته است.آه قرار دهند و آن را موجوديتي تلقي مي كنند كه در كاركنان سازمان و فرظملاح

 
  

  

  دانش به عنوان فرآيند 
دانش به عنوان  

 اطلاعات

دانش ضمني، تجربه، دانش  

 چگونگي و رويه ها 
 

داده ها و اطلاعات  

ساختار يافته و غير  

 ساختار يافته 

فلسفه، روان شناسي و  

 جامعه شناسي 
 نظريه اطلاعات  

كارآموزي، آموزش و 

 يادگيري 
 مديريت اطلاعات  
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 دانش كانوني و دانش ضمني 

  
اسويبي با ذكر اثــري از مايكــل  وجود دارند. »دانش ضمني«و »مفاهيم دانش كانوني«  در هر حال،  در مركز هر نوع مباحثه،

  دانش كنوني را به عنوان   ،»دانش انسان«لف كتاب معروف ؤ سته مديريت دانش و مجكي از نظريه پردازان بري ،پولاني

يا داراي منافع آشكار است ) تعريــف مــي در مدنظر و توجه كانوني قرار دارد (  كه  هدف يا پديده اي  دانش در خصوص

   .دانشي است ابزاري براي مديريت يا بهبود آنچه در كانون توجه قرار دارد  ،كند.دانش ضمني

اطلاعات معيني نمايــانگر  از اهميت بيشتري برخوردار است.براي نمونه، اگر  »دانش ضمني«از دو نوع دانش مورد بحث ،  

هــر   دارد. بنا به گفتــه اســويبي،  »دانش ضمني«نحوه درك آن اطلاعات و به كارگيري آن بستگي به    باشد،  »نونيادانش ك «

                                                      دانش ضمني دارد. نوع دانش يا ضمني است يا ريشه در

 
  

 دانش ضمني دانش كانوني و - ٢- ٣شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

مينــه زبــه عنــوان دانــش    »دانــش ضــمني«  مكمل يكديگرند.  »دانش ضمني«و    »دانش كانوني«اسويبي تصريح مي كند كه  

.آنچه ضمني است از مــوقعيتي كه كمك مي كند كاري كه مورد نظر و توجه است محقق شوداست  دانشي  و    كاركرد دارد

مثال مي آورد كه در آن كلمات و قوانين زبان شناختي به عنوان دانش   دن راوي عمل خوان  به موقعيت ديگر فرق مي كند.

ه )را روشن مي سازد. انسان ماشين دانش است كه همواره از وجاين امر معني متن (كانون ت  كمكي ضمني عمل مي كند و

ديد و پيش بينــي نشــده نوني تغيير موضوع مي دهد تا دانش قديمي و شناخته شده را با دانش جادانش ضمني به دانش ك 

  فزايش مي دهند.هاي دانش خود را ا  ايي است كه سازمانها داراييهيند يكي از راهآبياميزد.در دنياي سازمان ،اين فر

  

 به كار گيري دانش  

  
دانــش  در حقيقت، نوع خاصي از فرا يري نتيجه يكپارچگي دانش است و خود يك مهارت شخصي بحساب مي آيد.گ ياد

پارچگي دانش و فرادانش نقش مهمي در مــديريت دانــش ايفــا كبراي يكپارچگي دانش لازم است. ي)  دانشيعني درباره  (

  مي كند.

 
 
 
 

FOCAL 

 كانوني 
TACIT 

 ضمني

مي شود   ضبط
  د وذخيره مي ش

 و انتقال مي يابد 

مي شود  يادگرفته 
د ومي ش يادداده  

 و انتقال مي يابد 

FOCAL 

 كانوني 
TACIT 

 ضمني

مي شود   ضبط
  د وذخيره مي ش

 و انتقال مي يابد 

مي شود  يادگرفته 
د ومي ش يادداده  

 و انتقال مي يابد 
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 سله مراتب دانشلس

  
آغاز مي شـود.  ،اسويبي در ضمن، سلسله مراتب دانش را شناسايي ميكند كه با پيروي اصول زير كه تحت كنترل شخص است

چگونگي است كه قوانيني را كه توسط نيروهــاي خــارجي نظيــر بافــت اجتمــاعي   ،قدم بعدي در اين سلسه مراتب دانش

توانــايي جهــت ( وضع و كنترل مي شود در برمي گيرد. بالاترين سطح دانش توانايي يا تخصص اســت   ،نسبت به شخص

  است. »دانش ضمني«و  »دانش كانوني«. هر سطحي از دانش دربرگيرنده )مل و تفكر در قوانين و تغيير آنهاأت

 
  

  سلسله مراتب دانش  - ٢- ٤شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اطلاعات ودانش

  
بــين تفــاوت  ال دربــاره  ؤ همواره بــه ايــن س ــ  )بخصوص در قالب مديريت دانش(هر بحث و بررسي در خصوص دانش  

) كه اگر اطلاعات معنايي در برداشته باشد، در آن صورت آيا هماننــد دانــش ٢- ٥اطلاعات و دانش منجر مي شود (شكل  

 ،اين است كه اطلاعات نمي تواند به دانش تبديل شود درك همگاني بر  )ال را مطرح مي كند.ؤ اسويبي نيز اين س(يست؟  ن

  يش، گزينش يا مهندسي بالا رود.الامگر ارزش آن به گونه اي از طريق تفسير، سازماندهي، پ

  

  

 سازمان يادگيرنده

  
هاي جديد اســت. يــادگيري، عنصــر حيــاتي در توســعه مــداوم  يادگيري، فرآيند كسب و به كارگيري اطلاعات و مهارت

  نوآوري براي سازمانها به شمار ميرود.

سازمان يادگيرنده دانش را خلق كرده و در شيوه كار و تجربه به كار مي گيرد، رفتار خود را اصلاح مي كند تا با تغييــرات 

  د و يادگيري مداوم در چرخه بي پايان را ميسر مي سازد.گيري دانش جديد براي رشربه كاو خلق  ،منطبق شود و بدين ترتيب

 سطح دانش 

 كنترل

 دانش صريح و ضمني 

 قوانين كنترل شخص 

 قوانين كنترل خارجي 

 قوانين تفكر و تفسير

 سطح دانش 

 كنترل

 دانش صريح و ضمني 

 قوانين كنترل شخص 

 قوانين كنترل خارجي 

 قوانين تفكر و تفسير
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  يند تغيير در اين روش مي توانند مزيت رقابتي خود را به دست آورده و حفظ كنند.آسازمانها با پذيرفتن مسئوليت فر
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  قلمرو يافت مي شود: دو در سازمانهاي تجاري، دانش در

  عنوان اطلاعات) به عات مدار (دانشيندهاي تجاري اطلاآنظامهاي اطلاعاتي و فر - ١

  كاركنان ( دانش به عنوان منابع انساني) - ٢

فــروش، خــدمات، پــژوهش ، برنامــه ريــزي ،  دانش به عنوان اطلاعات در توسعه توليــد و بازاريــابي ، بالنــدگي مشــتري

را به بازارهــاي جديــد  راهبردي، پيش بيني و مديريت ريسك حياتي است. اين دانش كاركنان را قادر مي سازد تا شركت 

  بتوان به دست آورد. را هاقبل از ورود رقبا هدايت كرده يا قلمروهايي را كشف كنند كه صرفه جوييها و كارآيي

 ةمان بتواند به رســالت خــود جام ــزدانش به عنوان منابع انساني بيانگر دانش چگونگي انجام امور به گونه اي است كه سا

در خصوص طرق عملكردي كــاري كاركنــان   »دانش ضمني«و    »دانش كانوني«رگيرنده تمام  عمل بپوشاند. اين دانش در ب

سازمان است. حتي مشتريان مي توانند له مشتريان، كاركنان و شركاي  أاين دانش نمايانگر تواناييهاي خلاق، حل مس  .است 

  به اين منبع دانش كمك كنند.

  

 زنجيره دانش

  
برآورده ساختن اين چالش، يعني زنجيره دانش، به وجود آورده است. اين زنجيــره گروه مشاور دلفي چهارچوبي را براي  

  ).٣- ٢دانش داراي چهار مرحله است (شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يعني حــس ششــم كــه باعــث مــي شــود   ؛دلفي به نتايج نهايي زنجيره دانش به عنوان توانايي ذاتي سازمان اشاره مي كند

  مشتريان و رقابت) با سرعت و اثربخشي واكنش نشان دهد.  - صت هاي بازارسازمان به تغييرات (براي نمونه فر

زنجيره دانش [ در شكل مذكور] نمايانگر چهار مربع است كــه جريــان دانــش را نشــان مــي دهنــد. هــدف، دســتيابي بــه 

  ويي خارجي است (مربع پايين دست چپ).گپاسخ

 آگاهي آگاهي داخلي  آگاهي خارجي 

 پاسخگويي پاسخگويي داخلي  پاسخگويي خارجي 

 خارجي  داخلي
 آگاهي آگاهي داخلي  آگاهي خارجي 

 پاسخگويي پاسخگويي داخلي  پاسخگويي خارجي 

 خارجي  داخلي
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د دلفي، شــركت بايــد داراي توانــايي رآگاه باشد. برحسب موادر درجه اول سازمان بايد در آنچه در اندرون آن مي گذرد  

  ذاتي بوده و سازمان خودآگاه باشد.

 
  نكه سازمان به خودآگاهي دروني رسيد، به سوي پاسخگويي دروني پيش ميرود.يابعد از 

شد و دانش را در ميان مجهز با  قابل انعطاف است كه به ابزار انتقال اطلاعات  نيازمند سازماني مسطح ،باز و كاملاًموفقيت  

  اجزاي گوناگون خود تقسيم نمايد.

چگونــه، بــه شــركت ومحصــولات و آگاهي بيروني منعكس كننده توانايي سازمان در درك اين واقعيت اســت كــه بــازار 

گيري ها و خواسته هاي متغير بازار پي مي برد. نظريه دلفي تصريح مي كند كه آگاهي بيرونــي   توانايي آن در درك جهت 

شركت را به بازارهاي جديــد هــدايت مــي كنــد. آگــاهي   ،خصوص وقتي با دانش برخاسته از آگاهي دروني همراه شودب

گيرد و به مفهوم حفظ و ضــبط گفتگــوي جــاري بــا مشــتريان، مي  داره گروه هاي كانوني را در برابيروني چيزي بيش از  

  چشم انداز آينده و رقباست.

  ممكن است به عنوان هدف دانش سازماني تلقي شود.و   زماني بودهكليد موفقيت سا  ،پاسخگويي بيروني

  

 يند دانشآفر 

  
يند دانش پايه را مطرح مي كنند كه متشكل از چهار مرحلــه اســت: در اختيــار آدست اندركاران دانش انواع مختلفي از فر

  گرفتن، ذخيره سازي، پردازش و انتقال .

را به صورت داده ها و يــا اطلاعــات ســطح  »دانش ضمني«و  »ونيدانش كان«سازمان  :در اختيار گرفتن دانش  - ١

ثبــت و ضــبط  ،له خاصي طي مي كنندأبرتر در اختيار مي گيرد. براي مثال، اگر كاركنان گام هايي را كه براي حل مس

  كارها را نمي توان به دانش تبديل كرد. ،نكنند يا اگر اطلاعات فروش در اختيار قرار نگيرد

دانش خامي كه در اختيار قرار مي گيرد (داده ها و اطلاعات) بايــد در مكــاني ذخيــره شــود كــه   :ذخيره سازي  - ٢

بتوان آن را مديريت نمود، حفاظت كرد و در دسترس ديگران گذاشت. اين وســيله ذخيــره ســازي مــي توانــد نظــام 

  توليد، انبار داده ها يا كاربرد گروه افزار باشد.

پردازش به صورت دانش با ارزش سازماني در مي آيد. پردازش شامل ذخيره سازي،   حلهردانش خام در م  :پردازش  - ٣

لايش، سازماندهي، تحليل، مقايسه، همبسته سازي، كاوشگري يا انواع فنون مي شود. اين امر كمي فراتــر از عنــوان اپ

را بازيــابي كننــد يــا اينكــه  دهي به دانش را در برمي گيرد، به گونه اي كه ديگران بتوانند بسادگي در موقــع نيــاز آن

  مستلزم تحليل پيچيده، پيشرفته و آماري باشد تا بتوان روابط و بينش هاي پنهان در آن را كشف و آشكار ساخت.

انتقال مي تواند فعال و يا منفعل باشد. دانش   براي اينكه دانش با ارزش شود، بايد با ديگران تقسيم شود.  :انتقال  - ٤

ظامهاي اطلاعاتي يا از طريق تعامل شخصــي انتقــال داد. دانــش را مــي تــوان در برنامــه هــاي را مي توان از طريق ن

آموزشي و كارآموزي ادغام كرد و يا در فرايندها گنجاند. مي توان آن را بسادگي در يك مخزن ذخيره كرد، بـه گونـه اي 

  كه هر وقت كه مصرف كننده نياز بدان داشته باشد در دسترس باشد.

  

 انشمديريت د

  



  

 ٤٥ 

مــي باشــد  مديريت دانش شيوه شناسايي، در اختيار گرفتن، سازماندهي و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش     

كه پس از آن توزيع مي شود و به عبارت ديگر در دسترس ديگران قرار مي گيرد تا براي خلق دانش بيشــتر بــه كــار 

  گرفته شود.



 

٤٦

 

 
 

 هرم دانش

  
      ديريت دانش، به طور معمول بحث درباره دانش چيســت را بــا هــرم دانــش بــازنظريه پردازان و دست اندركاران م

س آن بــه أاي خام در سطح پايين تا فرزانگي در ر  كنند و جهان دانش را به صورت هرمي شامل داده هاي مراودهمي

  تصوير مي كشند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گي وجود دارد كه اين دو را از هم جدا مي كند.ژندين وياگر چه خط دقيق بين دانش و اطلاعات روشن نيست، ليكن چ

به موقعيت ها، شرايط، فرايندها و يا هدف هاي خاص اشاره دارد. در اين صــورت در   اًاطلاعات نوع  :سطح ظرافت  - ١

برگيرنده سطحي از ظرافت و دقت است كه آن را براي كار مورد نظر مناسب مــي كنــد. وراي موقعيــت يــا كــار خــاص، 

ش خواهــد بــود. بــراي مثــال، اطلاعــات در خصــوص محصــول الــف زعات تا زماني كه به دانش تبديل نشود كم اراطلا

طراحي شــده كــه  يانتزاعي است و به گونه ا چيزهاي زيادي در خصوص محصول ب آشكار نمي كند (ولي دانش، كاملاً

  بتواند ظرافت خاص را از بين ببرد).

يند كسب و كار باشــد آه ها در زمينه است. زمينه ممكن است محصول، مشتري يا فراطلاعات دربرگيرنده داد:  زمينه  - ٢

و برنامـه مي دهد. زمينه، اطلاعات را براي مديران براي تصــميم گيــري  شكل اوليه داده ها را تا سطح اطلاعات ارتقا   كه

 براي اينكه  ي داده ها استخراج مي كند.بازبين وريزي مفيد مي كند. مدير نتايج معنا داري را در خصوص معاملات با بررسي 

 كاملا مشروح و  
 ذره اي 

 فرزانگي 

ي ن امدانش ساز   

ي نامهوش ساز  

 اطلاعات مديريت

 داده هاي عملياتي 

 داده هاي مراوده اي
 داده هاي ضمني 

 دروني شده 

انتزاعي كاملا  

 كاملا تلخيص و مستندشده

 تلخيص و انباشته شده

 داده هاي ناچيز و  
 جزء يكپارچه 

 فرادانش

 فرا اطلاعات

 فراداده
 كاملا مشروح و  

 ذره اي 

 فرزانگي 

ي ن امدانش ساز   

ي نامهوش ساز  

 اطلاعات مديريت

 داده هاي عملياتي 

 داده هاي مراوده اي
اده هاي ضمني د  

 دروني شده 

 كاملا انتزاعي

 كاملا تلخيص و مستندشده

 تلخيص و انباشته شده

 داده هاي ناچيز و  
 جزء يكپارچه 

 فرادانش

 فرا اطلاعات

 فراداده



  

 ٤٧ 

  

 
به صورت فروش يا مشــتري يــا مكــان   بندي آن مثلاً  بايد در درجه اول در زمينه قرار گيرد و گروه  ،داده مفيد واقع شود

  است كه داده را به اطلاعات تبديل مي كند.  جغرافيايي

 
اطلاعــات فــروش بــه مــديران در خصــوص  د مي شود.مربوط به زمينه اي است كه در آن ايجا اطلاعات كلاً  :دامنه  - ٣

فروش مطالبي ارائه مي دهد .دانش فراتر از زمينه خاص اطلاعات رفته،آن را قادر مي سازد تا در موقعيت هاي گونــاگون 

براي نمونه اطلاعات در خصوص مشتري بايد (براي مثــال،از طريــق داده كــاوي )بيشــتر در معــرض   كاربرد داشته باشد.

قرار گيرد تا بتواند روابط راكشف كند و آن را به دانشي كه بيش از زمينه بلافصل اطلاعات مشتري اســت تحول    تغيير و

چه كسي ،چه چيزي را در چه زماني خريد). علاوه بر آن، دامنه عملي كه سازمان با اطلاعات اتخاذ مــي   تبديل كند (مثلاً

در عين حال ،دانش را در سطح و طيف وسيعتري از موقعيت   ديرانم  به طور كلي محدود به زمينه اطلاعات ميشود.،  كند

  ها به كار مي گيرند .

به مجرد اينكه داده جديد اخذ   در حال تغيير است.اطلاعات بر زمان مبتني است و بنابراين بطور مداوم  :  .بهنگام بودن٤

احتمال زياد با اطلاعات فــروش آوريــل شود،اطلاعات جديد مي تواند و بايد توليد شوند.اطلاعات فروش ماه مارس به  

در عوض،حساسيت زماني كمتــري دارد. دانشــي  ي آنها تغيير پيدا كرده است .دانشاتفاوت دارد ؛ زيرا داده هاي شالوده 

  براي درك اطلاعات فردا به كار رود. ممكن است  ،كه از اطلاعات ديروز و امروز به دست آمده

  

 ت ودانشخصوصيات داده، اطلاعا:  ٤- ١جدول 
  

  خصوصيات داده ها اطلاعات  دانش

  انتزاعي  كاملاٌ

 حذف ظرافت 

ظرافت يكپارچه  

 شده و انباشته 

سطح پاييني  

  از ظرافت 

 ظرافت اندك 

 سطح ظرافت 

 زمينه  بدون زمينه  تمام زمينه  زمينه گسترده 

فراتر ازدامنه  

اطلاعات  

 گسترش دارد 

دامنه محدود به  

 زمينه خاص 

دامنه بسيار 

 باريك 
 ه دامن 

 بدون زمان
بهنگامي محدود  

 (زمينه تاريخي) 
 بهنگام بودن  بهنگام نبودن 

  

دانــش را در ايــن حالــت مــي تــوان  ؛چه بيشتر (انباشت) اطلاعات اوليه به دانــش منجــر ميشــودخلاصه سازي هر  

 ــبينشهاي حاصل از اطلاعات و داده هايي تعريف كرد كه   ثر وقابــل ؤ ميتواند به روشهاي مختلف ودر شرايط گونــاگون م

نند؛ دانش، مصرف ك تقسيم باشد . دانش كوتاه اصل مطلب مي باشد. سازمانها اطلاعات را در مقاديري وسيع مصرف مي 

  .بهترين وجه است مقادير كوچك به 

مــد كمــك آنه افزايش دسترسي به اطلاعــات . دانــش كار ،وري وخواندن اطلاعات است آدانش به حداقل رساندن جمع  

  ذف  شوند.حوداده هاي ناخواسته   ميكند تا اطلاعات

 



 

٤٨

 
 
 

ه چ ــخواهد داد ،آنداً رخ  دانش آنچه را بع    ات، در شكل دهي دانش، حياتي به شمار مي آيند».ئينه جز  « روابط،

يا قطعه اطلاعاتي را كه فرد بايد به كار بگيرد مــورد را فرد لازم است درك كند تا در موقعيت خاص بدان عمل كند  

  د.زها،جريان فرايندها و پيامد اقدامات مي پردا.دانش،به تواليخطاب قرار مي دهد 

  

ورد. آبــودن دانــش را فــراهم مــي    هدف دانش كشف علت و چگونگي موقعيت هاست، در حالي كه اطلاعات نوعاً

بدين ترتيب، وي تبيين مي كند كه دانش « صورت اقلام واقعيت ها يا انباشــت داده هــا و يــا توصــيف محصــولات 

انش بيشتر وابسته به درك اين واقعيت است كه  جستجو كننده دانش بــه چــه چيزهــايي نيــاز دارد يــا چــه نيست. د

  چيزهايي را مي خواهد بداند.»

  

 فرادانش

  
جهت مديريت دانش، حتي براي ساختن سلسه مراتب يا هرم مفيد دانش، بايد مطــالبي دربــاره دانــش   شمديران دان

گيرد ش را مي توان فرادانش ناميد.اين مفهوم از فراداده و فرااطلاعات نشات ميبدانند. اين اطلاعات در خصوص دان

  كاربرد وانبار داده ها به كار ميرود. ،توسعه  يكه به طور وسيعي در موقعيت ها

  ه زماني براي آخرين بار بهنگام شده اند.چاز كجا نشات گرفته ودر   ها فراداده بايد نشان دهد كه داده

، به گونه اي كه اطلاعات را بتــوان در همــه هود معيارها در تعريف وساختاردهي به فراداده بودبه نموضوع مورد توج

گان  ه يا مدل مرجعي تدوين شود كه موجب شود ايجاد كنندرسطوح سهيم شد. در آن زمان هدف اين بود كه طرحوا

  تشريك مساعي كنند. سطوح چندگانه فراداده با هم براي تعريف »نظام ـسطح «و   »كاربرد   ـسطح «

ساختار و مــديريت فــراداده هــا را مشــخص   ،مدل مرجع فراداده، كليد خلق و مهار فراداده است. مدل مرجع فراداده

كند. فراداده تعامل مشترك بين كاربردها و نظامهاي مديريت فراداده را جهــت اســتفاده و تســهيم داده هــا ممكــن مي

دانش مــورد نيــاز را بــراي  يراداده مديران را قادر مي سازد تا قطعات حياتف  سازد. در مديريت دانش، مدل مرجعمي

  له مورد نظر پيدا كنند.أمس

  .»كاربرد ـسطح « و فراداده »نظام   ـ سطح« پر دو گونه متفاوت از فراداده را شرح مي دهد: فرادادهمسو 

ها در نظام فايــل بــه كــار مــي رود. براي اجراي مشخصات نظام فايل يا مديريت داده    :»نظام  ـسطح  «فراداده    - ١

شامل زمان دسترسي به داده ها، اندازه داده ها، مكان فعلي آنهادر سلسله مراتب ذخيره سازي يا «سطح ـ نظام»  فراداده در  

  مين كيفيت محدوديت هاي خدمات است.أاطلاعات در خصوص چگونگي ذخيره بلوك هاي داده جهت ت

مورد اســتفاده قــرار مــي   جويندگان دانش و مديران دانش  ،سيله كاربران نهاييبه و  »:كاربرد  –سطح  «فراداده    - ٢

  ها را در تعيين محل، ارزيابي، دسترسي و مديريت اطلاعات توانمند سازد.نگيرد تا آ

اين نوع داده ها مي تواند شامل اطلاعات انتزاعي در خصوص محتواي فايل متني، عكس هــاي فــوري گرافيكــي يــا 

 كه روابط بين ساير فايل هاي داده ها را توصيف مي كند.اطلاعاتي باشد 

 
 
 
  



  

 ٤٩ 

  

 
  »نظام ـسطح «و  »كاربرد ـسطح «فراداده هاي :  ٤- ٣جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  براي هر نوع تلاش مترتب به مديريت دانش حياتي است. دانش)فرافراداده (

ظهور وب، سازمانها به داده ها، اطلاعات و دانشي اضافه بر سازمان دسترسي پيدا كردنــد. كاركنــان بــراي اســتفاده با  

 اثربخش از اين مقادير گسترده داده هاي ذخيره شده نياز به اطلاعات بيشتري در خصــوص محتــواي داده هــا دارنــد

. براي مثال چكيده يك متن، فراداده اي است كه محتواي يك فايــل را توصــيف )ست داده هاين هدف اصلي از فراا(

  كند.مي

سرمايه سازماني است كه بتوان آن را تعيين محل كرد، بدان دسترسي پيدا نمود و در موقــع نيــاز آن وقتي  دانش فقط  

  را به كار گرفت.

  

 منابع دانش

  
  ساختار نيافته.دو طبقه بندي عمده تعلق دارند: دانش ساختار يافته يا دانش  از يمنابع دانش به يك

  

دانش استخراج شده از داده ها و منابع اطلاعاتي ساختار يافته كه به خودي خود ســاختار   :دانش ساختار يافته  - ١

دانش، انبارهاي داده ها و بازارهــا است. منابع داده هاي ساختار يافته عبارتند از پايگاه هاي داده اي، پايگاه هاي يافته  

  و مراكز تجاري داده ها.

  

دانش حاصل از منابع ساختار نيافته اي همچون اسناد متوني، نمايه هاي گرافيكي، نمايه هـاي  :دانش ساختار نيافته  - ٢

  بصري، پست هاي الكترونيكي، اكثر سايتهاي اينترنتي و كليه دانش ضمني كاركنان. ـ معيس

  

 تبديل دانش

  
له جذب دانش ضمني به درون پايگاه دانش سازماني مي پردازد كه در آنجا مي توان آن را تحت أتبديل دانش، به مس

  داد.  مديريت و مشاركت قرار

دكتر يوگش مالهوترا بيانگذار، رئيس و معمار دانش (يك پايگاه دانش براي مديران اجرايي) و يكي از نظريه پردازان 

  ١٩٩٧انش مي باشد. مالهوترا فرايند تبديل دانش را در كنفرانس نظامهاي اطلاعاتي در اوت مهم و مشهور مديريت د

 كاربرد =سطح  نظام ـسطح 

  اندازه

  طول

  نوع

جزئيات ذخيــره ســازي 

  فيزيكي 

 ساختار

  برچسب

  شرح

  مقررات

  محدوديت ها

  نشانگرها

 نمايه سازي
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چهــار مرحلــه از دانــش را   ١٩٩٥وي همچون ساير دست اندركاران اين زمينه در ســال    طي يك سخنراني ارائه داد.

  :تعريف كرده است 

تقليــد و تمرينــات. ايــن نــوع   ،ركت در تجربيــاتتبديل دانش ضمني به دانش ضمني از طريق مشــا  :جامعه پذيري  - ١

شاگردي،شركت در كنفرانسها و سمينارها يــا بســادگي در خــلال تعامــل بــين كاركنــان در   - فعاليت از طريق تعليم استاد

  زمانهاي استراحت حاصل مي شود.

ش صريح، به طور معمــول به اين معني با عنوان تسخير نيز اشاره مي شود. تبديل دانش ضمني به دان  :بيروني سازي  - ٢

  مثل يك گزارش يا مستندسازي .  ،از طريق بيان و اظهار دانش ضمني و تبديل آن به صورت صريح صورت مي گيرد

 ،تبديل از دانش صريح به دانش صريح توسط دارندگان آن دانش كه آن را با يكديگر سهيم مي شــوند  :انتشارسازي  - ٣

  ست كه از طريق آن دانش مي تواند در تمام سازمان به كار گرفته شود.صورت مي گيرد. انتشار سازي روش اصلي ا

تبديل از دانش صريح به دانش ضمني كه كاركنان را قادر مي سازد دانش را در پاسخ و رفتار خود به   :دروني سازي  - ٤

مــديران   ا بــه كــار ببرنــد.گونه اي ادغام كنند كه در مواجهه با موقعيت يا مشكلي كه كاربرد دانش لازم است بتوانند آن ر

اگــر له بيروني سازي و انتشارسازي بپردازنــد. أدانش و نظام هاي مديريت دانش وقتي مي توانند اثربخش باشند كه به مس

اثــربخش  مــي تواننــد نســبتاً ،كيد و اصرار داشته باشــندأت، بر اين واقعيت كه دانش ضمني بايد مستندسازي شودسازمانها  

    .باشند

  

 چرخه دانش

  
خود منتج   ،منتقل و به كار گرفته شوديندهايي كه به كار گرفته مي شوند تا دانش ايجاد،آدانش مي آفريند. همان فر  دانش،

چرخه دانشي است كه در آن داده ها به اطلاعات تبديل مي شوند. اطلاعات ،دستچين و   نتيجه،  د.نبه دانش جديد مي شو 

د و داده هــا و شــو  دانش سپس به كار گرفته مي شود ونتايج آن مســتند مــيه و تبديل به دانش مي شوند. اين شدتقويت  

   .را در پي دارديي يندهاآاطلاعات جديد و توصيه فر

  عناصر تشكيل دهنده اين چرخه را نشان مي دهد.  ٤- ٦شكل

  

  حلقه تبديل دانش :  ٤- ٦شكل 

  

 جامعه پذيري 
 (ضمني به ضمني) 

 انتشار 
 (صريح به صريح)

 دروني سازي 
 (صريح به ضمني) 

 بيروني سازي 
صريح)   (ضمني به  

 جامعه پذيري 
 (ضمني به ضمني) 

 انتشار 
 (صريح به صريح)

 دروني سازي 
 (صريح به ضمني) 

 بيروني سازي 
صريح)   (ضمني به  
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عات به طور لاينفكي در ايجــاد لاولي فناوري اط) نيست،    ITاگر چه دانش به طور انحصاري محصول فناوري اطلاعات(

هــاي  از مســئوليت   يند مديريت دانش از سال هاي اول، مشاركت داشته است. امروزه مديريت دانــش عمــدتاًآدانش و فر

  زيرا در جمع آوري، تبديل و انتقال داده، اطلاعات و دانش نقش كليدي دارد. ،فناوري اطلاعات به شمار مي رود

يند مديريتي تلقي مي كننــد. آان و دست اندركاران مديريت دانش اين زمينه رابه عنوان يك اصل عقلاني و فرنظريه پرداز

مديريت دانش، در شكل نظري، يك موضوع چندين رشته اي است كه براي انسجام خود از موضوعاتي نظيــر ارتباطــات 

يند كســب و كــار، منــابع انســاني، علــم آتحليل فر  ميان فردي، يادگيري سازماني، علم شناخت، انگيزش، كارآموزي، نشر،

  مديريت، علم اطلاعات و موارد ديگر بهره مي گيرد.

سازمانها بايد در جستجوي افراد حرفه اي و عرضه   .است عقلي و مديريتي طولاني مدت    ،مديريت دانش موضوعي علمي

سب و فنــاوري بــه مــديريت دانــش روي مــي كنندگاني باشند كه با راهبردي طولاني مدت و رهيافت منسجم به كار و ك 

  دانند.آورند و بايد كساني را كنار بگذارند كه اين مقوله را جديدترين فناوري براي رواج يافتن محصولات قديمي مي

خــود   ده است تا بتواند نقــشش) در مديريت دانش به عنوان اشاعه طبيعي آغاز    ITفناوري اطلاعات (ايفاي نقش اصلي  

ينــدهايي را كــه آبرخــي از فنــاوري هــاي اطلاعــات و فر ٥- ٣شكل انتقال اطلاعات و داده ها را بازي كند.در مديريت و  

  تواند در خصوص مديريت دانش به كار رود به تصوير مي كشد.مي

  

  لفه هاي فناوري مديريت دانشؤم:  ٥- ٣شكل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مربوط به تبديل دانش ضــمني بــه دانــش صــريح مــي قسمت عمده توجه فناوري اطلاعات در ابتكارات مديريت دانش

  باشد، به گونه اي كه بتواند با كارآيي به ديگران منتقل شود.

 گزارش دهي ارتباطات شبكه 

 اطلاعات كمكي  
داده پردازيو   

 جريان كار 

انتشارات   گروه افزار 
 الكترونيكي 

 مديريت داده ها 

ابي پژوهش و بازي  

اسناد مديريت   

 گزارش دهي ارتباطات شبكه 

 اطلاعات كمكي  
داده پردازيو   

 جريان كار 

انتشارات   گروه افزار 
 الكترونيكي 

 مديريت داده ها 

 پژوهش و بازيابي 

اسناد ت مديري  
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مديريت دانش مزاياي شايان اهميتي در بر دارد: متاسفانه، استناد به آنها يا به كميت درآوردن مستقيم آنهــا مايــه ناكــامي و 

  مشكل است.

ا مي شناسند كه دانش كمك ملموسي به سازمان است. سرمايه هاي دانشي ارزش هاي واقعــي اين واقعيت ر  مديران كاملاً

براي نمونه، ارزش ثبت اختراعات از اين  ؛ت درآورديدارند كه در بسياري از موارد مي توان آنها را به طور مشخص به كم

ت مشــتري مــي توانــد منجــر بــه مقولات است. مديران مي توانند به روشني مشــاهده كننــد كــه چگونــه دانــش مشــكلا

  نوآوري،محصولات جديد و فرصتهاي ارزشمند جديدي بشود.

  

 مزايا  فرايندهاي دانش

 بهترين طرزكارها  

  ــت ــل و قطعي ــش ح ــاي دان پايگاه

  بخشي به مشكل

 مستندسازي فرايند 

 كاراييها و صرفه جوييها 

 داده كاوي  

 پايگاه هاي دانش مشتري  

 دانش رقابتي و بازار 

 دفرصتهاي جدي 

 تسهيل بخشي به يادگيري  

 همكاري  

 پايگاه هاي دانش مشتري  

 دانش رقابتي و بازار 

 تغيير و نوآوري 

 دراختيار گرفتن دانش ضمني  

 همكاري و گروه افزار  

   تسهيل بخشي به يادگيري  

 جريان كار 

 منابع انساني 

  
  

ب در داده و اطلاعــات را در بهتــرين مديريت دانش ديدگاه ها، رهيافت ها و بصيرت قرار دادن سرمايه گذاري هاي مناس

موارد استفاده كه بيشترين نياز بدان مي رود فراهم مي آورد. مديريت دانش، تصميمات [ در خصوص] كجايي، چگونگي 

و زمان ساخت، ايجاد، انباشت و علت دانش جديد را هدايت مي كند. اجازه مي دهــد كــه ســازمان علــت ســرمايه هــاي 

ش، كارآموزي و تجربه ضمن خدمت را كه اغلب بيشترين هزينه را در بســياري از شــركت هــا كليدي خود از جمله آموز

  در بر دارد توضيح دهد.

  دنهام هشت مزاياي خاص مديريت دانش را شناسايي مي كند:

از افت دانش حيــاتي  و سازمان را قادر مي سازد تا تخصص فني حياتي خود را حفظ كرده : از افت دانشجلوگيري    - ١

  جلوگيري كند. ،از بازنشستگي، كوچك سازي يا اخراج كاركنان و تغييرات ساخت حافظه انساني ناشي مي شود كه
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نوع و كيفيت دانش مورد نياز را براي تصميم گيري هاي اثربخش شناسايي مي كند و دسترسي   :  بهبود تصميم گيري  - ٢

بهتري مي تواند در سطوح پــايين تــر ســازماني صــورت  به آن دانش را تسهيل مي بخشد. در نتيجه، تصميمات سريعتر و

  گيرد.

به كاركنان اجازه مي دهد درك بهتري از كار خود بــه عمــل آورده، راه حــل هــاي   :  انعطاف پذيري و انطباق پذيري  - ٣

ن مي تواننــد نوآور مطرح كنند، با سرپرستي مستقيم كمتر كار كنند و كمتر نياز به مداخلات داشته باشند. در نتيجه، كاركنا

  در موقعيت هاي چند وظيفه اي فعال باشند و سازمان مي تواند روحيه كاركنان را بالا ببرد.

كرده، بتواننــد شــكافها  مشتريان، ديدگاه ها و بازار و رقابت را درك  سازمانها را قادر مي سازد تا كاملاً  :  مزيت رقابتي  - ٤

  را شناسايي كنند.  و فرصتهاي رقابتي

مالكيت معنوي بهبود مي بخشد. در غير   ازحفاظت قانوني    برايتوانايي سازمان را در سرمايه گذاري    :  راييتوسعه دا  - ٥

اين صورت، ثبت اختراعات، علائم تجاري، اجازه نامه ها، حق انحصاري اثر و اسرار تجاري ممكن است در زمان درست 

  ش بازار براي مالكيت معنوي شود.هش ارزابه كار گرفته نشود و منجر به حفاظت قانوني كمتر و ك 

ده ها به كارگيرد. در نتيجــه، ارزش درك رخدمات و فراودر  به سازمان اجازه مي دهد كه دانش را    :  افزايش محصول  - ٦

شده محصول با نسبت مستقيم ميزان و كيفيت دانش در محصول افزايش پيدا مي كند (محصــولات نــرم افــزاري و ســاير 

  .رم افزاري از اين نمونه اند)محصولات داراي عناصر ن

سازمان را قادر مي سازد تا توجه كانوني و خدمت به مشتري را افزايش دهد. دانش مشــتري باعــث   :  مديريت مشتري- ٧

اري و كيفيت بهتر گ الات، توصيه ها و شكايتهاي مشتري مي شود. اين امر همچنين تضمين كننده سازؤ سرعت پاسخ به س

  دد. راه حل  مشكلات عادي بسادگي قابل دسترسي است.ن مي گراخدمات به مشتري

 از طريق توانايي بخشيدن به سهيم شدن در درســهاي يــاد  :  به كارگيري سرمايه گذاري ها در بخش سرمايه انساني  - ٨

 ــ د بــه گرفته شده، فرايندهاي اسناد و بررسي و حل استثنائات، و در اختيار گرفتن و انتقال دانش ضمني، سازمانها مي توانن

  بهترين وجهي در استخدام و كارآموزي كاركنان سرمايه گذاري كنند.

ارزش گذاري مزاياي دانش مشكل است. بسياري از تلاش ها در جهــت كمــي كــردن، بســيار ذهنــي انــد و بــر تخمــين 

  دستاوردهاي مبهم تكيه دارند.

  در ارقام واقعي است.  )ديعني بهبود عملكر(شناسايي برونداد دانش  ،كليد پي بردن به سرمايه دانشي

  

 اهرم هاي دانش

  
ه اســكيرم آنهــا را هفــت اهــرم دانــش مــي نامــد چطريق ايجاد داراييهاي با ارزش دانشي توسط سازمان با به كارگيري آن

  صورت مي پذيرد.
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مزاياي مديريت دانش وسوسه كننده و پر معني هستند، ولي به سادگي و سرعت دست يــافتني نيســتند. اگــر چــه برخــي 

مزاياي فوري را مي توان در اجراي بهترين طرز كار پايگاه داده ها يا تابلو اعلانــات حــل مشــكلات ديــد، لــيكن پــاداش 

  ي كردن تغييرات سازماني و فرهنگي مي باشد.مستلزم سالها تلاش و سرمايه گذاري و همراه لآهايد

  

  

 ايجاد روابط عميق سهيم شدن در دانش  

 درك نيازهاي كارسپاران مشتريان  

  ،شناسايي فرصتهاي جديدبيان نيازهاي برآورده نشده 

 دانش مشتري

  بهبود جريان يافتن دانش ميان عرضه كنندگان، كاركنان، صاحبان سـهام و

 جامعه، استفاده از اين دانش در مطلع كردن راهبردهاي كليدي
 روابط سهامدارن

  ،بررسي اجمالي محيطي به شكل نظـام منـد از جملـه رونـدهاي سياسـي

  تماعي و محيطي  اقتصادي، مبتني بر فناوري، اج

 تحليل رقبا  

 نظامهاي هوشمند بازار 

 بصيرتهاي مترتب به محيط كار و تجارت

 سهيم شدن در دانش  

 بهترين طرز به كارگيري پايگاه هاي داده اي  

 كتاب راهنماهاي متخصصان  

 اسناد وصل= خط، روشها و مجامع مباحثات  

 (اينترنت) شبكه داخلي 

 حافظه سازماني

  يندها و تصميم گيري مديريت  آفربه كارگيري دانش در  

  به كارگيري دانش (در راهنماهـاي كـاربران و بهبـود خـدمات مبتنـي بـر

 دانش )

  دانش در فرايندها

 دانش توليدات و خدمات 

 نمايشگاهاي سهيم شدن در دانش  

 كارگاه هاي آموزش نوآوري  

 شبكه هاي يادگيري و كارشناسي  

 جوامع محلي دانش حرفه 

 دانش در انسانها
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  مديران پنج مزاياي سطح بالا را براي مديريت دانش ذكر مي كنند:

سازمانها مي توانند چرخه كسب و كار را كــاهش داده، زمــان را بــا اســتفاده از دانــش كــم نماينــد و   :يند آسرعت فر  - ١

  فرايندهاي تجارت و كار را سريعتر كنند.

سازمانها به اين حقيقت پي مي برنــد كــه ايجــاد مزيتهــاي رقــابتي پايــدار بــه   :پايدار از طريق نوآوري مداوم  مزيت  - ٢

  روشهاي سنتي، مثل رهبر ارزان قيمت يا رهبر خدمات دشوار است.

ازو كـار مديريت دانش س .ن هستندامشتريثير تغيير سريع بازارها و  أسازمانها تحت ت  :شناسايي و سازگاري با تغييرات  - ٣

شناسايي تغييرات اوليه و اقدامات متناسب جهت قرار دادن شركت در جلو جبهه تغييرات فراهم مي اثربخشي را به منظور  

  آورد.

با در اختيار گرفتن دانش، بخصوص دانش ضمني كاركنان شركت، و در دسترس قــراردادن آن بــراي كاركنــان   :تداوم  - ٤

  تضمين مي كند. جديد، مديريت دانش تداوم بالاتري را

داراييهاي فكري سازمان از ثبت اختراعات و علائم تجاري گرفته تــا دانــش مشــتري،   :حفظ و رشد داراييهاي فكري  - ٥

 ارزش واقعي بازار را دارند كه مي توان به دقت در ترازنامه سازمان منعكس كرد.

  

 تكامل نقشهاي فناوري اطلاعات

  

دانش در تكامل مسئوليتهاي مديران سطح بالاي فناوري اطلاعات به گونه اي گرايش فناوري اطلاعات به سمت مديريت  

كه از تغيير عنوان شغلي نيز احساس مي شود مشهود است. در ابتدا، مديران فناوري اطلاعات عنوان مديران پردازش داده 

)DP  .و به دنبال آن، دانش ســازماني  با اين وجود، نقش فناوري اطلاعات به عنوان حفاظت كننده داده ها  ) به خود دادند

) و مدير نظــام  MISبه بخش نظامهاي اطلاعات مديريت ( ،بخش پردازش داده ها و مدير پردازش داده ها  تثبيت گرديد.

بيشتر درگير كســب و  ،گروه نظامهاي اطلاعاتي مديريت  اسازمان فناوري اطلاعات ب اطلاعات مديريت توسعه پيدا كردند.

  كار دانش گرديد.

با شناسايي نقش فزاينده اي كه مديريت مبتني بر اطلاعات   قدار و كيفيت اطلاعات سازمان در طول سالها افزايش يافت.م

نقش اصلي فناوري اطلاعات در بسياري از سازمانها دچار تغيير شــد و ايــن بــار بــه   ،در موفقيت هاي شركت ها ايفا كرد

  ) تبديل شد.  CIOكارشناس ارشد اطلاعات (

رخ داده و موجب ظهور موقعيت شغلي جديد يعني كارشناس ارشد دانــش شــده   اًتحول در تكامل اين امور اخير  آخرين

  است.
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 مدير ارشد دانش

  
بسياري بر اين امر توافق دارند كه مدير ارشد دانش نبايد همان مدير ارشد اطلاعات با عنوان جديد باشــد. اســتدلال ايــن 

يك كارمند فني قادر بــه انجــام  نه صرفاً ،ن مقام دانشي به شخصي با دركي عميق از دانش و يادگيري نياز دارداست كه اي

  اختلاط سازماني و به كارگيري هر از گاهي چند اصطلاح دانشي.

مدير ارشد اطلاعات مسئول ساخت، اجرا و حفظ زيرساخت فني، رايزن اســتفاده از فنــاوري اطلاعــات در جهــت بســط 

  هبرد كسب و كار سازمان و توسعه برنامه براي به كارگيري فناوري اطلاعات در منافع راهبردي سازمان است.را

، نه در محتواي اطلاعات و در زمينه همــاهنگي نقــش يــا تــرميم دنه ابسياري از فناوران در فناوري اطلاعات آموزش ديد

كامي مدير اجرايي با خبر عدم تحقق ســرمايه گــذاري ان خوب مجهز نشدند. نقش غير رسمي و نامشكاف فناوري و ساز

  مبتني بر فناوري روبه رشد نهاد.

ولي امروز سازمانها وارد موقعيتي مي شوند كه   ،آن موقعيت در خلال روزهاي عصر فناوري يك هنجار به شمار مي رفت 

زش را از انبارهــاي اطلاعــات سازمان در جستجوي « رهبري است كــه بتوانــد ار .برخي بدان عصر دانش اطلاق مي كنند

  .بيرون بكشد، رهبري كه اكنون مدير ارشد دانش ناميده ميشود»

چيزي كه صحبت از آن نشده ولي توصيه شده، الزامات تجربه چند نقشي و بيــنش اطلاعــاتي اســت كــه لازمــه دانــش و 

هنگام منافع دانــش بــراي ســازمان در ارائه ب  ،فني  كافيي ميباشد. كارشناس عصر دانش بدون داشتن مهارت  رمهارت فناو

  نشان داده شده است. بعديمدير ارشد دانش در جدول  و تشابه بي شمار مدير ارشد اطلاعات  داشت. مشكلاتي خواهد

  

  

  

ر  پردازشگ 
 داده ها 

 (داده پرداز) 

 
 اطلاعات مديريت 

 كارشناس ارشد اطلاعات 
 (هوش و اطلاعات دست اول سازماني) 

 كارشناس ارشددانش 
 (مديريت دانش) 

پردازشگر  
 داده ها 

 (داده پرداز) 

 
 اطلاعات مديريت 

 كارشناس ارشد اطلاعات 
 (هوش و اطلاعات دست اول سازماني) 

 كارشناس ارشددانش 
 (مديريت دانش) 
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  نشان داده شده است. زيردر جدول  ،ي آنتفاوت بين كاركردهاي فناوري اطلاعات و سازمان در شكل كل

  

 سازمان عمومي )  ITكاركردهاي فناوري اطلاعات (

  نظامهاي دانش

  تبديل داده و دانش اطلاعات

  انتقال دانش

  كابردهاي دانش

  اندازه گيري نتايج دانش

 مديريت دارايي دانش

  دانش ضمني

  يادگيري

  فرهنگ دانش

 عملكرد دانش

  

  

مدير ارشد دانش غير فناور در عمل به اثبات نرسيده است. دراين مرحلــه، بســياري از ســازمانها   اعتماد به اثر بخش بودن

اطلاعات جهت پر كردن نقش مدير ارشد دانش هستند. بنابراين از مديريت دانــش اطلاعــات مــدار منتظر رهبري فناوري 

ت دانش با يك انفجــار بــزرگ نيســتند، يمدير  انتظار مي رود از آغاز به نتيجه برسد. سازمانها به طور كلي در صدد تحقق

  زيرا اين امر كاري بسيار گسترده و متنوع است و بايددر طول زمان صورت پذيرد.

فردي كه نقش مدير ارشد را مي پذيرد، اگر بخواهد تلاشهاي مديريت دانش او اثر بخش باشد بايد رهبري قوي وسازگار 

ت دانش يكه مدير اجرايي سطح بالايي را براي تقبل مسئوليت تمام وقت مديرو منسجمي از خود ارائه دهد . سازمانهايي  

  مدير ارشد اطلاعات

  

  سازماني ـتيزهوشي تجاري  

  ديدگاه توام با تهور

  رهبري

  يتخصص چند نقش

  بينش مبتني بر اطلاعات

  ائتلاف سازي

  وسعه جامعهت

  مهارت مبتني بر فناوري

 

  مدير ارشد دانش

  

  سازماني ـ  تيزهوشي تجاري

  ديدگاه توام با تهور

  رهبري

  تخصص چند نقشي

  بينش مبتني بردانش

  ائتلاف سازي

  توسعه جامعه

يادگيري، آموزش، كـارآموزي 

 و تجربه



 

٥٨

مسئوليت روشــن و تمــام وقــت مــدير   ، بهفقط وقتي كه مديريت دانش  ، شانس بيشتري براي موفقيت دارند.مي گمارند  

  ان مي دهد. علاوه بر مي توان گفت كه آن مدير تمركز و توجه كانوني مورد نياز اين شغل را بد  برسد، اجرايي سطح بالا

  

در كليــه  ت دانش را تحقق بخشيده و پــذيرش آن رايفقط يك مدير اجرايي رده بالا اين اقتدار قانوني را دارد تا مدير  آن،

  يند هاي چندگانه تقويت كند.  آكاركردها و فر  بخشها،

  كيد قرار دهند:أد تگروه فناوري اطلاعات بايد مديريت و حمايت سه قلمرو مشخص و وابسته به هم را مور

  سرمايه فكري :دانش - ١

  مواد خام دانش  :اطلاعات - ٢

  فرايند تجديد و بهنگام سازي دانش  :يادگيري - ٣

در شكل كلي را شــروع سازمان  تعريف راهبرد دانش كسب و كار  ،  سازمان ها قبل از تعيين نقش خاص فناوري اطلاعات

  قرار مي دهد: ال را مورد خطابؤ مي كنند. اين راهبرد دانش سه س

  چه مقوله هايي از دانش مورد نياز است تا راهبرد كلي كسب و كار سازمان را پشتيباني كند؟ - ١

  وضعيت جاري دانش شركت چيست؟ - ٢

  د؟رچگونه مي توان شكاف دانشي را پر ك  - ٣

د خامي اســت كــه از يكي ديگر از قلمروهاي اصلي كه فناوري اطلاعات مي تواند در مديريت اطلاعات، حياتي باشد موا

 به مديران نظام هاي اطلاعات توصيه مـي كننـد ،براي اينكه اطلاعات به گونه اي اثربخش اداره شوند  آن دانش توليد مي شود.

  كيد كنند:أكه روي پنج وظيفه ت

مكانهاي منطقي شروع تعيــين اهميــت اطلاعــات در عمــل  ،راهبرد كسب و كار و تجارت سازمان :تعيين هدف -١

  هستند.

 مي كند. فناوري اطلاعات مجموعه اي از فرايندهاي مديريت اطلاعات عام را تعريف  :عريف فرايندهات -٢

نظامهاي رايانه و فناوري ارتباطات، بزرگترين و گــران تــرين بخــش ايــن زيــر ســاخت در   :ساخت زيرساختها -٣

 بسياري از سازمان به شمار مي روند.

ن در اطلاعــات در بســياري از ســازمانها، بــه طــور طبيعــي رخ سهيم شد :انگيزش افراد و پاداش دهي به آنان -۴

 ،ار اطلاعــات تلقــي مــي شــودك ــدهد، جاهايي كه نظام پرداخت، ترفيع و امنيت شغلي براي حمايت از احتنمي

ها و اقدامات سازماني بايد تغيير كند  تا كاركنان با اشتياق بتوانند در اطلاعات سهيم   طيف وسيعي از خط مشي

 شوند.

ي مهم را براي دادهااندازه گيري ارزش فناوري اطلاعات همواره مشكل است. سازمانها روي  :ازه گيري نتايجاند  -۵

 پروژه هاي مديريت اطلاعات تعريف كنند و ساز و كارهاي بازخور را به آن پيوست نمايند.

  

آنهــا عملــي انجــام   ؛د مــي گيرنــديادگيري سازماني است. افراد از تجربــه يــا  ،فرايند به كارگيري و رشد داراييهاي فكري

  دهند، نتايج آن را تجربه مي كنند و آن درس را دروني مي سازند.مي

  فناوري اطلاعات مي تواند يادگيري سازماني را به چهار طريق تسهيل بخشد:

  آزمايش گري مداوم -١

 سنجش دقيق -٢
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 ارتباطات گسترده -٣

 جامعه پذيري  -۴
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) IS) و نظامهاي اطلاعات (ITجنبه اطلاعات، از طريق سازمانهاي فناوري اطلاعات (  بسياري از سازمانها به مديريت دانش از

  و ارتباطات شبكه اي نزديك مي شوند. آنها از آنجا، ساختار معماري مديريت دانش خود و زير ساخت فني را مي سازند.

  معماري مديريت دانش

و چگونگي انتقــال و ارتبــاط آن را ارائــه مــي دهــد.  معماري مديريت دانش چگونگي تبديل و تحول اطلاعات به دانش 

معماري مديريت دانش طرح كلي زيرساخت فني مديريت دانش را در دسترس قرار مــي دهــد؛ يعنــي مجموعــه نظامهــا، 

مــديريت دانــش بايــد در  فناوريها و ارتباطاتي كه چهارچوبي براي حمايت فناوري مديريت دانش سازمان فراهم مي كند.

  و راهبرد نهايي آن بنگاه قرار گيرد.  خدمت رسالت 

  

 معماري فناوري اطلاعات سازمان

  
  زير مجموعه ديگري از فناوري اطلاعات را ارائه مي دهد. ،معماري مديريت دانش

  

  

 معماري و زيرمجموعه معماري سازمان:   ٨- ١شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مديريت دانش بايد قسمتي از معماري فناوري اطلاعات سازمان باشد. پس از تجربه كردن مشــكلات مترتــب بــر ميــراث 

مجزايي كه مــديريت  درصدد ساخت نظامهاي كاملاً  ازگار بود، مديران امروزين محتملاًفناوري اي كه با فناوري ديگر ناس

  نيستند. ،دانش را خارج از ساختار فناوري اطلاعات شركت مورد حمايت قرار دهد

  

  چهارچوب 

  فناوري 

  اطلاعات 

  معماري تواناييهاي راهبردي 

چهار  

  چوب

كسب و  

  كار

  معماري كسب و كار

  معماري دانش

  معماري اطلاعات 

  معماري فناوري اطلاعات 

زير مجموعه معماري فناوري  

  اطلاعات
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 زيرساخت فني مديريت دانش

  
ز نظــام هــا، فنــاوري هــا، ا يا مي توانند زيرساخت فني مديريت دانش (مجموعــه  ،مديران با كار از طريق معماري دانش

  و معيارهايي كه در جهت حمايت از راهبرد دانش سازمان لازم است) را توسعه دهند. ،نامه ها فاهمتنفاهمشبكه ها، 

فناوري ها و نظام هاي موجود صورت بــرداري شــود. بعــد از از اولين گام در توسعه زير ساخت فني دانش اين است كه 

دانشي كه ممكن است تسخير كند، دربرگيــرد، (  –نظامي بايد از نظر توان بالقوه دانش خود    اينكه اين گام تكميل شد، هر

 مورد ارزيابي قرار گيرد. )ايجاد كند، تبديل نمايد يا انتقال دهد

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آن را در  ،ضر به منظـور خلاصـه نويسـيحا متنمحوطهچند تكه درج شده است كه تدوين كنندگان توضيح: اين جدول در كتاب اصلي بصورت 

  تر باشد.رسد كه خلاصه و جامعاند و بنظر مييك جدول آورده

 معماري دانش

 زيرساخت مديريت دانش 

تحليل 

 اطلاعات 

پردازش  

 اطلاعات 

واسطه  

 افزار 
 انتشار دسترسي تسهيم 

تسخير 

و جمع  

ري آو  

ذخيره 

 سازي
 شبكه ها

پردازش  

تحليل  

OLAP 

 بازمانده   استخراج 

ابزارهاي  

تشريك  

 مساعي 

پوشش هاي  

 موردي 

پست  

 الكترونيكي 

نظام هاي  

 توليد 

پايگاه هاي  

داده اي  

 بازمانده 

شبكه هاي  

 حوزه محلي 

 داده كاوي

تغيير و  

تحول و  

 تبديل 

دسترسي به  

پايگاه هاي  

 داده

ابزارهاي  

برگزاري  

 كنفرانس 

ناوري  ف

هاي  

جستجو و  

 بازيافت

انبار ذخاير  

داده ها و  

 بازار داده ها 

نظام هاي  

مديريت  

 اسناد

پايگاه هاي  

اي   داده

 ارتباطي 

شبكه هاي  

 حوزه وسيع 

 تجسيم  

 داده اي  
 

اينترنت  و  

 وب
  

نشر، نشر و  

 اشتراك 
 گروه افزار 

پايگاه هاي  

 داده اي شيئي 

شبكه هاي  

 بازدارنده 

  پوش    پيام گيري    
ذخاير داده  

 هاي محلي 
 وب اينترنت

  
شئييء و  

 قطعه 
 شبكه داخلي  انبار فراداده ها   گروه افزار   

     

فناوري  

مبتني بر  

 رايانه

 شبكه خارجي  كتب راهنما  

    وب     
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 راهبرد مديريت دانش

  
علاوه بر معماري دانش و زيرساخت دانش، مديران دانش بايد راهبرد دانش را ايجاد و تدوين كنند. راهبرد دانش برنامــه 

ســازمان اســت. شــبيه بــه راهبــرد فنــاوري  ،كارگيري و افزايش داراييهــاي دانشــيبه  ،مدير دانش براي اقدام جهت ايجاد

اطلاعات، راهبرد دانش بايد با راهبرد كسب و كار سازمان، از طريق توسعه و به كارگيري دارايــي هــاي دانــش هماهنــگ 

  كند. خدمت خدماتشود تا به اهداف كسب و كار سازمان  

براي مديراني كه به ايجاد راهبرد دانش اقــدام   ساخت دانش را هدايت مي كند.توسعه معماري دانش و زير  ،راهبرد دانش

  اقدامات زير لازم است:  ،.مي كنند

  ؛م آور تشكيل دهنده دانش براي ارزش گذاري به پيشنهاد مشترياايجاد عنصر الز -١

انش با روشــني و نيت كسب و كار و اهداف راهبردي ابتكارات مديريت دبرقراري ارتباطات و مفاهمه از قصد   -٢

 و شفافيت.

مساعي فراتر از مرزهاي سازمان كه دربرگيرنده مشتريان و شبكه شركاي ارزشــمند پرورش كار تيمي و تشريك  -٣

 باشد.

 ؛به مدل دسترسي مشتري مدارسهيم شدن در دانش از مدل توزيع داخلي تغيير جزميت ذهني  -۴

 ؛.انگيزشي و موقعيتي كاركنان دانش  طراحي ايجاد دانش جديد و انتقال فزاينده براساس نيازهاي -۵

 ؛توسعه پايه هاي دانش جهت انطباق با دانش مورد جستجوي كاركنان و سبك تصميم گيري آنان -۶

 ؛تكامل بخشيدن به زير ساخت فناوري بر پايه تجربه موجود و الگوهاي مشتري -٧

 ؛و سهيم شدن در دانش ،پاداش دهي به كشف، ايجاد دانش -٨

ودها نشان مي دهند ابتكار اثــربخش مــديريت دانــش دربرگيرنــده ســازمان كاركنــان و همان گونه كه اين رهنم -٩

 فناوري مي باشد.
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مطــرح   ،بررسي نظامها و فناوري هاي اصلي كه به احتمال قوي مي تواند در تلاشهاي مديريت دانش به كار گرفتــه شــود

  گردد.مي

 نظامهاي مديريت پايگاه هاي داده اي

  

) به طور معمول به عنوان پايه نظام مديريت دانش تلقي مي شــوند و دو DBMSپايگاه هاي داده اي (نظامهاي مديريت  

  نقش كليدي را در مديريت دانش بازي مي كنند:

  به دانش تبديل مي شود فراهم مي آورد.  تاًتامخزن داده ها ساختار يافته است و بسياري از مواد خامي را كه نهاي -١

آورد كه كاركنان بتوانند به دانش مورد نياز دسترســي پيــدا كننــد،   يي را فراهم ميمخزن خود دانش است و جا -٢

 مثل دسترسي به پايگاه داده اي داراي بهترين طرز كار.

كاربردهــا و ابزارهــاي مــديريت دانــش بايــد كــاربران را از  ،خواهد بود؛ ولي SQLدر قلمرو مديريت دانش، زبان اوليه، 

  را به كار مي برند حفاظت كند. SQL  كه زبان بسيار پيچيده و پيشرفته ه هاي داده ايبرقراري ارتباطات با پايگا

  

 دسترسي به داده ها

  

يافتن راهي جهت تسهيل دسترسي كاربرد به داراييهاي دانشي مي باشد. وقتي داراييهــاي   ،چالش اصلي در مديريت دانش

در جهــت ســرعت بخشــيدن بــه دسترســيهاي   ين به ابزارهــايدانشي در پايگاه هاي ساختار يافته ذخيره مي شوند، كاربرا

  مترتب به كاربر ملزم كند.  السؤ سوالموردي نياز دارند. فناوري اطلاعات نمي تواند خود را به رمزگذاري هر 

  

  انبار ذخيره داده ها

انبار ذخيــره ســازي داده پايگاه هاي داده اي به عنوان عنصر فناوري بنيادي در هر راهبرد مديريت دانش باقي مانده اند و  

  ها و بازارهاي داده اي همراه آنها به عنوان عناصر اصلي ظهور كرده اند.

  

 ) و داده كاويOLAPاولاپ (

  

اولاپ و داده كاوي دو كاركرد عمده اي هستند كه از طريق انبار داده ها انجام مي گيرند. از منظر مديريت دانش، هدف هر دو 

 ،يينهان در اطلاعات خام مي باشد. اينگونه نيست كه هر بيـنش حاصـل از اولاپ و داده كـاود كشف دانش سازماني پركارك

ت يــا هــوش ســازماني اســت. دانــش بــا ياطلاعات مدير  ،بلكه در عوض بسياري از نتايج به دست آمده  دانش مي سازند؛

  رد.ارزش مشتري، محصول و بازار را نيز مي توان از طريق اولاپ و داده كاوي به دست آو

چه كسي و چه چيزي را دارند، ولي اين توانايي را هم دارند كه بــه   الاتؤ سسوالاتنظامهاي اولاپ توانايي جواب دادن به  

  جواب دهند. ،ا را به سوي دانش رهنمون شوندماگر و چرا كه خيلي احتمال دارد كه  ،- چه  الاتؤ سسوالات
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داده هــا را بــه اطلاعــات مــديريت و عامل تبديل عمــل كــرده   در عوض به عنوان يك  ،خود اولاپ دانش توليد نمي كند

برخي از بيــنش هــاي   ،تحليل و همبستگي بيشترجهت حمايت از تصميمات در خصوص هوش سازماني تغيير مي دهد.  

  كند.مي اولاپ را به دانش واقعي تبديل 

 
يك پايگاه داده اي وسيع است. اين به معني    اولاپ با داده كاوي فرق دارد. داده كاوي استخراج اطلاعات مبتني بر داده از

پردازش الگوهاي پرده بردار، همبستگي قوانين يا كاركردهايي است كه از آنها كاربرهاي داراي دانش اهميــت آن را درك 

مي كنند. برحسب آنچه كه آي بي ام عنوان كرده است، انسان يك نقش كليدي در اين پارادايم بازي مي كنــد، زيــرا تنهــا 

تصميم بگيرد كه آيا الگو، قانون يا كاركرد جالب توجه و روا و مفيد براي شركت مي باشد يــا  دحليلگر است كه مي توانت

  نه.

تلفيقي كه اغلــب منجــر بــه ايجــاد   - داده كاوي ابزار مفيدي براي مديران دانش است كه كشف را با تحليل تلفيق مي كند

اري پيشرفته مي باشد و به طــور وســيعي از قلمــرو هــوش مصــنوعي بهــره دانش مي شود. اين امر متكي بر رياضيات آم

  برد.مي

  شركت آي بي ام شش گام اساسي را براي داده كاوي اثربخش مطرح مي كند:

  ؛اعم از اهداف تجاري و محيط عملياتي  ،- درك مشكلي كه مطرح است  -١

داده بي مصرف و خــارج كــردن ارد كردن  محفظه « و  قاًقاانتخاب داده هاي مناسب و ايجاد نمونه معني دار (دقي -٢

 ؛داده بي مصرف»)

 ؛ساخت يك مدل و تعيين چگونگي ارائه عناصر داده ها به الگوريتم هاي داده كاوي -٣

اين اغلب فرايندي تكراري است و اگــر نتــايج خــوب نباشــد   ؛اجراي الگوريتم داده كاوي يا تلفيق الگوريتم ها -۴

 عقب برگشت شود.  يا حتي گام دو بهممكن است تا گام سه  

بايد نتايجي را كه معتبــر هســتند   ،با تجربه اي كه در اين زمينه دارد  ،يفرد  ؛ي.يتحليل برونداد اجراي داده كاو -۵

 تعيين كند.

 يندهاي شركت.آفرفراارائه نتايج به مديران عملياتي براي گنجاندن بصيرتهاي توليد شده در  -۶

يند شوند. هدف در اين مرحله اين است كه تحليل را در جهــت آفرفرا  مديران دانش ممكن است در اين مرحله آخر وارد

 جمع آوري دانش با ارزش براي شركت يك قدم جلوتر راند.

  

 پست الكترونيكي

  

سهيم  ت كه به كاربران اجازه دسترسي وسكاري ا  و  پست الكترونيكي يكي از ضروري ترين ادوات مديريت دانش و ساز

  در اطلاعات را مي دهد. نشد

سازمان مي تواند نظام مديريت دانش خود را به سادگي با پست الكترونيكي بنا كند. در چنــين ســناريويي، كاركنــاني كــه 

نيازمند دانش ضمني يا دانش صريح هستند مي توانند به منابع دانش خاص، پست الكترونيكي ارسال كننــده يــا از طريــق 

با ارسال دانش مناسب از   ،قلمرو دانشي دارند  آن  كاركناني كه در  .ستندهمان پست الكترونيكي دانش را با پيام شفاهي بفر

  طريق پست الكترونيكي جواب مي دهند. برخي از گروه هاي مذاكراتي اينترنت اين گونه عمل مي كنند.
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 گروه افزار 

  

ست الكترونيكي است كه براي گروه افزار را غالبا « پست الكترونيك بر استروئيدها» توصيف كرده اند. گروه افزار نوعي پ

  تسهيل تلاشهاي مشاركتي بين تيم هاي كاركنان تعبيه شده است. گروه افزار، پست الكترونيكي با ساير ويژگي هاست.

اكسترانت و دسترسي به سرورهاي وب كه به ظــاهر  ،ظهور وب به مباحثه در خصوص ارزش گروه افزار در عصراينترنت 

  دامن زده است. همان نقش و كاركرد را دارند

 
يكي از چندين عناصر تشكيل دهنــده زيرســاخت دانــش ســازماني خواهــد بــود. گــروه افــزار   محتملاًمحتملاگروه افزار  

بخصوص در تسخير دانش ضمني و اطلاعات غير ساختار يافته و در دسترس قرار دادن آنهــا بــه صــورت ســاختار يافتــه 

  بسيار با ارزش است.

  

 مديريت اسناد

  

ولــي  ،مبتني بر متن هســتند معمولاًمعمولااين اسناد  .نمايه سازي و ارشيو اسناد را تنظيم مي كنند  ،مديريت اسنادنظامهاي  

تصــاوير و داده هــا مــي باشــند.   ،مركب و حاوي تركيبي از متن  غالباًغالبااين اسناد    .ممكن است تصاوير هم داشته باشند

طريق نمايه سازي مي توان آنها را ذخيره كرد و از طريق فنون ساختار يافتــه ولي از    ،اسناد اطلاعات غير ساختار يافته اند

  در دسترس قرار داد.

به كاربران اجازه مي دهند تا از طريق انبارها و ذخاير اســناد، هــم بــه وســيله فــراداده در   نوعاًنوعانظامهاي مديريت اسناد  

واژه اي درباره محتواي خود سند   يهم به وسيله جستجو و    ،يا نوع)و    ،  خصوص اسناد (مولف، تاريخ آخرين تجديدنظر

  تحقيق كنند.

ينــد كســب و كــار آفرفرانظامهاي مديريت اسناد روز به روز با نظامهاي جريان كار همراه مي شوند. نظامهاي جريان كــار 

طور خودكــار تضــمين مــي نظام جريان كار به  خودكار مي كنند. ييد را كه سند را احاطه مي كندأتتايند  آفرفرابراي نمونه  

كند كه سند در مسير يا توالي درست پيشرفت اسناد به هنگام حركت در مسيرهاي موازي به سوي دريافت كننده مربوطــه 

  حركت كند.

  

 يابي اطلاعاتارجستجو و باز

  

جازه مـي دهـد ابزارهاي جستجو و بازيابي اطلاعات نمايانگر سطح جديدي از فناوري هايي است كه به جستجو گران دانش ا 

  به سرعت به جستجوي دانش خاص مورد نياز خود درون حجم وسيعي از اطلاعات بپردازند.

تري ارزش تمام دانش هاي در دسترس را براي كاركنان خود مـورد بهـره بـرداري   ولي اگر سازمانها بخواهند به طور اثربخش

 سازمانها نيازمند ابزارهـا و فنـوني هسـتند  مخصوصاًمخصوصا  به رهيافتهاي مديريت دانش پيشرفته تري نياز دارند.  ،قرار دهند

بدون توجه به شكل يا منبع آنها   ،كه به كاربران اجازه دهد تا به سرعت انواع مختلف اطلاعاتي را كه در دسترس آنهاست 

بازيابي  اســت كــه   اين امر نيازمند موتورهاي جستجو و  .بررسي كنند تا مناسبترين دانش مربوط به نيازهاي خود را بيابند

  مي كند و مي تواند منابع متني و غير متني را جستجو كند. از الگوريتمهاي چند وجهي استفاده  
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  مديريت دانش به سرمايه گذاري عمده در نظامها و فناوري جديد، حداقل در ابتداي امر نياز ندارد.

امهاي جديد است. در ايــن بخــش ابزارهــاي ارائــه شــده دانش نيازمند سرمايه گذاري در زمينه نظ  مديريت در عين حال،  

برخي از   قرار گرفته ومي شود.  بررسي  مورد  توسط عرضه كنندگان جهت تكميل زيرساخت هاي مديريت دانش سازمان  

 ــتاثچگــونگي همچنــين دانش اثرگذار هســتند و  مديريت روندهاي بازار كه بر مقوله بندي هاي ابزارهاي عمده  ير ايــن ثأت

  مديران دانش بايد آنها را مورد توجه قرار دهند بررسي مي شود. هبر ابزارهاي تصميمات ك ندها رو

يك ابزار واحد به سادگي نمي تواند به عنوان ابزار مديريت دانش تلقي شود. ايــن  ،با توجه به حيطه وسيع مديريت دانش

ان آنچه را كه آنها ابزارهــاي مــديريت نيست. در عين حال عرضه كنندگ   نموضوعي است كه راه حل هاي بسته مناسب آ

  دانش توصيف مي كنند ارائه ميدهند.

اين ابزارهاي مديريت دانش در عمل موتورهاي قدرتمند جستجو و بازيابي هستند. آنها ميتوانند طيــف وســيعي از منــابع 

عرضه كنندگان بســته بنــدي اطلاعاتي ساختار يافته وغير ساختار يافته را جستجو كنند و به عنوان سرودهاي دانش توسط 

آنها فقط جستجوي انواع مختلــف منــابع  .ايجاد دانش يا فرايند جمع آوري را خودكار نمي كنند  شده اند.اين ابزارها عملاً

را با ابزارهاي منفرد آسانتر مي سازند. در غير اين صورت كاربران نياز خواهنــد داشــت   )–  اي دانشهپايگاه(  –وناگون  گ 

  مديريت اسناد و سرورهاي وب هماهنگ سازند. ،ر تحقيق چندگانه را براي ذخيره سازي و انبار داده هااستفاده از ابزا

بخشي از زيرساخت مديريت دانش سازمان به شمار خواهنــد آمــد. ولــي اگــر   محتملاًمحتملاابزارهاي جستجو و بازيابي  

ي فقط كاربران را غرق در اطلاعات مي كنند نه در آوري و شناسايي نشود ابزارهاي جستجو و بازيابي به تنهايدانش جمع

ولي ايجاد دانش و مديريت روش هايي نيستند كه به وسيله فنــاوري   ،اگر چه فناوري مديريت اطلاعات مهم است   .دانش

بــه  فقــط )- ابزارهــا( –هاي دانشي را با فناوري يا بدون فناوري دارا هستند. فناوري   رايياتحرك داشته باشند. سازمانها د

  وتوزيع داراييهاي دانشي سرعت ميبخشند. نداد  قرارقراردر دسترس   ،ذخيره سازي  ،آورييند جمعآفرفرا
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يا حداقل ارزش را دارد. هيچ بازار همگــاني   ،،دانش به تنهايي هيچ ارزشي ندارد  برخلاف طلا و بسياري از ساير داراييها،

 .).)ن است مقدار زيادي پول بدهند تا دانش شركتهاي ديگــر را برباينــدبراي دانش وجود ندارد(شايد بجز رقبايي كه ممك

  ارزش سرمايه دانش از طريق به كار گيري و استفاده دانش در بسط و پيشبرد اهداف سازمان حاصل مي شود.

يم ينــد ســهآفرفرالازمه اين امر خلق يك سازمان دانش مدار است .سازمان دانش مدار سازماني است كــه خلــق دانــش و 

خلق سازمان دانــش مــدار بــا ديــد و   يات مورد قبول واقع شده است.لدايت عمهشدن در آن دروني شده و به عنوان راه  

استفاده  هگفته شود: « سازمان متعهد ب مثلاً ،شي نمي تواند گزاره اي كلي و مبهم باشدنادديد    اهداف استوار آغاز مي شود.

اين نوع تعريف هيچ نوع هدفي را در بر نــدارد. كــدام ســازمان   ؛»»پايدار است   از دانش جهت دستيابي به مزيتهاي رقابتي

  ؟خواهد دانش را در جهت دستيابي به مزيت رقابتي به كار گيردنمي

عم از اينكه اين داراييهاي افراد (دانــش اداراييهاي دانشي را    .روشني ارائه دهد  املاًاملادر عوض ديد دانشي بايد تصوير ك 

ديد دانشي بايد در ســطح بــالايي توصــيف  .كيبي از همه اينها باشند شناسايي كندرداراييهاي فكري يا ت  ،ندهافراي  ،ضمني)

ه دست پيدا كند. بايد ســناريوهايي را ژكند كه چگونه سازمان مي تواند آن داراييهاي دانشي را به كار گيرد تا به اهداف وي

  ن سازمان دانش مدار عمل مي كند.ارائه دهد كه نشان مي دهد سازمان چگونه به عنوا

مديريت دانش بدين طريق به نــوآوري   .توانايي در نوآوري بيش از هر چيز ديگر موفقيت يك سازمان را تضمين مي كند

سازمان كمك مي كند: ايجاد محيط يادگيري توام با همكاري كه در آن اطلاعات در فرهنگي سهيم مي شود كه ويژگيهاي 

  بدانها پاداش مي دهد.و چين كرده  مثبت كاركنان را گل

پاداشها و محرك ها در توانايي سازمان براي تغيير فرهنگ خــود بســيار ضــروري و حيــاتي هســتند.  ،ارتقاء ،ترميم حقوق

كردن به داراييهاي دانش سازمان بلكــه بــه خــاطر   اضافه  مديران بايد كاركنان را شناسايي كرده و بدانها نه به خاطر صرف

  ه كارگيري داراييهاي دانشي آن پاداش بدهند.استفاده و ب

  

 دشواري هاي تغيير فرهنگ

  

   :.ولي تغيير فرهنگ را مي توان با عناصر زير به دست آورد  ؛.تغيير فرهنگ بسيار دشوار است 

 بدون حمايت مديران سطح بالا چيزي بــاقي نمــي مانــد تــا تغييــرات ســازماني و :    حمايت مديريت سطح بالا

 ا بتوان به گونه اي اثربخش در رشد داراييهاي دانشي به كار گرفت.فرهنگي لازم ر

 مديريت دانش منافع خود را به طور تدريجي ارائه مي دهد.  :يي.ييشكيبا 

 انتظار مواجه شدن با شكست جدي را داشته باشيد. :.استقامت 

 تمايل به تحقق وظايف به طور متفاوت. 

 تن دانش بر ميزان معيني از اعتماد دلالت دارد.در دسترس كاركنان گذاش :.تمايل به اعتماد 

   جمع آوري  ،ان مي آوردممديران بايد دانش ضمني را كه هر فرد همراه خود به درون ساز  :.گوش دادنتوانايي

 كنند.
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 خطرات و دامها

  

  در مسير حركت به سوي دانش مداري، سازمان ممكن است با چندين خطر روبه رو شود كه عبارتند از:

  دگي فنيپيچي -

 ابهام مديريت رده بالا -

 مديريت مياني  ت ممقاومقاوت -

 مقاومت كاركنان -

 مبهم بودن دانش -

 ذهنيت كوته نگرانه -

 نبود روحيه همكاري مشترك  -

  

 سازمانهاي يادگيرنده

  

ســازمان دانــش مــدار  ،يك روش ايجاد شركت يا سازمان دانش مدار از طريق يادگيري است. براي بســياري از مشــاوران

  مشابه با سازمان يادگيرنده يا يادگيري سازماني است. عملاًعملا

و بدين ترتيــب  ،يند كسب دانش و توسعه مهارتهايي است كه ما را توانمند مي سازد تا درك كنيمآفرفرايادگيري سازماني 

نقطه نظر تازه مدارس يا امور خيريه بهتر عمل كنيم. اين  ،بخش هاي دولتي  ،تجاري  يدر نهادهاي اجتماعي نظير سازمانها

كيد دارد كه سازماندهي يك فعاليت اجتماعي است و سازمانها از طريق همكاري و همياري وجود پيدا مــي أتتابر اين امر  

كنند. با كاركردن با يكديگر انسانها مي توانند اموري را متحقق سازند كه به تنهايي چنــين امــوري از آنهــا بــر نمــي آيــد. 

و روش هاي مختلــف   ،ظرفيت ها  ،تجربه  ،كاري كننده اي مي سازد تا بتواند نيرو را از دانشسازمان يادگيرنده روابط هم

  دهد. دهم قراراستخراج كند و در كنار   ،تحقق اهداف كه افراد و جوامع آنها را به كار مي گيرند

  

 پنج اصل بنيادين براي سازمان يادگيرنده  

  

كــردن افــراد بــا  نتيجــه كــار ،ييفيت تحقق امور از طريــق ســازماندهسازمان در برگيرنده روابط و همكاري است. ظر  - ١

  يكديگر است.

ساير افراد از عناصر بنيادين ســازمان يادگيرنــده مــي باشــد. مهمتــرين  هيا جهت گيري و تمايل آنها ب  ،گرايشهاي افراد  - ٢

  در اينجا اين است كه افراد مهم هستند.  لهأمسمساله

عوامل اجتماعي (عرف، سنت، اخلاق كاري، مسئوليت ها   ؛يند نداردآفرفرانداني بر توليد يا  ير چثأتتاثساختار و راهبرد    - ٣

تصــميمات   ،ييبه خاطر آنها كار مي كنند. برنامه هاي راهبرد) دلايلي هستند كه افراد    به قدرت  در مقابل ديگران و تمايل

م اقــو مقومعاليت ها و كار روزانه يا سالانه اي را كه يتها و ايجاد ساختار سازماني به طور چشمگيري فمورأمماموراجرايي،  

ير قرار نمي دهد. كاركنان اهداف را ايجاد مي كنند، روابط را به وجود مي آورند، فرصتها ثأتتاثسازمان است، تحت    دهنده

 مسئول بوده،   را شناسايي مي كنند، با مشكلات روبه رو مي شوند و ابتكارات جديد را دنبال مي كنند، زيرا با وجدان و



 

٧٠

 
يا به دليل بلند پروازي نسبت به چيزهايي كه مي توانند متحقــق ســازند شــور و   ،نسبت به ديگران احساس تعهد مي كنند

  شوق دارند.

مرزهاي سازماني به روابط بين افراد وابسته مي باشند. هم خلاقيت و هم توانمندي هاي سازمان وابســته بــه تشــريك   - ٤

و حفــظ آن در خــدمت ر اين صورت تلاشهايي كه جهت ترسيم مرزهاي دقيق سازماني مي شود د  ،مساعي كاركنان است 

  به مقيد كردن سازمان با محدود كردن حيطه همكاري آن مي باشد.

اعمال مديريت (ساختن سازمان) موقعيتي است، نه كاركردي. سازمان يادگيرنده ايــده مــدير را حــذف نمــي كنــد. در   - ٥

  شكل تازه اي مي بخشند.عوض موقعيت مدير را 

و چــه  چگونه مانع همكاري مي شود اافراد است. مدير موفق درك مي كند كه مرزهرد هم آوردن  گ يكي از وظايف مدير  

كار مدير اين است كه بــه افــراد كمــك  .))مي دهند  يلچيزهايي مرزها را تشكيل مي دهد (چرا و چگونه افراد آن را تشك

نند. اگر چه بسياري از مديران ممكن است با تحقير اين را به عنوان اينكه خيلي شخصي شده كند تا پلي بين اين مرزها بز

  است نپذيرند، ولي مديران در سازمان يادگيرنده اين امر را به عنوان مركز ثقل مديريت مي پذيرند.
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انش كاركنان و تحسين ارزش دانش رشد د  ،ييهيچ  فرد سازماني دانش را بي ارزش تلقي نمي كند. ايجاد داراييهاي دانش

حمايــت از توســعه  ،يياقداماتي هستند كه مورد احترام هر مديري قرار مي گيرند. ولي به هنگام پايبندي به ابتكارات دانش

جــاي و داراييهاي دانشي به طرق ملموس و امضاي هزينه هاي مترتب به دانش ممكن است اشتياق مديران كمرنگ شــده 

  بدهد.خود را به ترديد 

مديريت دانش هم مقوله بــزرگ بعــدي اســت: نشــريات   ،چنين به نظر مي رسد كه براي بسياري از مديران و نظاره گران

مربوط به تجارت و رايانه با موج ناگهاني از مقالات متعدد درباره موضــوع و كنفرانســها و ســمينارهاي فــراوان بــه طبــل 

اد كثيري از مشاوران مجهــز بــه اســلوب شناســيهاي قــوي حاضــر و آمــاده تعد ،كوبند، كتابها با شتاب نوشته مي شوندمي

  خيلي دور از دسترس قراردارد؟  سأاسآيا يمانها و مستقر شدن براي چندين سال را تدارك مي بينند.  زحركت به سا

  مديريت دانش را براي سازمان خود ارزيابي كند.به دقت  هر مدير دورانديش بايد 

مي تواند نبراي هر سازمان يا شركتي ارزنده باشد، اگر چه هر سازمان و شركتي دانشي دارد كه  مديريت دانش نمي تواند  

  از آن استفاده كند.

شامل منافعي است كه در نتيجه مديريت دانش حاصل مي شود، شايد بزرگترين قسمت از تمام ســود باشــد. كه  سود نرم  

بهترين طرز كار دانش كــه بهــره وري  .ن را بهبود مي بخشدرياتاين قسمت عبارت است از دانش مشتريان كه خدمات مش

و انتقال دانش كه بي نظمي و ناكارامدي را كه نتيجه جايگزيني كاركنــان اســت كــاهش مــي   ،كاركنان را افزايش مي دهد

  دهد. روشن است كه ارزش در اين حوزه ها مستقر است، ولي محاسبه ارقام خاص چالش به شمار مي رود.

  ملموس مديريت دانش معادل سرقفلي در مقوله قديمي حسابداري هستند.  سودهاي غير
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 راهبردهاي آتي مديريت دانش براي رقابت در اقتصاد مبتني بر اطلاعات

  

آينده مديريت دانش در اينترنت و وب نهفته است. به موازات اينكه مديران راهبرد مديريت دانش سازمان خود را طراحي 

  ت / وب نقش مركزي روزافزوني بازي خواهد كرد.اينترن  ،مي كنند

اغلب خود را با براوزر وب بدون هيچ وقفه اي وفق مــي دهنــد.  ،با ساده ترين رايانه ها در تقلا بودند  قبلاًقبلاكاربران كه  

  در نتيجه براوزر وب، يكي از نخستين هدف هاي استاندارد براي مديريت دانش خواهد شد.

  كه كاركنان مي توانند از شما پول بگيرند و براي ديگران كار كنند.يك خطر اصلي اين است  

اختيــار كــاربران همكــاري در    را جهــت   يوسايل  ،نت/ اكسترانت علاوه بر دسترسي به دانش واطلاعاتااينترنت/وب/اينتر

كاربران مي توانند  .يزداين امر هر نوع ارتباطات فراگير را در هر جاي جهان با سهولت استفاده به هم مي آم  .قرار مي دهد

فعاليتهاي گروهي در همه زمانها و مكانها   در  انتقال دهند، در تصاوير و گرافيك و كنفرانسها سهيم شوند و  هم  فايلها را به

يند. در ضمن اينترنت بيشترين كمك خود را در زمينه مديريت دانش به عنوان ابزار همكــاري جهــت ايجــاد و مشاركت ج

  مي رساند. دانش جديد به اثبات

  

 اطلاعات در تقابل با دانش

  

دانش در حقيقت اطلاعــاتي اســت ( اطلاعــات دســت  .در سراسر اين گزارش اطلاعات به عنوان دانش مدنظر بوده است 

ن به عنوان داده ها در منبع سلسله آيشه هاي  رمي تواند دانش را تا حد    فرد    .لايش شده است ااول تجاري) كه بيشترين پ

رديابي كند. براي بسياري از سازمانها مديريت دانش هرگز فراتر از نظم برتري كه مــديريت   ،بحث شد  قبلاًبلاقمراتبي كه  

از دست اندركاران مديريت دانش تمايز قوي بــين اطلاعــات و دانــش   يولي بسيار  .ارائه داده نمي رود  قبلاًقبلااطلاعات  

  قائل هستند.

يت رقابتي از طريق اطلاعات به دست مي آيد و به نظامي مي رســد كــه در آن ن مزآاقتصاد از نظامي گذر مي كند كه در  

ايجاد دانش مبناي مزيت رقابتي را تشكيل مي دهد. جهان، در عين حال با سرعتي خيلي بيشتر از آنكــه اطلاعــات بتوانــد 

ل پيش بيني است و حتــي رقم زند تغيير مي كند. در عوض ايجاد دانش كه از طريق آن تغيير قاب  ،نقش اصلي در موفقيت 

وسيله اي براي تحقق مزيت هاي رقابتي پايدار مي شود. مديريت دانش اين امر را با تغييــر   ،براساس تداوم آغاز مي شود

فرايندها و اقدامات سازماني ميسر مي سازد. اگر سازمان روشهاي خــود را تثبيــت  ،. شكل مداوم اهداف رسالتها و مقاصد

را تغيير دهد، در اين صورت هرگز نمي تواند به سستي خود در جهان غلبه پيدا كنــد. در شــكل نها  نكند و به طور دائم آ

  سازمان دانش مدار خود را در حال حركت همزمان با تغيير كه در محيط هاي تجاري رخ مي دهد مي يابد. ،الايده

موفقيت از بازي با قوانين حاصل نمي شود،   مديريت دانش بايد به سازمانها كمك كند تا در جهاني زندگي كنند كه در آن

  « بلكه از درك و سازگاري با تغيير قوانين بازي، علاوه بر تغيير خود بازي» حاصل مي شوند.
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مالهوترا تعريف جديدي از مديريت دانش ارائه مي دهد: « مديريت دانش به موضوعات حساس و حياتي انتخاب، بقــا و 

 و روزافزون واكنش نشان مي دهد. به طور ذاتي مديريت دانش  تغييرات محيطي نا پيوسته توانايي سازماني مواجهه با  

تجسم فرايندهاي سازماني است كه در جستجوي تركيب هم نيروزايــي ظرفيــت پــردازش داده هــا و اطلاعــات فنــاوري 

  اطلاعات و ظرفيت خلاق و نوآور نوع انساني است».

واقع بينانه است، زيــرا چيزهــاي مختلفــي هــم از اينكه سازمانها مديريت دانش را يكباره و ناگهاني انجام دهند غير   انتظار

بخصوص از نقطه نظر كسب و كار يك برنامه مديريت دانش كامل بــا   ،نقطه نظر كسب و كار و هم فناوري بايد رخ دهد

 ــغتتعنيازمنــد  ،ابي به مزيت هاي رقابتي پايدار به كــارگيرديك سازمان دانش مدار كه دانش را جهت دستيهدف ايجاد   ر يي

  شگرف فرهنگي و فلسفي در بسياري از سازمانهاست.
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 هاداده

  
ها را در يك سامانه فناوري  رشته واقعيتهاي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند. سازمانهاي نوين، معمولاً دادهها،  داده

داده مديريت  شركتها،  كنند.  مي  همه  ذخيره  كنند؛  مي  ارزشيابي  هزينه  و  ظرفيت، سرعت  بر حسب  كمي  نظر  از  را  ها 

به انواع داده اند. براي بسياري از شركتها و حتي برخي  صنايع شديداً به آنها وابستهها احتياج دارند، اما برخي  سازمانها 

ندارد. دادهفرهنگهاي داده كمتر»  «داده  به  امتيازي نسبت  بيشتر»  «داده  را مي اي،  براي ها  نياز  توان مواد خام عناصر مورد 

كه نميتصميم  آورد، چرا  به شمار  دادهگيري  كنند.  تجويز  نشانگر ربط، بي ربطي و اهميت خود ها  توانند عمل لازم را 

نيستند، اما به هر حال براي سازمانهاي بزرگ اهميت زيادي دارند، چرا كه مواد اوليه ضروري  براي خلق اطلاعات به  

  آيند.شمار مي

  

 اطلاعات

  
وريم. پيام مورد نظر  آما نيز همانند اكثر محققاني كه موضوع مطالعاتشان «اطلاعات» است، آنها را نوعي «پيام» به شمار مي

يابد. اطلاعات نيز مشابه تمام پيامها،  ما معمولاً به شكل مدركي مكتوب يا به صورت ارتباطي شنيداري يا ديداري نمود مي

به وسيله يك «گيرنده» دريافت مي به اين معني است كه درك  از يك «فرستنده» ارسال شده و  شود. دريافت اطلاعات 

شود. اطلاعات بايد متضمن آگاهي و حاوي  ها و رفتارهاي او دگرگون ميغيير مي كند و داوريگيرنده نسبت به مسائل ت

«داده واژه  باشد.  دهنده  تغيير  و  Informهايي  بوده  دادن»  «شكل  معناي  به  انگليسي  در   «Information   معني به  نيز 

  است.  »««شكل دادن به بينش و ديد دريافت كننده اطلاعات

  .ان داراي مفهومي مشخص قلمداد كردتواطلاعات را مي

شبكه طريق  از  اطلاعات  نرمدر سازمانها،  و سخت هاي  ميافزاري  توزيع  و  كمي  افزاري جابجا  معيارهاي سنجش  شود. 

  شود. مديريت اطلاعات، شامل معاملات و ارتباط مي

ها، دهند. اطلاعات بر خلاف دادهيمعيارهاي سنجش كيفي، ميزان اطلاع رساني و قابل استفاده بودن اطلاعات را نشان م

است.» اطلاعات، نه تنها داراي قابليت    تااطلاعاطلاعتدار هستند، به قول پيتردراكر: «داشتن ارتباط و هدف، ويژگي  معني

دارند نيز شكل خاصي  بلكه خود  گيرنده هستند،  بر  به يابند. دادهبراي هدف خاصي سازمان مي  ؛تأثيرگذاري  ها، زماني 

  شوند كه ارائه دهنده آنها معني و مفهوم خاصي به آنها ببخشد.عات تبديل مياطلا

  شود. بايستي بدانند كه دانش فناوري بيشتر اطلاعات، لزوماً باعث فزوني سطح اطلاعات نميمديران امروزي مي

  

 دانش

  
نمادين كه از طريق آن بتوانيم   چرا كه ارائه توصيفي  ؛آنچه كه در اين كتاب عرضه مي كنيم، معناي كاربردي دانش است

  ادعا كنيم هنگام سخن گفتن از دانش سازماني واقعاً در چه موردي صحبت مي كنيم، كافي است. 
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دانش، مخلوط سيالي از تجربيات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرشهاي كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي  

 دهد. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به كار  ات جديد به دست ميگيري از تجربيات و اطلاعارزشيابي و بهره

رويهمي در  بلكه  دانش،  ذخاير  و  مدارك  در  تنها  نه  سازمانها  در  دانش  كاري،رود.  و    هاي  اعمال  سازماني،  فرايندهاي 

  شود. هنجارها مجسم مي

عات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. اين  گيرند. تبديل اطلاها ريشه ميدانش از اطلاعات و اطلاعات از داده

  پذيرند:شوند ـ صورت ميشروع مي (c)هاي زير ـ كه در انگليسي همگي با حرف ها از طيف واژهتبديل

 : اطلاعاتي كه در مورد شرايطي خاص داريم، چه تفاوتي با اطلاعات مربوط به شرايط ديگر دارد؟٢مقايسه

 گيري و اقدام كرد؟توان براي تصميمچه استنباطي مي  از اطلاعات موجود، : ٣عواقب

 : اين بخش از دانش چه ارتباطي با ديگر بخشها دارد؟  ٤ارتباطات

هاي  ها را در پروندهگيرد. ما معمولاً داده: آشكار است كه اين عمليات دانش آفرين، بين انسانها صورت مي ٥گفت و گو 

هاي آگاه و حتي از روندهاي سازماني به  يابيم، اما دانش را از افراد يا گروها ميآماري و مبادلات و اطلاعات را در پيامه 

اي ساختمند (مثل كتاب و مدارك) و يا از شخصي ديگر (چه به صورت گفت و  آوريم. دانش از طريق رسانهدست مي

 يابد.گو و چه به شيوه شاگرد و استادي) گسترش مي

  

 دانش در عمل 

  
دانست ارزشمند  دانش، عمليدليل  دادهن  با  مقايسه  در  آن  بودن  و تر  اعمال  با  بايستي  دانش را مي  است.  ها و اطلاعات 

هايي كه به بار آورده است ارزشيابي كرد. مثلاً دانش بهتر از داده و اطلاعات مي تواند تأثير چشمگيري بر  گيريتصميم 

هاي مؤثرتر در مورد راهبردها، گيريتوان در تصميم ها و طراحي محصولات جديد داشته باشد. از دانش ميكاهش هزينه

  هاي حيات خدمات استفاده كرد. رقبا، مشتريان، كانالهاي توزيع، توليدات و چرخه

شوند، ولي چگونگي حركت در اين مسير را  ها چه زماني به اطلاعات و دانش تبديل ميشايد مشكل بتوان گفت كه داده

  به خوبي مي دانيم.

قابليت حركت در مسير عكس خود است، يعني با از دست دادن ارزش، به اطلاعات و سپس داده تبديل    دانش داراي 

«دانش زدايي» ميمي آن را  اتفاق كه  اين  از دلايل اصلي  «دانش»  شود. يكي  از آنجا كه  ناميم، حجيم شدن دانش است. 

شكيل دهنده آن مانند: تجربه، حقيقت، داوري  مفهومي بسيار ظريف است، تعمق بيشتر در مورد برخي از عناصر كليدي ت

 و قوانين سرانگشتي، ضروري به نظر مي رسد.

 

 تجربه 

  
از راه تجربيات كسب شده از دوره هاي آموزشي، مطالعه كتابها و آموزش غير رسمي، گسترش  دانش، با گذشت زمان 

 ي از تجربيات، نقش يا نقوشي آشنا در ذهن به  گردند. دانش ناشيابد. تجربيات، به كارها و رويدادهاي گذشته باز ميمي
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،  توان بين آنچه كه اكنون در حال شكل گرفتن است و آنچه كه قبلاً اتفاق افتادهآورد كه با استفاده از آنها ميوجود مي

  ارتباط برقرار كرد. 

  گيرند. بصيرتهاي مجرب را در اختيار مي شركتها با استخدام متخصصان، 

 
 حقيقت زميني 

  
مي  اتفاق  «آنچه  دانش  به  را  دهد»  رخ  بايد  «آنچه  به  مربوط  تصورات  ميتجربه،  تغيير  نتيجهافتد»  اساس  بر  گيري  دهد. 

است. از اين عبارت، به غناي موقعيتهاي واقعي و    »دانش داراي «حقيقتي زميني ٦هاي ارتش آمريكا» «مركز نظامي آموزه

نظري، خيا مفاهيم  به  توسل  بدون  زمين كه  گوييعيني  كلي  بشر افزوده ميلي و  انبان ذخاير  به  اثبات نشده  شود،  هاي 

 اشاره كرده است. 

 

 «مرور بعد از عمليات»

  
درمي اجرا  به  عمل  در  كه  بازرگاني  راهبردهاي  ميبين  تدريس  بازرگاني  كلاسهاي  در  كه  آنچه  و  ميآيند  بايستي  شود، 

در اهميتي كه مديران براي دانش    ،دن يا نكردن بر اين موضوع] هر چند كه تأكيد كر٥وجوه مشترك زيادي ايجاد كرد [

نمي ايجاد  تغييري  هستند،  قائل  زميني  و حقيقت  واقعي  زندگي  از  تجربيات  منتج  با  را  دقيق  نكات  ديگر  بياني  به  كند. 

  دهند.اهميت ميهاي مربوط به آنها آميزند و به دانش مبهم، گنگ و درهم واقعيات زندگي بيش از نظريهواقعي در هم مي

  

 پيچيدگي 

  
توان ترديد كرد، اما  آورد، نميهايي به مراتب بهتر از كمتر دانستن به بار ميدر اين مورد كه بيشتر دانستن، نتايج و تصميم

تر است. اطمينان و روشني، گرچه گاهي به بهاي در نظر نگرفتن اصولي  تر و مشخصبه عقيده ما «كمتر» همواره روشن

  توان مطمئن بود و بي اشتباه و نبايد فراموش كرد كه اين دو معمولاً ملازم يكديگرند.آيد، اما ميست ميضروري به د

تر  له اذعان دارند كه انسان هر چه بيشتر بداند متواضعأداند. بسياري از مردم به اين مس دانش مي داند كه چه چيزي را نمي

نمي مي كه  آنچه  به  و  ميشود  پي  بيشتر  ندانستهبردداند  كه  آنجا  از  مي.  آگاهي ها  نوع  اين  برسانند،  آسيب  ما  به  توانند 

  كند. اهميت بسياري پيدا مي

  

 داوري 

  
داند، شود. دانش، تنها با اتكا به مطالبي كه در حال حاضر ميها و اطلاعات، شامل قضاوت نيز ميدانش بر خلاف داده 

كند. همچنين در برخورد با اطلاعات و موقعيتهاي جديد، خود  مي  گيريدرباره اطلاعات و شرايط جديد داوري و تصميم

توان به نظامهاي زنده طبيعي تشبيه كرد كه ضمن تعامل با محيط، رشد كرده كند. دانش را مي را پالايش و تصحيح نيز مي

  يابند.و بهبود مي

  شود. اي تغييرناپذير، به جزميت بدل ميپافشاري بر عقيده
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 ، شم و شهود قوانين سرانگشتي

  
مي عمل  سرانگشتي  قوانين  طريق  از  انعطافدانش،  راهنمايي  و كند،  خطا  و  سعي  طريق  از  كه  كارها  انجام  براي  پذير 

) ٧آيد. قوانين سرانگشتي (يا به زبان محافل هوش مصنوعي، «خودفراگيري» مشاهدات و تجربيات طولاني به وجود مي

هايي مشكلات جديدي كه مشابه مشكلات قديمي حل شده توسط كارگران با  هاي ميانبري هستند كه ما را به حل نراه

  كنند. تجربه در گذشته هستند، نزديك مي

شانك  واكنش٨راجر  و  سريع  پاسخهاي  اين  آمريكا،  وسترن  نورث  دانشگاه  در  رايانه  محقق  «راهنما» ،  را  دروني   ٩هاي 

برنامي رمزهاي  يا  (و  نمايشنامه  همانند  پاسخها  اين  رايانهمهنامد.  پيچيده هاي  شرايطي  براي  اصلي  راهنماياني  اند. اي) 

راه و  شده  دروني  تجربيات  انتخابهايي راهنماها،  با  گيري  تصميم  شبكه  يك  درون  از         هاي  را  ما  كه  هستند  فراوان 

كنند كه  عمل مي  هاي پي در پي و گام به گام در مسيري طولاني بي نياز مي سازند. آنها گاهي آن قدر سريعگيريتصميم  

شويم اين امر حتي خودمان متوجه نمي شويم. در واقع گاهي آن قدر روشن و واضح به جواب مي رسيم كه متوجه نمي

  چگونه رخ داده است. 

  ١٠«تخصص متراكم» 

  

 ارزشها و باورها 

  
اند كه  ي تشكيل شدهارزشها و باورها در مباحث دانش سازماني ممكن است عجيب جلوه كند. سازمانها از افراد   نگنجاند

تأثير   داراي سوابقي هستند كه تحت  بود. شركتها،  آنها مؤثر خواهد  اعمال  و  بر رفتار  به ناگزير  آنها  ارزشهاي  باورها و 

  اند.هاي ناشي از ارزشها به وجود آمدهرفتارها و گفتار

آورند و  ا زواياي نگرش ما را به وجود ميآيند. ارزشها و باورهارزشها و باورها از عناصر پديد آورنده دانش  به شمار مي

 هايي را مشاهده و جذب كنيم و از اين فرايند به چه نتايجي برسيم.كنند كه چه پديدهدر واقع حكم مي

  

 دانش به مثابه دارايي شركت 

  
بوده آن  از  استفاده  دانش و  پي كسب  در  يقين، همواره  به  مدسازمانها  انجام شده،  مطالعات  اساس  بر  يران دو سوم  اند. 

كنند و تنها يك سوم از اطلاعات مورد  اطلاعات و دانش خود را از طريق گفت و گوهاي رو در رو يا تلفني دريافت مي

  ]. ٩آورند [ ها و مدارك به دست مينياز خود را از طريق مراجعه به نوشته

د است، همان طور كه درك نياز به  دانش، چيز جديدي نيست، اما پذيرش آشكار آن به عنوان سرمايه شركت، امري جدي

سرمايه ديگر  از  كه  دقتي  همان  با  درست  ـ  سرمايه  عنوان  به  آن  از  استفاده  و  مديريت  شركت  ضرورت  ملموس  هاي 

 شود ـ دركي جديد است.اين موضوع و تحول مديريت از  طريق مالكيت و تبديل آن به مديريت علمي و  استفاده مي
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علمي را شكل اجرايي داد و مهندسي صنايع بر روي علم مديريت راه خود را در زمينه نظري اي كه مديريت  بروز پديده

 ادامه داد.

 
 اقتصاد متغير جهاني 

 
اي به  سرعت بالاي جهاني شدن اقتصاد كه با ارتباطات و حمل و نقل پيشرفته همراه شده است، قدرت انتخاب بي سابقه

  هاي جديدتر و بهتر را از شركتهاي جهاني، مطرح كرده است. ات و خواستهمشتريان بخشيده و سيل بي پاياني از توقع

ميتبديل   كه  به«سازماني  كند»  مي  داند چكار  كه  دهد»«سازماني  انجام  بهتر و سريعتر  را  كارهاي جديد         ،   داند چگونه 

  مي تواند تصويري روشن از سازمانهاي پوياي ده سال آتي ترسيم كند.

  بزرگترين مزيت رقابتي شركتها در عرصه اقتصاد جهاني به شمار آورد. توان دانش را مي

  

 همگرايي كالا و خدمات 

  

به طور فزاينده نه تنها  آن  ناملموس  متعلقات  يا  دانش و  به عنوان كل  بلكه  كارها شده است،  باعث تحرك كسب و  اي 

به شمار مي كننده  «توليدات» شركتهاي عرضه  از  تفاوتهاي گذشتهبخشي  در   آيد.  افكار  توليدي، خدمات و  بين اجناس 

بين توليدات و خدمات شركتها نيز از بين خواهد رفت. «آلن وير» در    حال از بين رفتن است. بدون هيچ تعجبي فاصله

  اي توضيح داده است: اين تغييرات را در مقاله ١٩٩٣

كردند. زماني تصور مي شد صنايع و يني ميبچندي پيش ناظران، ظهور اقتصادي خدماتي «فراصنعتي» را با اطمينان پيش

اقتصاد عهده در  اين صنايع  را كه  نقشي  توليدي  به جاي صنايع  به تدريج  دوره  اين  در  بودهمشاغل خدماتي  بر  دار  اند، 

  ]. ١١برد [ عهده بگيرند. امروزه مي دانيم كه اقتصاد اطلاعاتي، فاصله موجود بين توليدات صنعتي و خدمات را از بين مي

بلكه ناشي از درك صحيح    ،كنند صرفاً اقدامي براي همرنگي ظاهري با بازار نيست تعاريفي كه شركتها از خود عرضه مي

  آنها نسبت به چيزهايي است كه براي مشتريان به صورت «ارزش» درآمده است.

كرده تبديل  امري حياتي  به  ادامه حيات سازمانها  براي  را  دانش  فشارها  تغييرات و  برايان  انداين  كه جيمز  طور  . همان 

شوند، مبتني بر دانش هستند؛  گفته است «عوامل ناملموسي كه باعث رشد و افزايش ارزش كالاها و خدمات مي ١١كوئين 

دانش فني، طراحي كالا، نوع عرضه، درك مشتري، ابداعات و خلاقيتهاي شخصي، از جمله عوامل دانش مدار و ارزش 

  ]. ١٢[  »آفرينند

كاهش هزينه و   به  ها را جايگزين كارمندان حقوق بگير خود كردند، نه تنها به موفقشركتهايي كه رايانه  به همين شكل،

هاي خودكار،  ها ناشي از اين امر بود كه سامانهرو شدند. اين افزايش هزينهخرج خود نشدند، بلكه با افزايش هزينه رو به 

ها پرداختهاي به  كردند. هرچند ممكن بود استفاده از رايانهدرك نمي  مشكلاتي را كه براي كارمندان با تجربه روشن بود،

و   اوليه  مواد  كنندگان  تأمين  با  را  شركت  ارتباط  آمده،  به وجود  ايرادهاي  و  اشكالات  اما  دهد،  كاهش  را  اضافي  ظاهر 

، بعد انساني ـ اهميت  گيردامكانات مورد نياز خود بر هم مي زد. هنگامي كه يك كار مكانيكي توسط ماشينها صورت مي

  سازد.  دانش ـ خود را آشكار مي
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بايستي هرگونه اطلاعات در زمينه بهتر انجام دادن كار را به كار  اند كه مياكنون، مديران سراسر جهان به اين نتيجه رسيده

 برداري كنند. توانند از دانش خود بهرهبرند و تا آنجا كه مي

 
 مزيت رقابتي پايدار 

 
آورد، ديگر نمي تواند به عنوان منبعي پايدار براي رسيدن به مزيت  با تغييري كه در منطق رقابت به وجود مي  «فناوري

اختيار همه قرار مي در  فناوري سرانجام  آنجا كه  از  باشد».  مطرح  ايجاد  رقابتي  براي كسي  پايداري  گيرد، مزيت رقابتي 

رات، عقايد و نظرات به وجود آورده است كه تقريباً همه مفاهيم، كند. در سطح جهان بازاري عمده براي ارائه تفكنمي

  توانند توليدات و خدمات را تقليد و توليد كنند.توان  در آن يافت. رقبا به سرعت ميفرمولها و ساختها را مي

و  بها  رقبا،  نهايت همه  در  باشد.  پايدار  مزيت  تواند موجب  مي  كارآيي،  و  بر خلاف محصولات جديد  كيفيت    دانش، 

رسانند، ولي تا زماني كه  كالاهاي خود را به حد مطلوب رايج در بازار و به سطح كيفيت و قيمتهاي شركتهاي پيشرو مي

بيفتد، شركتهاي بهره اتفاق  پلهاين  به  را  از مديريت دانش و غناي علمي (دانش)، خود  به درجه  ور  بالاتر رسانده و  اي 

خواهند رسيد. مزيتهاي ناشي از توجه به دانش، پايدار هستند، زيرا هم سود بيشتري بالاتري از كيفيت، ابداع و كارآيي  

مي ميعايد شركت  هم  و  رويهكنند  به صورت  بر خلاف سرمايهتواند  يابند.  ادامه  كه در صورت  اي خاص  مادي  هاي 

يابد. تفكرات شود افزايش مين مياي كه از آشود، ارزش سرمايه دانش همراه با استفادهاستفاده، از ارزش آنها كاسته مي

نمي دست  از  را  خود  دانش  آن  مالك  كه  حالي  در  دانش  تسهيم  و  شده  جديدتر  تفكراتي  پيدايش  باعث  دهد، جديد 

گيري از ذخاير دانش موجود در همه شركتها،  سازد. استعداد توليد افكار جديد از طريق بهرهدريافت كننده را نيز غني مي

رسد، بويژه اگر به كاركنان شركت اجازه و فرصت تفكر، مطالعه و گفت و گو با ديگران داده  نظر مي  در عمل نامحدود به

  شود. 

متناسب   شبكه  و  نمود  توجيه  اصلي  همكاران  براي  را  آن  بايستي  و  است  اين  شركت  مزيت  توسعه  و  حفظ  روش 

  كامپيوتري را راه انداخت. 

  

 اندازه شركت و مديريت دانش 

  

كارمند كه  ميشركتي  خوبي  به  را  يكديگر  آن  مراجعه  ان  هم  به  راحتي  به  و  نمايند،شناسند  يافته    مي  دانش سازمان  از 

به همان شكل كه كمبود دانش در يك سازمان نوعي ضعف به شمار    .كنندمييكديگر با اطمينان خاطر استفاده   درست 

  رود. رسي بالا ميآيد، دسترسي به دانش نيز ارزشمند بوده و ارزش آن با افزايش دستمي

بر   كافي خوب نيست. بنابراين، طرحهاي متعددي براي غلبه  در محيط رقابتي امروز، دانش در حد قابل قبول به اندازه 

  آيد.مشكل جهاني انتقال دانش، توسط شركتها به اجرا درمي
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 اي و تبادل دانش هاي رايانهشبكه

  
اي براي تبادل اطلاعات و نيز فرصتها و موقعيتهاي مهمي براي مديريت  ت بالقوهها، زير ساخ ها و شبكهبهاي اندك رايانه

  دانش ايجاد كرده است. 

مي سامانههمواره  و  ارتباطي  مسيري  تنها  اطلاعات،  جديد  فناوري  كه  داشت  خاطر  به  ذخيرهبايستي  براي  سازي    اي 

  و آفريننده دانش باشد.   تواند سازندهاطلاعات به منظور تبادل دانش است. اين فناوري نمي

  اصول مديريت دانش

  .ذهن انسانها محل ظهور دانش و جايگاه آن است 

  .تسهيم دانش مستلزم اعتماد متقابل است 

 
  .فناوري، زمينه ساز رفتار علمي نوين است 

 
 اصول مديريت دانش 

  

 بايستي ارج نهاده و براي آن پاداشي شايسته در نظر گرفته شود. به تسهيم دانش مي 

 مايت مديريت و تخصيص منابع لازم، امري ضروري است. ح 

 اي آزمايشي شروع شود.اجراي برنامه دانش بايد با برنامه 

هاي دانش، مستلزم وجود معيارهاي كمي و كيفي مشخص است.دانش، ماهيتي خلاق دارد و بروز و بسط  ارزشيابي برنامه

 بايستي تشويق شود. هاي غير معمول، ميآن از راه
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كند. دانش، مبادله، خريداري، معاوضه،  دانش، تند يا كند و مفيد يا مضر، در هر حال از درون سراسر سازمانها عبور مي

رود. دانش سازماني بر خلاف دانش فردي، پوياست و به  شود و براي انجام امور مختلف به كار مييافته و يا ايجاد مي

مي جابجا  نيروها  رو وسيله  حركت  براي  مي انشود.  دانش،  از  بهينه  استفاده  و  بهتر تر  را  آن  محرك  نيروهاي  بايستي 

  شناخت. 

اند، زيرا انتظار دارند كه هنگام كار، باعث موفقيت آنها شود. دانش، پرطرفدارترين داروي انسانها دائم در جستجوي دانش

آ در  كه  است  مكاني  بازارها،  ديگر  همانند  دانش  بازار  است.  ابهامات  و  و  مجهولات  كمياب  منابع  تبادل  به  شركتها  ن، 

  پردازند. ارزشمند كنوني يا آتي مي

زمينه در  فعال  بازارهايي  از   درك وجود  در سازمانهاست. بسياري  دانش  مديريت  براي موفقيت  بسيار مهم  امري  دانش 

مدينهطرح درك  بر  دانش  اجباريهاي  هيچ  بدون  دانش  آن،  در  كه  است  استوار  (آرمانشهر)  فاضله  و    اي  كرده  حركت 

  دهند.دهند، اهميت نميآورند يا از دست ميكنند، به آنچه كه با تبعيت از آن به دست ميبرداري ميكساني كه از آن بهره

  افزار، مشكل دانشي شما را حل كند. انتظار نداشته باشيد كه نرم

كته است كه «بازار نيروهايي دارد». در درجه  به عقيده ما، تنها راه موجود براي كاركرد مطلوب اين بازارها، پذيرش اين ن

مي ميدوم  نيروها چگونه عمل  اين  كه  بفهميم  ميبايستي  بازار  كارآيي  افزايش  نيز  مرحله سوم  در  مورد  كنند و  بايستي 

  توجه قرار گيرد.  

  نخستين گام در هر حركت دانشي، آگاهي از وجود بازارهايي براي دانش است.

  

 دانش   اقتصاد سياسي بازارهاي

  
  براي درك كامل بازارهاي دانش مي بايستي واقعيتهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را مد نظر گرفت.

در   فعالي  نقش  كه  دلالاني  و  كنندگان  خريداران، عرضه  به  اندازيم،  مي  دانش  بازارهاي  اصلي  بازيگران  به  نگاهي  ابتدا 

  كنند. تحقق معاملات و تبادلات دانش ايفا مي

  

 خريداران 

  
  اي را حل كنند كه پاسخهايي ساده ندارند.خريداران يا جستجوگران دانش، معمولاً بايد مشكلات پيچيده

گردند. جستجوگري دانش، بخش مهم و اعظم فعاليتهاي  ها و درك مفاهيم ميجويندگان دانش به دنبال بصيرتها، داوري

  دهد. بسياري از مديران را تشكيل مي
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  فروشندگان 
ان دانش در سازمانها، افرادي با سابقه در بازار داخلي هستند كه حداقل در يك زمينه كاري از تخصصي ويژه فروشندگ

  برخوردارند.

طبعاً صاحبان دانش را قدرتمند خواهيم دانست و اگر ديگران نيز به آن دانش دست پيدا كنند،   اگر دانش را قدرت بدانيم، 

هاي دانشي  مر، واقعيتي در سياست شناسي دانش است و مديران طراح برنامهقدرت بي گمان تحليل خواهد رفت. اين ا 

بايد اين امر را در نظر بگيرند. يكي از دشواريهاي مديريت دانشي، القاي اين طرز تفكر است كه عرضه دانش بيش از  

  احتكار آن ارزش دارد.

  

 هادلالان / واسطه

  
ن كنند،  شوند، بين خريداران و عرضه كنندگان دانش ارتباط برقرار مياميده ميدلالان دانش كه «دربانها» و «مرزبانها» نيز 

  در واقع بين صاحبان دانش و جستجوگران آن.

هاي غير رسمي دانش، در واقع كارآفرينان دانش بوده و بويژه به متخصصاني در امر شناخت افراد دانشكار  برخي واسطه

آنها مهارتهاي ياد شده را نه با پول كه به ازاي كسب توجه و شهرت آينده،    شوند.و چگونگي استفاده از دانش تبديل مي

  كنند. اندازي ميكنند و در نهايت كسب و كار داخلي دانش را راهمبادله مي

  

 سامانه قيمت 

  
وند. سامانه قيمت  آن، مبادلات جاري با كارآيي انجام شده و ضبط شاي براي قيمتها دارند تا به وسيله  همه بازارها، سامانه

است  آنان سودمند  براي  معامله  انجام  كه  اعتقاد  اين  با  مانند خريداران  نيز  كنندگان  دانش چيست؟ عرضه  بازار  به    ،در 

  پردازند. مبادله دانش مي

  

 تفكر بر مبناي بازار 

  
شوند. بازار دانش نيز  حتي بازارهاي آشناي كالاهاي عادي نيز مكانهايي پيچيده هستند و به سختي توصيف يا تحليل مي

شد، كه كمتر با كالاهاي رايج و ملموس سر و كار دارد و حتي تا به امروز نيز به چشم بازاري معمولي به آن نگريسته نمي

هاي خود را از بازارهاي سنتي براي فهم جايگاه و نحوه مبادلات دانش به كار به آساني قابل درك نيست. اما اگر دانسته

هاي ما در مورد بازارهاي معمولي، گونگي مبادلات دانش را بهتر درك خواهيم كرد. از سوي ديگر دانستهبريم، واقعيت چ

كند تا مقوله انتقال دانش را بهتر بفهميم و جريان انتقال دانش را بهبود بخشيم. از نظر ما، تلقي كردن مديريت  كمك مي

  تفكري راهگشا خواهد بود.  دانش به عنوان تلاشي براي ارتقاي كارآمدي بازار دانش،
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نظر است  اين بخش مورد  كه در  انجام   ،آنچه  فعاليتهاي مشخصي كه  يعني همان  آگاهانه است،  آفريني  و دانش  آگاهي 

كنند. به طور كلي، اين امور كمترين فعاليتهاي نظام  دهند و طرحهايي كه براي افزايش سرمايه دانش شركت اجرا ميمي

  اند. يريت دانش بودهيافته در زمينه مد

در اين بخش، پنج موضوع دانش آفريني را بررسي خواهيم كرد كه عبارتند از: كسب (خريد)، منابع متعهد، همجوشي،  

توان آن سازگاري و شبكه ارتباطي دانش. در هر مورد، به دليل اجبار قراردادهاي كلامي از دانش به عنوان «چيزي» كه مي

اين وجود باز هم تأكيد مي كنيم كه دانش بيش از آنكه «چيزي» يا «دست ساختي» خاص  ايرا اداره كرد ياد كرده م، با 

  اي كاري است. باشد، فعاليت يا رويه

  

 كسب دانش

  

به وسيله شركت است، «دانش   اندازه كه منظورمان «دانش كسب شده»  به هنگام صحبت درباره دانش آفريني، به همان 

  ظر است. خلق شده» در درون آن نيز مد ن

ترين و گاهي مؤثرترين راه براي كسب دانش، خريد آن است؛ يعني خريد سازمان يا استخدام فرد يا افرادي كه از  مستقيم

  دانش مورد نياز برخوردارند.

مي را  ديگر  شركتهاي  دانش،  كسب  براي  كه  محافل  شركتي  يا  اذهان  در  نهفته  دانش  (منظور  افراد  واقع  در  خرد، 

ها و ديگر فرايندهاي نمايشگر دانش  اي، رويههاي رايانها پروندهيشايد دانش تجلي يافته در مدارك  دانشكارهاست) و  

مي را  نظر  مورد  ارزش شركت  كردن  ندارد، مشخص  اعتمادي وجود  قابل  ابزار  دانش  ارزشيابي  براي  كه  آنجا  از  خرد. 

  دانش مستلزم حدس و گمان بوده و امري كاملاً ذهني است. 

اي دانش كسب شده تنها فرايند دشوار در زمينه كسب دانش نيست، بلكه يافتن محل يا منبع دانش مفيد نيز  محاسبه به 

شود و يا در عمل به موفقيت  از كساني كه دانش آنها باعث تحرك سازمان مي  يبراي شركت خريدار دشوار است. بسيار

  انجامد، شناخته شده نيستند.شركت مي

  ايد.ه دانش مورد نياز خود را قبلاً از در بيرون راندهممكن است متوجه نباشيد ك 

و  فراز  برابر  در  بتواند  باشد،  استوار  و  سازماني محكم  اگر  دانش، حتي  از  كه سازمان مستغني  ندارد  يقيني وجود  هيچ 

خود  نشيبهاي جذب يا عدم جذب سازماني ديگر تاب آورد. حتي بعيد نيست كه به لحاظ توانايي در حفظ ذخيره علمي  

شود كه خريدار فقط به بخشي از پذير باشد. ارتباط پويا و اساسي دانش با افراد و محيطهاي خاص، باعث ميكاملاً آسيب 

  دانش مورد انتظار خود دست يابد.

براي دستيابي به موفقيت در جذب دانش، اولاً حفظ دانش و فضاي ظهور آن از تنشهاي خريد، امري ضروري است. ثانياً  

ديگر  بايسمي سوي  از  جاري  دانش  قوي  عناصر  و  سو  يك  از  نو  دانش  تلفيق  براي  هوشمندانه  و  ظريف  تدابيري  تي 

  انديشيده شود. 
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 اجاره

  

توان آن را اجاره كرد. روش رايج در اجاره  توان خريد، بلكه ميدانش مورد نياز موجود در بيرون از سازمان را نه تنها مي

مؤ  از  شركتها  مالي  حمايت  ـ  سسهدانش،  تحقيقات  نتايج  از  استفاده  حق  كسب  ازاي  به  دانشگاهها  يا  پژوهشي  هاي 

  بلافاصله پس از به دست آمدن آنها ـ است. 

نتيجه بخش بودن آنها آسان   همواره   تلاشهاي تحقيق و توسعه با ريسك همراهند و هيچ گاه تشخيص زمان يا احتمال 

 توان در طول زمان و در جمع برآورد كرد. ا مينيست. با اين وجود، ارزش نهايي دانش اجاره شده ر

  

 منابع متعهد 

  

، »واحد توسعه و تحقيقــات«خصوص اين كار است. مراه رايج براي دانش آفريني در سازمان، ايجاد گروه ها و واحدهاي  

  نمونه اي از اين گروه هاست.

ز مدت حاصل مي شود و ارزشيابي مالي نتايج از آنجا كه عوايد مالي ناشي از سرمايه  گذاري در تحقيق و توسعه، در درا

تحقيق و توسعه حتي پس از تحقق آنها نيز بسادگي ممكن نيست، پيگيري منافع زودرس مورد تأكيد قرار مي گيرد. ميــل 

به دستيابي به منافع زودرس كاهش هزينه ها را از طريق حذف فعاليت هاي مربوط به تحقيق و توسعه در پي دارد. هزينه 

          البتــه تمركــز مــداوم بــر نتــايج مــالي زودرس  اي غير سودآور يا سودآور سازمان، تا ابد تأمين نمي شــود و صــدبخش ه

  « صرفه جويي ها»يي را در پي دارد كه در نهايت منابع حياتي دانش آفريني را از بين مي برد.

ار پيچيده است. به طور كلي، افكار جديد ثبت شــدني انتقال دانش به جايي كه امكان استقرار و جا افتادن داشته باشد، بسي

  و قابل اظهار و ابراز، آسانتر از افكاري كه مي توانيم با عنوان دانش « دروني» از آنها ياد كنيم، قابل انتقال هستند.

 ــ يمنطق نهفته در پس جداسازي تحقيق و توسعه از ديگر بخش هاي سازمان، اعطاي آزادي بــه محققــان بــرا ه رســيدن ب

فكرهاي نو، بدون گرفتار شدن در چنبره دغدغه هاي محدوديت هاي مالي و زماني است. با اين وجود وقتي مقوله انتقال 

نتايج و حاصل كار تحقيق و توسعه به ديگر بخش ها مطرح مي شود، دشواري انجــام ايــن كــار ظهــور مــي كنــد. دانــش 

  د.نشآفرينان و خريداران دانش ممكن است حتي همزبان هم نبا

  ثر بردارند تا بهره گيري از دانش خلق شده در سازمان آنان تضمين شود. مؤ مديران بايد گام هايي 

، اما گفتني است   ، از فشارها و انحراف هاي بازدارنده تحقيقات مولد مي كاهد ادعا مي شود كه رويكرد تحقيق و توسعه

در سطح   باعث هم افزايي  واع تضادهايي دامن مي زند كهكه دانش آفريني از طريق همجوشي، به پيچيدگي ها و بروز ان 

بالاتر مي شوند. براساس اصول همجوشي، افرادي مختلف با ديده هاي مختلف در كنار هم قرارداده مي شوند تا در زمينه  

  پروژه اي خاص فعاليت كنند و در نهايت به جوابي مشترك برسند.

  ه در حوزه و حيطه مهارت ها و تفكرات يك فرد.ن ،ديت ها رخ مي نمايكار و تضارب ذهننوآوري در ميان مرزهاي اف

  يكي از شرايط اصلي خلق دانش است.  ،گرد هم آوردن افراد با دانش و تجربه هاي مختلف

 ه است نوآوري ها در مرز بــين ذهنيــت لئونارد بارتون كه گفت  ننا گفته نماند كه هرج و مرج كامل،خلاق نيست. اگر سخ

طبعاً بايد اين نكته را نيز بپذيريم كه در كنار هم قرار گرفتن ذهنيت ها، شرط   ،د مي آيند را بپذيريمو ت به بوجها و تفكرا

  ذهنيت ها نمي توانند در كنار هم قرار گيرند.  ،در شرايط هرج و مرج كامل  .ر نوآوري هاست و اول ظه
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ســازمان پديــد آورد.  يبرا ،ديگر قابل دستيابي نيست  از نظر دانش آفريني همجوشي مي تواند نتيجه مفيدي كه از راههاي

با اين وجود، راه ميان بري براي دانش آفريني وجود ندارد. انسانها بايد خود را از نظر زمان  ميــزان تــلاش در خصــوص 

 مديريت دقيقــي لازم اســت تــا از تقابــل آرا جلــوگيري كــرده و نظــرات  .دستيابي به زبان و دانش مشترك، متعهد سازند

  متفاوت را با هم هماهنگ كند .

 
  ثر همجوشي عقايد مي انجامد، عبارتند از:ؤ پنج قانون مديريت دانش كه به فعاليت درست و م

  يند ايجاد آن به وجود آوريد.آآگاهي هاي لازم را از ارزش دانش مطلوب و ميل به سرمايه گذاري در فر -١

 لازم گردآوري كرد، مشخص سازيد. دانشكاراني كليدي را كه مي توان براي انجام اقدامات -٢

بر استعداد هاي خلاق نهفته و پيچيدگي و چندگانگي تأكيد كنيد. تفاوت ها را مثبت تلقي كنيد و آنها را مسبب  -٣

 بروز تضادها به شمار نياوريد. از يافتن پاسخ هاي ساده براي مسائل پيچيده بپرهيزد.

ا كاملاً آشكار مطــرح ســازيد و اقــدامات آفرينــي را بــه ســوي با تشويق و اعطاي جايزه، نياز به دانش آفريني ر -۴

 هدفي مشترك هدايت كنيد.  

د و انتظار نداشته باشيد ينمايه ها و معيارها را براي سنجش ارزش دانش و موفقيت در فرايند خلق آن بكار گير -۵

 ترازنامه ها و گزارش هاي عادي مالي، اين نوع سنجش ها را برايتان انجام دهند.

 ؛لات جديد رقبا، فناوري هاي جديد و تغييرات اقتصادي و اجتماعي، ضرورت خلق دانش را ايجاب مي كنندمحصو 

در واقع مطالب   .زيرا شركت هايي كه در پاسخ به تغيير شرايط خود را تغيير نمي دهند، بي شك شكست مي خورند

ود سامان دهنده و سازگار سازنده نوشته شــده در مورد سامانه هاي پيچيده خ ،زيادي كه آهنگي رشد يابنده نيز دارند

  سازمانها با كارسازي راهبردهاي آنها، ارتباط برقرار شده است. يو بين اين ويژگي ها

تغيير دادن چيزي كه كــار مــي كــرده و  .موفقيت غالباً دشمن نوآوري است و آن را « آفت شخص پيروز» خوانده اند

آرامش و خوش خيالي ناشي از موفقيت هاي گذشته باعث مي شوند كــه   شايد حالا نيز كار كند كاري مشكل است.

شركت ها نتوانند تغييرات پيرامون خود را ببينند يا آنچه را كه ممكن است آنها را تحت تأثير قــرار دهــد بــه خــوبي 

  درك كنند.

 ــ  (تحريك دوره نابساماني، بسياري از ســازمانها  عدر واقع بدون رخ نمودن يك رشته فجاي ، در )د بيشــتر انســانهامانن

  تغيير عادات و رفتار روزمره زندگي خود ناتوان هستند.

لئونارد بارتون درباره « انعطاف ناپذيري هاي محوري» كه تمايل شركت ها و كارمنــدان بــه پايبنــدي بــه « راه هــاي 

ر و در عــين حــال بسيار خوب و موفق» را جزئي از آن مي داند، گفته است: ذهن انســانها مــي توانــد انعطــاف پــذي

ترين سرمايه هاي شركت باشند. انسانها مي توانند در دنياي شم و شهود به پرواز درآيند و در عين حال ماننــد سخت 

  كنه به جزئيات بيهوده روزمرگي ها بچسبند.

پيشــينه مهــم  موني آنها مي شوند، در اين واقعيــت كــه «اتمام دلايل گوناگوني كه مانع از تطابق شركت ها با تغييرات پير

بــه مــرور زمــان پديــد  - حتي توانايي در مشاهده و درك مسائل  - است» خلاصه مي شوند. توانايي شركت در انجام امور

ميآيد. دانش شركت،ساختاري اجتماعي است كه عناصر متشكله آن را تجربيات نيروي كار ، استعدادهاي مورد تشــويق و 

ثر در پيشگامي شركت به اصطلاح ؤ . توجه كنوني به ارزشيابي عوامل مماجراي شكست ها و پيروزي ها تشكيل مي دهند

له شود كه چالاكي همه شركت ها محدوديتي دارد. نه شركت هــا و نــه كاركنــان آنهــا أچالاك نبايد باعث گرفتن اين مس

 حداكثر در  هيچ كدام آن قدر بوقلمون صفت نيستند كه خود را با هر شرايطي همرنگ كنند. شركت ها فقط مي توانند
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حدي كه دانش آنها اجازه مي دهد، پيش بروند. شركت ممكن است دگرگوني هاي مهمي را بپذيرد، ولي نمي توانــد بــه 

  موجودي كاملاً متفاوت تبديل شود.

بــا برخورداري از توانايي ها و منابع داخلي تا بتوانند  )توانايي شركت در همنوايي با محيط، بر دو اصل استوار است: الف

برخورداري از انعطاف پذيري بالا يا « ظرفيت جذب كنندگي» تــا تغييــرات بخــوبي   )روش هاي جديد استفاده شوند. ب

  دريافت شوند. 

قبل از بروز بحران آغاز شود، زيرا هنگامي كه بحران شروع مي شود، براي هــر   مورد نيازلازم است جذب و خلق دانش  

  انمندي هاي دانشي افراد و سازمان، دير خواهد بود.گونه تلاش در زمينه كسب و ارتقاي تو 

  

 شبكه ها

  
دانش ممكن است به وسيله شبكه هاي غير رسمي و خود سامان يافته در شركت هايي كه به مرور نظام مندتر مي شــوند 

  به وجود آيد.

ه نظــام منــد درآورد بنابراين ديگر نبايد تعجب آور باشد كه بسياري از شــركت هــاي خــدماتي و مشــاوره بــا درك اينك ــ

محصول واقعي آنها دانش است، محافل كاري غير رسمي خود را به صورت شــبكه هــاي رســمي نظــام منــد در آورده و 

بودجه اي را براي بهره گيري از فناوري هاي معين فعاليت ها، هماهنگ سازان دانش كتابــداران، نويســندگان و كاركنــان 

ي مشاوره و خدمات كوچكتر، به خاطر پرهيز از افزايش هزينه هاي سربار اداري تخصيص مي دهند. بعضي از شركت ها

يا به اين دليل كه احساس مي كنند دقت نظر بيش از حد مديريتي، مانع از بروز شور و اشتياق شــبكه هــاي غيــر رســمي 

  شود، از مبادرت ورزيدن به ابتكارهاي جديد سرباز زده اند.مي

  

 عوامل مشترك

  

  ن فعاليت ها، ضرورت صرف زمان و مكان كافي براي پرداختن به دانش آفريني يا خريد آن است.وجه مشترك همه اي

سومين عامل اساسي كه مديران بايد آن را درك كنند، اين است كه دانش آفريني در موفقيت تجاري امــري واقعــاً مهــم و 

  در عين حال فرايندي قابل تقويت است.
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ماني در قالب هايي است كه به واسطه آنها دسترســي كليــه اشــخاص نيازمنــد بــه دانــش رمزگذاري، گنجاندن دانش ساز

ســازمان يافتــه،   را  ر عمل دانش را به رمز تبديل مي كند (نه لزوماً رمز هاي رايانــه اي) و آندتسهيل شوند. رمز گذاري،  

  مشهود، قابل انتقال و قابل درك مي سازد.

قرار مي دهد كه بهره گيري از دانش را عملي و امكان پذير مي سازند، مــديران رمز گذاري، دانش را در چارچوب هايي  

و كاربران دانش، از توانايي دسته بندي دانش، تشريح، مدل سازي، الگوبرداري، شبيه سازي و گنجانــدن آن در قــوانين و 

 دستورالعمل ها برخوردار هستند.

  

 اصول اوليه رمزگذاري دانش

  

  د در رمزگذاري دانش موفق باشند بايد چهار اصل زير را مدنظر قرار دهند:هايي كه مي خواهنشركت 

مديران مي بايستي مشخص سازند كه دانش رمز گذاري شده بايد به كدام هدف هاي تجاري معطوف باشــد ( مــثلاً  -١

د را مقــرون شركت هايي كه دغدغه آنها نزديكي بيشتر به مراجعان است، شايد رمز گذاري دانش مربوط به مراجعان خــو 

  به صلاح بدانند).

در هر شكلي كه هســت   ،مديران مي بايستي بتوانند دانشي را كه آنان را به هدف هاي مورد نظرشان هدايت مي كند -٢

 به درستي شناسايي كنند.

 مديران دانش بايد رفاه و ارتباط دانش با هدف ها را مبناي رمز گذاري آن قرار دهند. -٣

 ند.انش عرضه ك سب براي رمز گذاري و توزيع درمزگذاري بايد وسيله اي منا -۴

رمزگذاري مجموعه دانش سازمان، كاري عظيم و بيهوده است و اين كار شايد مشكل تر و حتي بيهوده تر از تلاش بــراي 

  ساخت چارچوب كليت سازمان است.

م منشاء دانش كجاست و آن را ترديد از اهميت بالايي برخوردار است. اگر ندانيي  بيافتن منابع دانش براي رمزگذاري آن  

  نيابيم، مثل اين است كه ندانيم خود دانش چيست.

  

 رمز گذاري دانش مكتوم

  

    دانش پيچيده و مكتومي را كــه صــاحبانش آن را بــه مــرور زمــان كســب كــرده و در ذهــن خــود پختــه وكه  اين امكان  

  گنجاند و تكثير كرد، تقريباً  وجود ندارد.  پرورانده اند، در چارچوب اسناد و مدارك يا صفحات رايانه اي بتوان

همين ويژگي دانش نهفته سبب مي شود فرايند رمزگذاري براي غني ترين دانش ضــمني ســازمان، عمومــاً بــه شناســايي 

 فردي صاحب دانش، هدايت جوينده دانش به سوي او و تشويق آنان به مبادله دانش محدود شود.
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  نقشه كشي و مدلسازي دانشي

و نقشه دانش( خواه نقشه اي واقعي، فهرست نيازمندي هاي دانش يا منبعي اطلاعاتي كه با هوشــياري تنظــيم شــده   طرح

است) گرچه به دانش اشاره دارد، ولي حامل آن نيست. طرح و نقشه در واقع راهنماست، ولي منبع دانش نيســت. ايجــاد 

 ش مهم در سازمان و انتشار نوعي فهرست يا تصويري است  نقشه براي دانش، به معني يافتن جايگاه ها و محل هاي دان

كه آنها را نشان دهد. نقشه هاي دانش ضمن اشاره به دفاتر و مدارك حاوي دانــش، دانشــگران و صــاحبان دانــش را نيــز 

  معرفي مي كند.

ل اماكن عمــومي نقشه دانش در ضمن مي تواند كار دفتر موجودي را هم انجام دهد. همان طور كه هر نقشه شهري، مح 

(كتابخانه ها، بيمارستان ها، ايستگاه هاي قطار، مدارس) و در عين حال راه هاي دسترسي به آنها را نشان مي دهد، نقشــه 

دانش نيز تصويري از آنچه در سازمان وجود دارد و راه دسترسي به آنها را نشان مي دهد. بنابراين، مي تــوان از آن بــراي 

شركت استفاده كرد. از سوي ديگر، نقشه دانش توانايي قابل استفاده و نقاط ضعفي را كه بايد بــه مشاهده و ارزيابي دانش  

  نقاط قوت تبديل شوند، آشكار مي سازد.

ثر همواره بايد بي توجه به ساختارهاي مرسوم، از مرزهاي سنتي واحدهاي مختلف ســازمان عبــور ؤ جستجوگران دانش م

معناست كه نقشه هاي دانش ممكن است پا به عرصه تنش هاي   دينان بگذارند.اين بكرده و پا به ديگر قسمت هاي سازم

نيز بگذارند. تخصصها و مهارت هاي منعكس نشده در عناوين شغلي يا شرح وظايف كاركنان در نمودار سازماني   يسياس

  رسي است.نيز بازتاب نمي يابند. از سوي ديگر، نمودار سازماني فاقد نكته اي در مورد قابليت دست

  

 درهم كردن (مونتاژ) نقشه  

  

ولــي پراكنــده و غيــر مســتقيم هســتند. هــر  ،اطلاعات مورد نياز براي خلق نقشه دانش گرچه غالباً در سازمان وجود دارد

كارمندي بخش كوچكي از اين نقشه را در ذهن خود دارد و طبعاً از مهارت هاي خود با خبر است و مي داند كــه پاســخ 

  ورد.آرا از كجا به دست    پرسش هاي خود

  

 فناوري طراحي نقشه دانش

  

فناوري رايانه اي نقش عمده اي در موثر واقع شدن نقشه دانش دارد. نيازمنــدي هــاي قابــل دسترســي جــاري يــا پايگــاه 

ي اطلاعاتي رايانه اي دانشكاران مي تواند از طريق شبكه طرح و نقشه دانش( خواه نقشه اي واقعي، فهرست نيازمندي ها

دانش، يا منبعي اطلاعاتي كه با هوشياري تنظيم شده است) گرچه به دانش اشاره دارد، ولي حامل آن نيست. طرح و نقشه 

در واقع راهنماست، ولي منبع دانش نيست. ايجاد نقشه براي دانش، به معني يافتن جايگاه ها و محل هاي دانش مهــم در 

كه آنها را نشان دهد. نقشه هاي دانش ضمن اشاره بــه دفــاتر و مــدارك سازمان و انتشار نوعي فهرست يا تصويري است  

  حاوي دانش، دانشگران و صاحبان دانش را نيز معرفي مي كند.

نقشه دانش در ضمن مي تواند كار دفتر موجودي را هم انجام دهد. همان طور كه هر نقشه شهري، محل اماكن عمــومي  

اي قطار، مدارس) و در عين حال راه هاي دسترسي به آنها را نشان مي دهد، نقشــه (كتابخانه ها، بيمارستان ها، ايستگاه ه

 دانش نيز تصويري از آنچه در سازمان وجود دارد و راه دسترسي به آنها را نشان مي دهد. بنابراين، مي توان از آن براي 
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قابل استفاده و نقاط ضعفي را كه بايد بــه  مشاهده و ارزيابي دانش شركت استفاده كرد. از سوي ديگر، نقشه دانش توانايي

  نقاط قوت تبديل شوند، آشكار مي سازد.

با تضمين افرادي كه براي انجام هر كار صلاحيت دارند و يا تأييديه هاي لازم بــراي   ISOاين موضوع كاري است كه در  

  ي انجام شود. خريد خدمات از بيرون موسسه لازمست تقريباً مشابهت دارند فرايند و توسعه بايست

  

  سياست شناسي نقشه كشي دانش

 
تواند بر  المثل قديمي كه مي گويد «نقشه، زمين يا ملك نيست» ممكن است در لفظ درست باشد، ولي نقشه مياين ضرب

  ملك تأييد بگذارد و ضمن توصيف قلمرو، آن را مشخص و تعريف كند.

هاي دانش، تصويري از د. نقشه دانش، علاوه بر نماياندن جايگاهشونهاي دانش سازمان، مداركي سياسي نيز تلقي مينقشه

 منزلتها و موفقيتها را نيز ترسيم خواهد كرد. 

  

 ساختمند سازي دانش 

  

اي ديرين و خوب دارند. ثابت شده است  اند، پيشينههمدلهاي پويا كه در زمينه درك و انجام فعاليتها به مديران كمك كرد

كنند، مدل سازي هم مثل تحقيق در عمليات، بسيار راهگشا است، هر  ها تغيير نميؤثر و رويهكه وقتي قواعد، عوامل م

  ها در مورد عمليات دانش تهديد كننده است. چند كه نتايج استفاده از مدل

ي  ترتواند درك عميقبه طور كلي، ارزش بالاي فرايند ساختمند سازي دانش يا مدل سازي براي آن، در اين نيست كه مي

از جريان درون دادها، فرايند تبديل و برون دادها را باعث شود. ارزش اصلي مدل سازي در اين است كه باعث شناسايي  

  توانند تحت تأثير اقدامات مديريت قرار گيرند.شود كه ميمتغيرهايي مي

 
 جذب دانش نامشهود 

  

توجيه    ساسي آن دشواري كار رمزگذاري را كاملاًرمزگذاري دانش نامشهود اگرچه بسيار دشوار است، اما ارزش ذاتي و ا

داند، موجودي و انباري از دانش اساسي و اصلي  كند. به نقشه درآوردن اينكه در سازمان، چه كسي چه چيزي را ميمي

  كند.آورد، ولي در دسترس بودن پيوسته دانش را تضمين نميپديد مي 

به شبكهاي و فرانوشاي چند رسانههاي محاسبهتوانمندي متعلق  امكان دسترسي مؤثر حداقل  تاري  ارتباطي داخلي،  هاي 

معني فراهم مي بخشهايي  دانش تخصصي را  از  مشهود دار  دانش  به  را  نامشهود   و  ناملموس  دانش  نهايت،  آورند و در 

  كنند. تبديل مي

  

 ارزش حكايتها

  

از حكايتها و قصه ميبشر  بيشتر  كارل ويك ميها  «آدم آموزد.  وارهگويد:  مدل  يا  آنكه عقلايي  به جاي  بينديشند،  ها  اي 

 كنند، هميشه امري بديهي بوده است. تحقيقات اخير، اين موضوع براي كساني كه تدريس مي .كنند»اي فكر ميقصه
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تأييد  را  انتقال دانش  در  انجام گرفته، ارزش قصه  نورث وسترن  تحقيقي كه بوسيله راجر شانك در دانشگاه  مخصوصاً 

  رده است. ك 

و رمز» با انتقال آن از طريق    رسد تلاش براي تبديل دانش به «كدداستان رمزگذاري دانش چه اهميتي دارد؟ به نظر مي

ها بهترين راه براي آموزش و تعليم مسائل پيچيده هستند، مي توانيم قصه گويي در تضاد باشد، اما اگر بپذيريم كه قصه

  اهيم نهفته در خود را بدون از دست دادن ارزشهاي مهم آنها القا كنيم. فم تا منيز رمزگذاري كني زا را داستانها

اگر دانش با درك شنونده از حقيقت زميني تطابق داشته باشد، با احساس بيان شود و در متن يا چارچوبي ارائه شود كه  

  در شنوندگان خود تا حدودي احساس مالكيت پديد آورد، بهتر القا خواهد شد. 

اي با كاركنان آمريكايي شركت در همه  جرايي ارشد يك توليد كننده عمده مركزي آمريكا از طريق شبكه ماهوارهمدير ا

را اعلام كرد، اما اصطلاحات و واژه او در هاي خاص حرفهجا سخن گفت و اجراي يك طرح مهندسي مجدد  اي كه 

تر آنكه او  كارخانه نتوانستند چيزي از آن سردرآورند. مهم لابلاي سخنانش به كار برد، به قدري زياد بود كه اكثر كاركنان  

 اي جديد (مهندسي مجدد) برطرف سازد. با توجه به اين  هايي طبيعي كاركنان را در برخورد با پديدهنتوانسته بود نگراني

رسانه تكه  و  سازماني  سازي  كوچك  همواره  اعها  بودند،  كرده  مطرح  هم  كنار  در  را  انساني  نيروي  بايد  ديل  مدير  ين 

دانست كه كاركنان حتي از سخنان كاملاً بي غرض او برداشتي منفي خواهند داشت. تمام آنچه را كه او از دانش خود مي

اي قابل  به كاركنان منتقل كرده بود، همچون تيرهايي رها شده در تاريكي بود، چرا كه نتوانسته بود مطالب خود را به گونه

 درك براي آنان مطرح كند.

  

 دانش جا افتاده 

  

توان آشكار و در خدمات يا كالاهاي شركت جاي داد. دانشكاران  بعضي از دانشهاي كاملاً پيچيده و در ابتدا مكتوم را مي 

  كنند. يندها و توليداتي كه حداقل به بخشي از دانش آنها مربوط است، استفاده ميآاز مهارت خود در ايجاد فر

  

 ا هرمز گذاري دانش در سامانه

  

هاي قانونمند و  يك سامانه كاردان، بيانگر تلاشي آشكار براي دريافت يا تقليد دانش بشري از طريق انتقال آن به سامانه

  متشكل است.  

توانند نقش محدودي در رمزگذاري دانش ايفا كنند. دانش، هر قدر هاي هوشمند مصنوعي، ميهاي كاردان و سامانهسامانه

  تر در يك سامانه كاردان مي گنجد.محدودتر باشد، راحت تر و قانونمندتر، واضح
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 ارزشيابي دانش آشكار و مشهود 

  

ابتداي فصل توضيح داده شد) رمزگذاري و آشكار شده بنيادين قوانين (كه در  اند.  برخي شكلهاي دانش، همانند اصول 

   ١٢ها»«اختراع نامه

  ١٣در معرض قراردادن

«اخ آشكار،  و  ساختمند  نامهدانش  رمزگذاريتراع  با  صرفاً  گزارشها،  و  نمي  ها»  استفاده  بايد  قابل  مشهود  دانش  شوند. 

  ارزشيابي شود و در دسترس كساني قرار گيرد كه از توانايي استفاده از آن به نفع سازمان برخوردارند. 

  دانش سازماني را همگن نكنيد، هماهنگ كنيد.

  

 ادامه تهديدهاي رمزگذاري

  

دان ميرمزگذاري  باعث  رمزگذاري  است.  سازمان  در  دانش  ارزش  ساختن  نافذ  براي  اساسي  گامي  كه  ش،  دانشي  شود 

توانست در ذهن يك فرد خانه كند در سازمان جريان يابد. تهديد ناشي از رمزگذاري به اين جهت است كه  حداكثر مي

ويژگي اما  شود،  رمزگذاري  دانش  دارد  باقامكان  نخورده  دست  آن  متمايز  ساختارهاي  هاي  دهند  اجازه  و  بمانند  ي 

شده ميرمزگذاري  كه  نزديك اي  آينده  در  يابند.  تداوم  كنند،  تغيير  دانش  دگرگوني  سادگي  به  و  سرعت  به  توانند 

رمزگذاري پيش از اينكه دانشي اكتسابي باشد، به صورت هنري ذاتي، خارج از قلمرو ماشين و تنها در حيطه ذهن و فكر 

  ماند.  انساني باقي خواهد
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  تواند انتقال دانش را براي خود كارساز كند؟ سازمان چگونه مي

توان گفت كه اكثر اين  در اين بخش، به بررسي راهبردها و روشهاي مختلفي براي انتقال دانش مي پردازيم، اما از ابتدا مي

  شوند.ود ميجويي مؤثر براي دادن فرصت گفت و شنود به كاركنان محدها و روشها به چارهراه

منتقل  سازمان  به  باشيم،  نداشته  زمينه  اين  در  را  نقشي  و خواه  كنيم  كنترل  سازمان  به  را  آن  انتقال  فرايند  خواه  دانش، 

  شود. مي

  

 راهبردهاي انتقال دانش

  

نش»  الساعه و بي ساختار دانش به سازمان، در موفقيت سازمان نقشي بسزا دارد. هر چند عبارت «مديريت داانتقال خلق

براي تحقق مبادلات   بيانگر انتقال ساختمند است، اما يكي از هدفهاي اصلي اين مديريت، تدوين راهبردهايي مشخص 

اصليخلق كار  كه  شركتهايي  براي  ويژه  به  امر  اين  است.  دانش  تلقي الساعه  لازم  بسيار  امر  است،  آفريني  دانش  شان 

  شود.  مي

شود. مكالمات، راهي براي دانشگران است تا بدانند واقعاً چه  كار تلقي ميو گو مهمترين شكل    «در صنعت جديد، گفت 

دانستهمي در  را  ديگران  سپس  و  سازمان  دانند  براي  جديد  دانش  خلق  به  فرايند  اين  در خلال  و  كنند  سهيم  هاي خود 

  بپردازند.» 

  .كنند، گفت و گو كار واقعي استدر اقتصادهايي كه با نيروي محركه دانش حركت مي

اي كه كاركنان، به خصوص آنهايي كه به طور  مستقيم با  بسياري از شركتها در حال تغيير ترتيبات كاري هستند به گونه

  شوند.مشتريان ارتباط دارند، در خانه خود و يا در محل حضور مشتريان به كار گرفته مي

  ي تصادفي باز بگذاريم. مبادلات نامنظم دانش، آن قدر ارزش دارند كه درها را براي گفت و گوها

مي هم  با  را  زيادي  اوقات  اداري،  ساعت  اتمام  از   پس  ژاپني  به  مديران  رفتن  و  شام  جمعي  دسته  صرف  گذارنند، 

هايي مؤثر براي تسهيم دانش به  هاي شبانه، بخشي از فرهنگ مديران ژاپني است. اين فعاليت جمعي به عنوان راهباشگاه

شوند. شركتهاي ژاپني معمولاً  هايي براي انتقاد) ميجر به ايجاد اعتماد چند جانبه (و بهانهروند و در عين حال منكار مي

  دهند.كنند، چرا كه مديران و كاركنان آنها نشستهاي رودررو را ترجيح مياز پست الكترونيكي استفاده نمي

  د.روشهاي انتقال دانش بايد با فرهنگ سازماني (و ملي) شركت همخواني داشته باش

رو ارتباطات  ارزشهاي  بايد  كنيم.   رو  در   ما  از هر دو روش فراهم  استفاده  براي  فرصتهايي  بشناسيم و  را  الكترونيك  و 

هاي تفكر توانند دورهوري» تغيير دهيم تا گفت و گوهاي تصادفي را كه ميمهمتر اينكه لازم است تعريف خود را از «بهره

  اي باشد دربرگيرد.و يادگيري سازنده
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 هاي آزاد مبادلاتهاي دانش و عرصهنمايشگاه

  

براي تعاملهاي بي تكلف كاركنان ايجاد كنيم. گردشهاي دسته جمعي سازماني، فرصتي مناسب   بايد مكانها و فرصتهايي 

مي ايجاد  كاركنان  مبادله  براي  به  و  كنند  ديدار  ندارند،  ملاقاتي  كاري  روزهاي  در  معمولاً  كه  كساني  با  تا  دانش  كند 

نفي   را  دانش  تصادفي  مبادله  امكان  اما  است،  دانش  مبادله  براي  يافته  نظام  مجمعي  چه  اگر  دانش،  نمايشگاه  بپردازند. 

  كند.نمي

ما اگرچه استفاده از روشهاي سازمان يافته را براي انتقال دانش، رهيافتي مفيد مي دانيم، اما عميقاً معتقديم كه هيچ چيزي 

  دانش، جايگزين گفت و گوهاي رو در روي صاحبان دانش و نقل داستانهاي پندآموز شود. تواند در مبادله نمي

  

 انواع دانش 

  

به نوع دانش مورد نظر بستگي دارد. دانش كم   ،در بحث رمزگذاري روشن كرديم كه مشكل رايج دريافت و انتقال دانش

مي را  مشهود  بيش  رويهو  در  دستوراتوان  قالب  در  و  گنجاند  كاري  شيوههاي  پايگاهنامه  لعملها،  و  مكتوب  هاي  هاي 

ادله كرد، اما انتقال دانش نامشهود به ارتباطات انساني زيادي نياز دارد. اي مبظهحاطلاعاتي، نمايش داد و با دقت قابل ملا

هيچ يك از  تواند از طريق مشاركت در دانش، تدريس و برقراري روابط استاد ـ شاگردي تحقق پذيرد، اما مبادله دانش مي

  اين روشها بدون ايجاد  صميميت در روابط كاري، مؤثر نخواهد بود. 

دهند تا انتقال دانش هاي آموزشي رسمي را ترتيب ميشركتهايي كه متعهد به انتقال دانش نامشهود هستند، معمولاً برنامه

  به كاركنان جوانتر، بخش روشني از شرح وظايف كاركنان ارشد متخصص باشد.

  تواند دربرگيرنده (و نه لزوماَ ً محدود به) فناوري الكترونيكي باشد.ت انتقال دانش نامشهود ميزير ساخ 

بين بزرگ  شركتهاي  در  دانش  وسيع  ارزشها،  انتقال  اما  نيست،  ممكن  اطلاعات  فناوري  امكانات  وجود  بدون  المللي، 

كنندهنجارها و رفتارهايي كه فرهنگ يك شركت را تشكيل مي انتقال دانش ارزشمند  هدهند، تعيين  هاي اصلي موفقيت 

  هستند.

  

 فرهنگ انتقال دانش

  

ناميم زيرا يا از سرعت انتقال دانش كنند. اين موانع را «اصطكاك» ميعوامل فرهنگي زيادي از انتقال دانش جلوگيري مي

انتقال آن مي مي از  به كلي مانع  براي يافتن  اي اوقات دانشي  شوند. اين عوامل در پارهكاهند و يا  را كه در يك سازمان 

هاي غلبه بر آنها را  كنند. فهرست زير، موانع يا اصطكاكهاي رايج و راهجايگاه استقرار خود در حركت است، تضعيف مي

 دهد.نشان مي

 
 ايجاد اعتماد و وجوه مشترك

  

  ن است. عامل اصلي در موفقيت هر نوع طرح انتقال دانش، پديد آوردن زباني مشترك بين همكارا
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توانند به يكديگر اعتماد آدمهايي كه بي مفاهمه و برخورداري از زبان مشترك سعي در تسهيم دانش خود دارند، حتي نمي

برقرار كنند، كنند. حتي مي ارتباطي  با هم  نتوانند  يا حداقل  با هم برخيزند  مقابله  به  آدمها  اين  اينكه  توان گفت احتمال 

   به تسهيم دانش خود بپردازند.بيشتر از آن است كه احتمالاً

اين مزيت بي بهره برقرار اند، بهتر ميافراد داراي فرهنگ كاري مشترك، در مقايسه با كساني كه از  ارتباط  توانند با هم 

  تر به مبادله دانش بپردازند. كنند و راحت 

 
 جايگاه و شأن صاحب دانش

  

شود. معيار مهم انسانها  مي سنجند كه برايشان بسيار مهم تلقي مي  انسانها اطلاعات و دانش مكتسبه خود را با معيارهايي

منتقل مي آنها  به  اين در سنجش دانش مكتسبه، فردي است كه اطلاعات و دانشي را در هر حدي  كه  كند. سازمانهايي 

  گيرند.انگارند، معمولاً از طرحهاي انتقال دانش نتيجه خوبي نميواقعيت را ناديده مي

معمولاً   بايد ما  كه  استفاده قرار مي دهيم  ارزشهايي مورد  به جاي  كننده يا فرستندگان اطلاعات را  ارسال  اعتبار و شأن 

بنابراين چيزي را ارزشمند و قابل   ما فرصت نداريم كه همه چيز را با دقت مطالعه كنيم،  مبناي قضاوت ما باشند. اكثر 

  كنيم كه فرستنده آن را معتبر بدانيم. تعمق تلقي مي

  انتقال = ارسال + جذب ( و استفاده)

گيرنده به  دانش  عرضه  يا  (فرستادن  ارسال  است:  گام  دو  برداشتن  مستلزم  دانش،  توسط  انتقال  آن  و جذب  بالقوه)  اي 

دهد. صرف در دسترس بودن دانش، به معني انتقال آن  شخص يا گروه گيرنده. دانش اگر جذب نشود، انتقالي رخ نمي 

ان از  اگر  نيست. منظور  آن است. حتي  بالا بردن ارزش  نهايت  انجام كارها و در  در  توانايي سازمان  افزايش  تقال دانش، 

تواند انتقال و جذب با هم تحقق بپذيرند، باز هم انتقال دانش كارساز و مؤثر نخواهد بود. فقط ايجاد تغيير در رفتار مي

بخودي خود رفتاري را تغيير ندهد، اما حتي اگر دانش اوليه گوياي انتقال مؤثر دانش باشد. حال ممكن است انتقال دانش  

اتفاق  دانش  انتقال  باز هم  بينجامند،  آمدن رفتاري متفاوت  پديد  به  اين فكرها  فكرهايي جديد شود و  به پيدايش  منجر 

  افتاده است. 

  

 سرعت و قوام

  

فقيت آميز انتقال دانش در سازمان دخالت دارند.  ايم، در كاربرد مؤثر و مو مام عواملي كه تا اينجا درباره آنها بحث كردهت

  گذارند. آنها بر «سرعت» دانش يا سرعت حركت دانش در سازمان تأثير مي

«قوام دانش» به غناي دانش منتقل شده، بستگي دارد. چه مقدار از دانشي كه سعي داريم منتقل شود، واقعاً جذب شده و  

استفاده قرار مي منتقل ميطي رابطهگيرد؟ دانشي كه  يا مورد  ـ شاگردي  استاد  با ماهيت  نسبتاً طولاني  شود، عمق و  اي 

كند. دانشي  چسبندگي زيادي دارد. دريافت كننده دانش، در طول زمان حجم زيادي از دانش ظريف و دقيق را جذب مي

سيار بي قوام، كم غلظت و  شود، بكه از يك پايگاه اطلاعاتي روزآمد و به وسيله بازخواني يا خواندن يك مقاله كسب مي

  سطحي است. 
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اي از وظايف و مهارتها را در زمينه دريافت، توزيع و استفاده از  به منظور پا گرفتن مديريت دانش، سازمانها بايد مجموعه

يافتن وجود دارد و اين فرض كه  شركت به راحتي  دانش ايجاد   براي تحقق  كنند. وظايف راهبردي و رهيافتي زيادي 

رسد. همان گونه تواند فعاليتهاي مديريت دانش خود را در صدر بقيه رهيافتها قرار دهد، فرضي غير واقعي به نظر ميمي

تأكيد كرديم، تنها انسانها ارزش افزوده براي ها و اطلاعات را به دانش تبديل ميآفرينند كه دادهاي را ميكه قبلاَ ً  كند. 

اين فرآيند، كا از  تعهد مي انجام بخشهايي  با قبول  توضيح ركناني  به  اين بخش،  بر عهده بگيرند.  را  بايستي مسئوليتهايي 

  بعضي از وظايف و مهارتهاي ضروري اين گونه افراد اختصاص دارد.

كردهموفق تبديل  خود  كاركنان  كار  از  جزئي  به  را  دانش  مديريت  كه  هستند  آنهايي  سازمانها،  معمولاً َ ترين  البته  اند. 

دا از كاركنان ستادي دانشكار، ميمديريت  تعدادي  تمام وقت  انجام وظيفه  از طريق  به پديدهنش  تبديل  تواند  اي فراگير 

  شود. 

  

 كاركنان دانش مدار

  

كنند، اما فعاليتها و نگرشهاي كساني كه براي  اي در موفقيت مديريت دانش ايفا مي كارشناسان و متخصصان، نقش عمده

مديري از  غير  كارهايي  ميانجام  حقوق  دانش  مهمت  نقشي  مديريت  نوع  اين  موفقيت  در  مديران  گيرند،  دارد.  تر 

ها و مستخدمين، از جمله مهمترين مديران دانش به  ريزي، تحليلگران تجاري، مهندسان طرح و توليد و حتي منشيبرنامه

ز دانش احتياج دارند. به اين ترتيب،  آيند. تمام آنها در كارهاي روزانه خود به خلق، جستجو، تسهيم و استفاده اشمار مي

العاده فرهنگ سازماني، بايد فرهنگي فوق  شكي نيست كه مديريت دانش بايد به بخشي از وظايف همه كاركنان بدل شود.

  بر سازمان مسلط شود.  نه و راحت اباشد تا دانش، آزاد

  

 كاركنان مديريت دانش 

 
كارهاي   با  دانش،  به  متعهد  فرد  هر  وظايف  كارهايي  اولين  دانش،  روزانه  كارهاي  دارد.  ارتباط  دانش  مديريت  روزمره 

گزارشگري،   كتابداري،  هماهنگي،  است.  جديد  و  جالب  كارهاي  انجام  مستلزم  دانش،  مديريت  اما  هستند  معمولي 

  هايي از اين نوع كارها هستند. ويرايشگري، گردآوري دانش و نظاير آنها، نمونه

رند كه دانش را از دانشگران دريافت و سازماندهي كرده و در طول زمان به محافظت و پالايش سازمانها به افرادي نياز دا

  آن بپردازند. 

توانايي يافته،  سازمان  (دانش  سخت  مهارتهاي  از  تركيبي  بايد  سطحي،  هر  در  خوب  تجربيات  دانشكاران  و  فني  هاي 

  سياسي و فرهنگي دانش) را داشته باشند. هاي شخصي،هاي نرم (برداشت عميق از جنبهاي) و نيز ويژگيحرفه

بايد مورد  دست كم، گروه نياز  كنند و حداقل تمام مهارتهاي مورد  با هم تركيب  اين هدفها را  هاي مديريت دانش بايد 

  قبول تمامي دانشكاران باشند. 
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 هاي دانش مديران پروژه

  

ترين كارهاي مديريت واقعي وژه دانش است. عمدهبخش مياني ساختار رسمي مديريت دانش، عموماً در اشغال مدير پر

افتد كه شكلهاي خاصي از دانش را سازمان داده و يا فعاليتهاي ويژه مربوط به دانش را هايي اتفاق ميدانش، در متن طرح 

بر    بهبود مي بخشند. مديران طرح تغيير و مديريت فناوري مسل  فنوندانش بايد تا حدودي  پروژه، مديريت  ط  مديريت 

  باشند. 

اي داشته  به طور كلي، فرد بالقوه مناسب براي مديريت دانش كسي است كه در خلق و توزيع دانش و استفاده از آن سابقه

  باشد. 

  بايستي فعاليتهاي خاصي را در زمينه مديريت دانش انجام دهد كه عبارتند از:هاي دانش، ميمدير طرح

  تعريف هدفهاي مشخص پروژه 

 شوند. رگيري تشكيل ميياهايي كه با گروه  ارگيري و مديريت ي 

  تعيين و مديريت توقعات مشتري 

 هاي پروژه ها و بودجهبندينظارت بر زمان 

  تعيين و حل مشكلات پيشرفت پروژه 

  مديراني كه با دانش سر و كار دارند، بايد از تواضع خاصي برخوردار باشند. 

  

 مدير ارشد دانش

 
يكايي و معدودي از شركتهاي اروپايي، به استخدام مديران ارشد دانش براي هدايت  به تازگي بسياري از شركتهاي آمر

ها عبارتند از: مديريت سرمايه فكري (سمتي  اند. ديگر مسئوليتهاي مربوط به اين زمينهامور مديريت دانش خود پرداخته

اي «باكمن») و مديريت جهاني سرمايه  همديريت انتقال دانش (آزمايشگاه  ، در «اسكانديا» يكي از شركتهاي بيمه سوئدي)

  فكري / مديريت سرمايه فكري (شركت شيميايي «داو»). 

  

 بايستي:يك مدير ارشد دانش در هر سازمان، مي

  

 .دانش و يادگيري آن را تبليغ يا حمايت كند 

 د صحيح آنها  زيرساختهاي دانشي مناسبي براي سازمان طراحي كرده، آنها را به مرحله اجرا درآورده و بر عملكر

 نظارت كند.

   روابط خود را با عرضه كنندگان اطلاعات و دانش تنظيم كرده و با آنها به توافقهايي در زمينه همكاري دست

 يابد.

 تغذيه شبكهآفر طريق  از  را  دانش  از  استفاده  و  ايجاد  جاي يندهاي  در  را  مرتبط  اطلاعات  توسط  مربوط  هاي 

 جاي شركت تسهيل كند. 
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 ر طبق آنچه در فصل سوم توضيح داده شد، براي رمزگذاري و به كارگيري دانش ابداع كند. هايي را بشيوه 

 
 
 هاي سنتي و مالي يا به وسيله «مديريت حكايت» بسنجد و به درستي مورد ارزش دانش را با استفاده از شيوه

 استفاده قرار دهد. 

 اي دانش در سازمان را هدايت كند. مديران حرفه 

 نش سازمان را هدايت كند.تدوين راهبرد دا 

 
نمي  بجايي  راه  دانش  مديريت  به  مربوط  فعاليتهاي  از  پيوند    ،برندهيچ يك  آنها  نظاير  و  مارك  و  ين  با دلار،  اينكه  مگر 

دانش مي مدير ارشد  باشد.  كاهش داشته  يا  درآمدها  افزايش  به  او چگونه  دانش  مديريت  برنامه  نكته را كه  اين  بايستي 

  . ه و يا خواهد كرد، روشن سازد و شواهدي قانع كننده و ملموس براي اثبات ادعاي خود عرضه كندها كمك كردهزينه

كاملاً معمول و   كه مديريت دانش  در شركتهايي  براي همه لازم نيست و حتي  دانش هنوز  مديريت ارشد  ايجاد سمت 

ايجاد سمت رياست ارشد دانش وارد   امكان دارد شرايطي عليه ضرورت  عمل شوند. ممكن است ساختار  رايج است، 

  سازمان مورد نظر آن چنان نامتمركز باشد كه برخورداري از سمت مديريت دانش مركزي را نفي كند. 

ما چهار سطح براي مسئوليتهاي دانش مشخص كرديم: كاركنان صف كه بايد دانش را در وظايف روزانه خود اداره كنند، 

دان طرحهاي  مديران  دانش،  مديريت  از ساختار  كاركنان  گويا  تصويري فوري و  اين سطوح،  دانش.  ارشد  مديران  ش و 

كند. بي ترديد ساختار چهار سطحي دانش نه براي همه سازمانها لازم است  سازماني دانش در شركتهاي پيشرو ترسيم مي

يا سازماني جداً و  تواند به صورت ياد شده اعمال شود، اما قدر مسلم اين است كه اگر شركت  و نه در همه سازمانها مي

حداقل فردي توانمند را براي ايفاي نقشهاي   عميقاً نسبت به تحقق وظايف مديريت دانش در تشكيلات خود متعهد باشد،

  مربوطه منصوب و به شدت از او حمايت خواهد كرد. 
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كرده كتاب تصريح  اين  در  كه  امهمانگونه  است،  فناوري  از  بسيار فراتر  دانش  مديريت  دانش»  ايم،  «فناوري  ترديد  ا بي 

  بخشي از مديريت دانش است. 

شود.  هاي ارتباطي وب و لوتوس نوتز را شامل مياي فراتر از شبكهفناوري مديريت دانش، مفهومي وسيع است كه حيطه

مي فناوريشركتها  بودهتوانند  در دسترس  سالها  كه  را  و مختلفي  بهاي وسيع  دانش  مديريت  اعمال  منظور  به  كار  اند،  ه 

ها را مرور كرده، كاربرد آنها را در حل مشكلات مديريت دانش شرح داده و چگونگي  برند. در اين فصل، انواع فناوري

  تر مديريت دانش به منظور خلق فضاي علمي پويا، توضيح مي دهيم. تلفيق آنها را با روشهاي انساني

  هاي كاردان و هوش مصنوعي سامانه

هاي هوشمند، استدلال مبتني بر موارد،  ايم كه شامل سامانهالي برخي از فناوريهايي پرداختهدر اين بخش به بررسي اجم

  .شوندهاي عصبي و نظاير آنها ميشبكه

زمينه ديگر  از  بسياري  به  همانند  عادت  گرفتن  با شدت  و  داشته  دانش وجود  فناوري  از  زيادي  توقعات  فناوري،  هاي 

گيري از فناوري دانش نيز افزايش يافته است. البته بايد اذعان داشت كه نتايج  ل به بهرههاي كاردان، مياستفاده از سامانه

  اند. هاي كاردان، هيچ گاه تحقق نيافتهمورد انتظار از سامانه

هاي هوش مصنوعي، انسان را بيش از گذشته قادر به درك غنا و پيچيدگي  موفقيتهاي محدود كسب شده در زمينه سامانه

  كرده است. دانش بشري 

كند. اين  ها تلفيق ميشاخه ديگر هوشهاي مصنوعي، نيروي حكايات و روايات را از طريق رمزگذاري دانش، در رايانه

لاي حكايات و داستانهاي مربوط به  م دارد، دانش را از لابه ايا «استدلال مبتني بر ذكر مثال واقعي» ن CBR١٤فناوري كه  

فناوري كشد.  بيرون مي  مشكل،  به    CBR  قلمرو  است.  بوده  موفق  نظر تجاري در حل مشكلات خدمات مشتريان  از 

از   به طور  سامانه  وهمپوشاني    برشركت    ٥٠٠همين دليل، بيش  تفكر روان و سيالي كه  پايه  بر  مبتني بر حكايات  هاي 

  گذرد، استوار هستند.طبيعي از اذهان انساني مي

در تجارت، اگرچه بيانگر ارزشمندي آنها بوده، اما در عين حال نشان  هاي كاردان و هوش مصنوعي واقعيت كاربرد سامانه

هاي دانش دقيق  هاي فني را در حوزهاند. در حالي كه سازمانها، سامانهداده است كه در حد مورد انتظار نتيجه بخش نبوده

  ست نداده است. جايگاه خود را از د كنند، هنوز هم انسان به عنوان تأمين كننده اصلي دانش،اعمال مي

هاست و ما معتقديم كه در آينده به جاي انقلاب، تكامل تدريجي و  مبحث «مهندسي دانش» در حال رشد در برخي زمينه

خواهيم  رو  پيش  دانش،  فناوري  انفعالي  كنندگان  استفاده  از  بسياري  همانند  را  دشواري  مستمر  نقش  و  فناوري  رشد 

  داشت. 

  

 هاي دانشي اجراي فناوري 
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بودهفناوريمفهوم   گسترده  تنها  نه  دانش  مديريت  از    ،هاي  برخي  است.  قرين  لغزش  با  همواره  نيز  آن  توصيف  بلكه 

 دهيم ـ در تسهيل مديريت دانش مفيد هستند. مثلاً آنها را در اين گروه قرار نمي هاي زير بنايي ـ كه معمولاًفناوري

 
 
 

؛ هيچ يك از اين دو فناوري، دانش سازمان يافته را جذب يا منتشر  كنفرانسهاي ويدئويي يا حتي تلفن را در نظر بگيريد

  سازند.كند، ولي هر دو وسيله، انسانها را قادر به انتقال دانش نهفته يا مكتوم خود مينمي

داده تفسير)  و  تعبير  تجربه،  (متن،  انسانها  توسط  ايجاد شده  افزوده  ارزش  آنجا كه  تبديل  از  دانش  به  را  اطلاعات  ها و 

افزودهمي اين  اداره  و  كسب  توانايي  مناسب  كند،  دانش  با  رويارويي  براي  بخصوص  را  اطلاعات  فناوري  انساني،  هاي 

  سازد. مي

توان استفاده از برخي ابزارهاي دانش به كاربراني با تخصصهاي بالا در همان زمينه نياز دارد و برخي از ديگر ابزارها را مي

ظيم مبحث زير كه به ابزارهاي مديريت دانش اختصاص يافته، به كار رفته  تنين بعد براي  با دانشي مختصر به كار برد. ا

  بعد مهم و قابل توجه ديگر، زمان لازم براي استفاده از ابزارهاي دانش در زمينه حل مشكلات تجاري خاص است. . است 

  

 ها / مخازن دانش گسترده انباره 

  

مديريت دانش، مخزن دانش مشهود و سازمان يافته است كه معمولاً در شكل  ترين رويكرد استفاده از فناوري در  معروف

  يابد.اسناد مكتوب نمود مي

تواند بر برخي از  هاي عمومي اطلاعات است و به عنوان منبع ذخيره اطلاعات بيروني، مياي از ذخيره كنندهنمونهاينترنت،

شود تا  پيروز شود. زيرا جستجوگري بر اساس موضوع باعث ميهاي منابع اطلاعاتي محلي و نامتقارن بودن دانش  كاستي

  كليه مطالب مربوط و موجود را براي همه قابل دسترسي سازد. 

كردهاين سامانه  يافتن محل دانش را حل  تا حدودي مشكلات  اند، ولي معمولاً مشكل قضاوت درباره ارزش دانش ها 

ي بايد صرف كنيم تا در ميان كوهي از اطلاعات بي ارزش، چند مطلب اند. زمان بسيارقابل دسترسي را دو چندان ساخته

  توان به دانش عرضه شده در بازار اينترنت اعتماد چنداني كرد. با ارزش بيابيم. با اين ترتيب، به طور طبيعي نمي

هستند داخلي  منشاء  داراي  و  يافته  نظام  دانش  براي  ذخايري  ايجاد  حال  در  شركتها  از  بسياري  انبارهاكنون  آنها  هايي  . 

 آورند. داخلي براي دانش محصولات داخلي، دانش بازاريابي، دانش مشتريان و مواردي از اين دست به وجود مي

  

 هاي دانشي جاري است.گيري كارساز از انباره راهنماي خوب و دقيق لازمه بهره

  

نيز لازم است. دانش بر    (On-Line)براي مديريت دانش جستجوگري و بازخواني طراحي، وجود يك راهنماي جاري  

كنند كه شما انتظار  هايي استفاده ميكند و شما كم كم متوجه مي شويد كه جستجوگران دانش از واژهساختار سنگيني مي

هاي مورد نظر شما براي سازماندهي دانش با واژه مورد شنيدن آنها را نداريد. هدف از طراحي راهنما هماهنگ كردن واژه

هاي  به وسيله دانشجويان است. اگر وسيله جستجوگري دانش را تهيه كرده باشيد، خواهيد ديد كه هماهنگي واژه  استفاده

واژه مجموعه  گردآوري  اما  نيست،  دشوار  و  فني  كاري  هم  قدر  آن  بحث  به  مورد  بتوان  آنها  با  كه  داري  معني  هاي 

  جستجوگري در مخزن يا انباره دانش پرداخت، واقعاً مشكل است. 
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  در خصوص يك فناوري، معمولاً نبايد براي پذيرفتن و متعهد شدن نسبت به راهبردي خاص عجله كرد.

  

 هاي دانش متمركزمحيط 

 
مجموعه جاي  به  سازمانها  از  حوزهبعضي  داراي  متخصص،  كاربران  از  بهترين  اي  اين  كه  هستند  متمركز  دانش  هاي 

براي سامانه اين  وضعيت  كه  است، چرا  كاردان  فراهم ميهاي  به وسيله  امكان را  يا چند متخصص  يك  آورد كه دانش 

 اي خاص مورد استفاده قرار گيرد. گروه زيادي از كاربران نيازمند به حوزه

مورد   ١٩٨٠هاي كاردان طراحي شده در اوايل دهه  دهد كه تنها يك سوم از سامانهترين بررسي انجام شده نشان ميتازه

ها ناشي از دلايل فني نبوده است. دلايل محيطي  ست دادند. البته بي مصرف شدن اين سامانهاز د  ١٩٩٢مصرف خود را تا  

  ها هستند. ترين عوامل خروج از رده اين سامانهيا سازماني از عمده

  

 هاي دانشي زمان واقعي سامانه

  

  نخواهند بود. ١٥«چاره ساز» ،اگر زماني محدود و كاربراني هوشمند در اختيار داريد، ديگر ابزارهاي پيش گفته مديريت 

  

 هاي فناوري كاستي

  

به  فناوري رو  آشكارا  و  آور  هيجان  بحث،  مورد  برهاي  در  حال،  اين  با  هستند.  بايد نامهپيشرفت  دانش  مديريت  هاي 

فرهنگي و رفتاري گسترده، تحقق   ،هاي آنها را مد نظر گرفت. مديريت دانش كارساز، بدون تغييرات سازمانيمحدوديت 

تواند كند. فناوري به تنهايي نمياهد يافت. فناوري به تنهايي كسي را به تسهيم مهارتهاي خود با ديگران ترغيب نمينخو 

اي به دانش طلبي ندارد، مجبور به نشستن در برابر صفحه كليد رايانه، جستجوگري و تحقيق كند.  كارمندي را كه علاقه

  آورد.ته سالار و يا شركتي دانش آفرين پديد نمي فناوري به خودي خود، سازماني يادگير و شايس 

  بخشد.ا نميقگيري از دانش را ارتيند بهرهآاما فر ،استفاده از فناوري براي انتشار دانش، عموميت دارد

  

 ١٦هاي حافظه»«سامانه

  

ات چندان هم راهگشا شود، فناوري اطلاعها و مغزها محدود ميدر بحث دانش آفريني كه عمدتاً به دايره كار افراد، گروه

  نيست. 

تواند دسترسي به دانش را تسهيل و مشكل  اگر در سازماني، ميل، مهارت و توجه به دانش وجود داشته باشد، فناوري مي

  اطلاع رساني به افراد نيازمند را در مكان و زمان مقرر حل كند.

العاده است، يافتن جا پاهايي استوار است. در حال آنچه براي راهبرد مديريت دانش، بويژه در اوائل راه حائز اهميتي فوق

حاضر، فناوري درستي براي مديريت دانش وجود ندارد و در واقع بشر در حال يافتن راهي براي خود است. تا زماني كه  
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  ترين كار اين است كه در حال حاضر كارمان را از فناوري به وجهه تلاش ما براي مديريت دانش تبديل نشده است، مهم

  جايي آغاز كنيم. 
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دهد. اين در حالي هاي فلسفي و انتزاعي سوق ميبحث در مورد مديريت دانش، معمولاً گفت و گوها را به سمت حيطه

هاي اداري و رهبري  سياست بازيالعجلها،  ها، ضرباست كه مديريت دانش، دنيايي واقعي و ملموس دارد، جهان بودجه

  نوان «طرحهاي مديريت دانش» به بررسي همين موارد خواهيم پرداخت. سازماني. در اين فصل، تحت ع 

  كنيم.با انتخاب طرح مديريت دانش به عنوان واحد تجزيه و تحليل، ديد روشني نسبت به موضوع پيدا مي

ا واقعاً آورند كه آيالبته خواهيم ديد كه هيچ يك از اين طرحها، مدل مطلوبي نيست. بعضي از آنها اين سؤال را پديد مي

شود؟ همچنين، آنها در تبديل و تغيير شكل سازمان بر اساس دانش نيز در بيشتر «دانش» است كه راهبري و مديريت مي

  تر از عملي كردن آنهاست. مواقع ناموفق هستند. حرف زدن درباره تغيير شكلها، بسيار ساده

و شكست در قلمرو آن هنوز داراي مفاهيمي    موفقيت اي است و  بايد به خاطر داشته باشيد كه مديريت دانش وادي تازه

  روشن و گوياي دستاوردهايي كاملاً متمايز و  رسا نيست. 

هاي مديريت دانش و طرحهاي مديريت اطلاعات، كاري دشوار بوده و به دقت نظر خاصي نياز  البته تفكيك ميان طرح 

  سازد.  ها متمايز ميانش را از اطلاعات و دادهدارد. نياز به مشاركت انساني، وجهي از مديريت دانش است كه د

  

 انواع طرحهاي مديريت دانش 

  

ايم،  ترين و كاملترين طرحهاي مديريت دانشي كه مطالعه كردهحتي پيشرفته  ؛مديريت دانش، فعاليتي در حال تكوين است 

بوده تمام  نيمه  كارهايي  بدر عمل  توانايي صورت  از  طرحها  آن  اكثر  مديران  اما  و اند،  فعاليتهاي خاص  تعريف  و  ندي 

  هدفهاي مديريت دانش برخوردار بوده و بعضي نيز به هدف خود رسيده بودند.

مي دنبال  دانش را  مديريت  بسيار كلي  انباره١كردند:  تمامي طرحها سه هدف  يا  مخازن  منابع،  ايجاد  براي  هاي  . تلاش 

  رهنگها و جو دانش. . كوشش براي ارتقاي ف٣. تلاش براي دسترسي به دانش ٢دانش 

  

 مخازن دانش 

  

  در تحقيقات خود به سه مخزن دانش برخورد كرديم:

  دانش بيروني (هوش رقابتي).  .١

نوشته .٢ پژوهشي،  (گزارشهاي  دروني  ساختمند  محصول دانش  بازاريابي  به  مربوط  روشهاي  و  ها 

 محور). 

رسهاي آموخته شده» ناميده اي مملو از دانشي كه گاهي «دهاي مباحثهدانش بي ساختار دروني (پايگاه .٣

 شوند). مي
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 دسترسي به دانش و انتقال آن 

  

پيشرو و  هدف مخازن دانش، دريافت و حفظ دانش است، اما طرحهايي كه دسترسي به دانش را مد نظر دارند، بر كاربران 

تمركز   دانش  كتابخانه،  .كنندميصاحب  تمثيل  «ن اگر  كتاب  باشد،  داشتن  انباره  طرحهاي  دانش» يازمنديگوياي  هاي 

  دهند.تواند تصويرگر هدف طرحهايي باشد كه دانش را در دسترس قرار ميمي

  

 محيط دانش 

  

دهند. در  آخرين انواع طرحها، فراهم آوردن محيطي مناسب را براي پا گرفتن مديريت دانش، وجهه همت خود قرار مي

قرار ميبررسي گروه  اين  در  ما، طرحهايي كه  و  گرفتند عمدهاي  آگاهي  دانش،  ارتقاي ارزش سرمايه  ارزشيابي و  به  تاً 

فرهنگ پذيرش دانش، تغيير رفتار (حداقل در بهبود نگرش به دانش و كوشش براي بهبود جايگاه آن) و تسهيل فرايند 

  اند.مديريت دانش اختصاص داشته

بيشتر به تغيير رفتار عمومي سازمان براي هاي متمركز و  بسياري از شركتها در تعقيب راهبردهاي سطح بالا، كمتر به شيوه

  دهند. اند. بعضي از شركتها، رفتار دانشگري كاركنان را هدف اصلي طرحهاي خود قرار ميرسيدن به دانش پرداخته

  

 هاي چندگانه طرحهايي با ويژگي

  

يابند. دگي واقعي تحقق نمي اند كه در زنهايي آرماني بودهطرحهاي مورد بحث، مثالهايي خالص از لحاظ نظري و يا گونه

  تقريباً تمامي موارد تحت مطالعه ما، تركيبي از انواع مختلف طرحها بودند. 

اما ظواهر امر بيانگر آن است كه    ،هنوز زمان آن فرا نرسيده است كه با اطمينان يك طرح را بر طرحي ديگر ترجيح دهيم

م خاص،  طرح  يك  بر  تمركز  از  بيش  مختلف،  طرحهاي  بست  اين  كار  كند.  تضمين  را  بيشتر  بخشي  ثمر  است  مكن 

اتخاذ كرديم، سازگار  نتيجه اطلاعات  و  دانش  مديريت  به  ديگر نسبت  در جايي  «بومشناختي» كه قبلاً  با رويكرد  گيري 

  است. 

  

 هاي مديريت دانشكاميابي در طرح

  

  بگذاريد چند شاخص تعيين كننده موفقيت مديريت دانش را معرفي كنيم: 

 ها. ابع مربوط به طرح كارمند گزيني و بودجهافزايش من 

  .(تعداد مدارك و دفعات دسترسي به افراد براي مباحث طرحهاي دانش) افزايش حجم محتوا و كاربست دانش 

  تر شدن عمر طرح دانش از عمر يكي ـ دو نفر و به بياني ديگر سازماني شدن طرح. احتمال طولاني 

  چون «دانش» يا «مديريت دانش» در سراسر سازمان. ايجاد احساس راحتي نسبت به مفاهيمي 
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  متضمن سازمان  كل  براي  يا  خود  براي  شود)  تلقي  سود  مركز  (اگر  دانش  مديريت  اينكه  بر  دال  شواهدي 

اين رابطه مي  عوايدي آشكارا تصريح شود.  نبايد لزوماً  مديريت دانش  ميان عايدي و  تواند ذهني است. رابطه 

 باشد. 

 
 توفيق طرح دانش عوامل مؤثر در

  

فقط مشخص مي  داديم،  توضيح  بالا  در  كه  بودشاخصهايي  موفق  كه طرح  را   هسازند  موفقيت  ولي عامل  يا خير،  است 

بندي طرحها، سعي كرديم بارزترين عواملي را كه در موفقيت آنها مؤثر به نظر مي رسيدند،  كنند. پس از دستهمعرفي نمي

  امل مشترك بين طرحهاي موفق را يافتيم. ع   ٩شناسايي كنيم و به اين ترتيب 

  فرهنگ دانش محور 

  زيربناي سازماني و فني 

  حمايت مديريت ارشد 

 پيوند ارزشمند صنعت و اقتصاد 

 يي جزئي از فرايند گرا 

 وضوح نگرش و بيان 

  ابزارهاي انگيزشي مهم 

 سطوحي از ساختار دانش 

 اي چندگانه انتقال دانشههرا 

 
 فرهنگ دانش محور

 
بر اساس  شايد  بر  عامل  همين  است.  طرح  يك  موفقيت  اصلي  اركان  آشكارترين  از  يكي  طلب  دانش  فرهنگ  ما،  آورد 

  ترين شرط براي موفقيت يك طرح دانش از آغاز اجراي آن به شمار آيد. اين عامل عناصر مختلفي دارد:مشكل

 :كه به    ا راغب و آزادندكاركنان، روشن و از لحاظ فكري كنجكاو هستند. آنه  نگرش مثبت يا تمايل به دانش

 دهد.اكتشاف بپردازند و مديريت به اقدامات دانش آفرين كاركنان خود بها مي

 :ندارند و از اينكه ديگران را در دانش    غيبت ساكنان دانش در كوي فرهنگ آدمها از سازمان خود دلخوري 

 خود سهيم كنند، نمي هراسند. 

 :دانش با فرهنگ سازماني هماهنگي دارد. نوع مديريت  هماهنگي مديريت دانش با فرهنگ 

سومين موضوع قابل توجه، ضرورت وجود هماهنگي ميان فرهنگ سازمان و طرحهاي مديريتي دانش است، طرحهايي  

  كنند.  آميزند، رشد هم نمي كه با فرهنگ سازماني به خوبي در نمي

  

 زيربناي سازماني و فني

 
ناي سازماني، از احتمال موفقيت طرحهاي دانش محروم چنين زيربناهايي،  احتمال موفقيت طرحهاي دانشي مبتني بر زيرب 

كار   و  ارتباطات  برقراري  براي  فنون  از  هماهنگي  مجموعه  وجود  دانش،  مديريت  طرحهاي  فني  زيربناي  است.  بيشتر 

  اي روميزي است. رايانه
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 پشتيباني مديريت ارشد

  

  غيير، به پشتيباني مديريت ارشد نياز دارند.طرحهاي مديريت دانش تقريباً همانند ديگر طرحهاي ت

  انواع حمايتهاي مفيد مديريت ارشد، عبارتند از:

 سازمان.   القاي پيامهايي مبني بر حياتي بودن مديريت دانش و يادگيري براي توفيق 

 .هموار ساختن راه و تأمين بودجه براي استقرار زيرساختها و زيربناها 

 ميت را براي شركت دارد. تصريح نوع دانشي كه بيشترين اه 

  

 پيوند ارزشمند صنعت و اقتصاد 

  

مديريت دانش ممكن است پرهزينه باشد. بنابراين، مي بايستي به شكلي با سودهاي اقتصادي يا موفقيتهاي صنعتي پيوند  

  بخورد.

  ت. ها يا افزايش درآمدهاسجويي در هزينهترين مزاياي خوب اعمال كردن مديريت دانش، صرفهقابل توجه

  

 جزئي از فرايند مدگرايي 

  

مدير طرح دانش بايد درك درستي از رضايت مراجعان، بهره وري و كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان داشته باشد.  

  اي درست باشد.گيري كه «مديريت دانش» همان «كار دانش» است، يافتهشايد اين نتيجه

  

 وضوح در نگرش و زبان

  

آيد، اما بويژه عنصر مهمي  موفقيت هر طرح دگرگون ساز سازماني، عامل مهمي به شمار ميها براي  روشني هدف و واژه

ها و مفاهيم از  شود. طرحهاي موفق مديريت دانش مورد مطالعه، با حذف برخي واژهاز مديريت دانشي مطلوب تلقي مي

  ها، به شكلي اين موضوع را در برگرفته بودند.دستورالعمل

  

 ابزارهاي انگيزشي مهم 

  

  كاركنان بايد براي خلق، مشاركت و استفاده از دانش، تحريك شوند. 

و  شيوه جبران خدمات  ساختار  عناصر  ديگر  به  مربوط  مدت  بلند  انگيزشي  عوامل  بايد  دانشي،  فعاليتهاي  تحريك  هاي 

 ارزشيابي باشند. 
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 سطوح ساختار دانش 

  

تا حدودي  برنامه از هاي دانشي موفق،  سيال دارد و جزئي  دانش طبيعتي  آنجا كه  از  از ساختار دانش سود مي جويند. 

دانش معمولاً تن به    تواند دائماً دستخوش تغيير نباشد. بر اين اساس،ها و مفاهيم آن نمي بنديصاحبان خود است، تقسيم

 ند، هدف خود را محقق نخواهند كرد. دهد. با اين حال اگر منابع دانش به كلي فاقد هر نوع ساختاري باشمهندسي نمي

  

 هاي چندگانه انتقال دانشراه

  

  شود. كند، منتقل ميدانند كه دانش از طريق كانالهاي متعددي كه هر يك ديگري را تقويت ميمديران موفق دانش مي

  

 ايجاد مبناي دانشي 

  

خصوصاً براي هدفهاي دگرگون ساز) در  به گمان ما، فرهنگ داانشگر، زيربناي انساني و حمايت مديريت ارشد دانش (م

  گيرند. در هم تنيدگي اين سه مفهوم به خوبي آشكار است. صدر تمامي عناصر به ظاهر تعيين كننده قرار مي

  

 تفاوتهاي طرحهاي دانش 

  

 اجازه بدهيد كه وجوه تمايز طرحهاي مديريت دانش با طرحهاي ديگر را بررسي كنيم.

هاي مديران ارشدي كه از  ريت ارشد نيازمند است، ولي بر طبق تحقيقات ما، ويژگياجراي همه طرحها به حمايت مدي

  هاي ساير مديران تفاوت دارد.كنند، با ويژگيطرحهاي دانشي حمايت مي

بوده برخوردار  مديريت  طرحهاي  حامي  سازماني  فرهنگ  از  طرحها  اين  دانش همه  اساسي  ركن  انسان  كه  آنجا  از  اند. 

س بايد  دانش  از است،  دانش،  خلق  و  اشتراك  استفاده،  براي  انگيزشي  عوامل  باشد.  داشته  پذير  انعطاف  و  پويا  اختاري 

تركيب فوق گرو  در  مديريت دانش  برخوردارند. موفقيت  است. اهميتي حياتي  انساني  و  اقتصادي  مهارتهاي فني،  العاده 

امكان دستيابي به موفقيتهاي بيشتري در آينده    از اين طرحها در ابتداي تاريخ مديريت دانش، نويد بخش  يموفقيت بسيار

  است. 
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گيري مباحث انجام شده است، به بررسي نكاتي متعدد براي شروع حركت مديريت دانش  در اين بخش كه در واقع نتيجه

  هاي عمومي خواهيم پرداخت. و يافتن «جاپاهايي» در رويكردي مديريتي جاري و نيز معرفي معدودي از كاستي

  

 اهي عمومي در زمينه مديريت دانشآگ

  

  كه: رد  اگر بنشينيد و با دقت فكر كنيد، شما هم احتمالاً چنين احكامي را استنتاج خواهيد ك 

 .ابتدا بايد يك طرح آزمايشي متمركز را شروع كرد و اجازه داد تا تقاضا، طرحهاي بعدي را فعالانه بطلبد 

 ن، فرهنگ)بايد در چند جبهه فعاليت كرد (فناوري، سازما . 

 جويي براي مشكلات را نبايد آن قدر به تأخير انداخت كه كار از كار بگذرد.چاره 

  .هر چه سريعتر بايد در سازمان كمك گرفت 

كردند كه همه كارهاي قبلي خود  انگيز مديريتي را كه به فداييان خود حكم ميممكن است برخي از ديگر كشفيات هيجان

خاطر آوريد. اين كشفيات مي گفتند: «مديريت كيفيت را فراموش كنيد، اكنون ديگر نوبت باز  را به فراموشي بسپارند، به  

ما   آخر.  الي  و  فرداست»  براي  رقابت  زمان  چون  ببريد  خاطر  از  را  مهندسي  «باز  است»،  مجدد)  (مهندسي  مهندسي 

با همي هاست. اين نوع  مه روشها و شيوهگوييم همه اينها را فراموش كنيد، كار مديريت دانش همزيستي مسالمت آميز 

دهد هر آنچه را كه هم اكنون به خوبي انجام مي دهيد، به شكل بهتري ادامه دهيد. در نهايت،  مديريت به شما امكان مي

  دهد.بايستي با ديگر فعاليتها آميخته شود، چرا كه در غير اين صورت كارايي خود را از دست ميمديريت دانش مي

هاي زيادي از  آيند (شما همين حالا در حال مرور نمونهچندان هم با ارزش نيستند و ارزان به دست مي  به نظر ما فكرها

  ).اين فكرها در همين كتاب هستيد
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  مقالات 
مجموعه حاضر با توجه به تعداد بسيار زيادي مقالــه كــه قابــل ترجمــه و   ةدر بخش مقالات، گروه تدوين كنند

انتخاب و  ،اندگرفتهاي مديريت اجرايي آن را در بر ميهكاربرد بيشتري داشته و نيز جنبه  كه  تعدادي مقاله رااند،  ارائه بوده

كــه در ايــن بخــش درج   بــودارائه شده    مؤسسهمندان به اين موضوع به  ه  ارائه نموده است. تعدادي مقاله نيز توسط علاق

  :اندشده

  مفاهيم بنيادين مديريت دانش - ١

  نگاري به مديريت دانشمبتني بر نقشه  رويكرد - ٢

  اندازي در حال ظهورمديريت دانش، چشم - ٣

  مدل فرايندي ابداعي مديريت دانش - ٤
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  مفاهيم بنيادين مديريت دانش -١-٥
  

 ترين سطح الف ) مديريت دانش در انتزاعي

  

 سيستم مديريت دانش

  

) عبــارت اســت از تعامــل جــاري مــداوم بــين  KMS = Knowledge Management Systemسيستم مــديريت دانــش ( 

دهــد . ايــن هاي يك سيستم كه پايگاه دانش آن سيستم را به وجود آورده ، تقويت كرده و مورد رسيدگي قــرار  ميمؤلفه

رود .  يك مؤلفه عبــارت هاي متعامل ، به كار ميپذير و هوشمند متشكل از مؤلفههاي انطباقتعريف دربارة تمامي سيستم

  ) ، در بخش بعدي تعريف خواهد شد . Knowledge Baseمند . پايگاه دانش ( ست از يك عامل خودهدايتگر و هدفا

  آورد ، منظور اين است كه آن سيستم : شود يك سيستم ، پايگاه دانش خود را به وجود ميوقتي گفته مي

  كند وآوري ميالف ) اطلاعات را جمع    

ــت ب )      ــو فهرس ــيفبندي مفه ــا كننده و ارزيابيمي توص ــود ي ــارات خ ــد و انتظ ــداف ، مقاص ــارب ، اه ــدة تج كنن

  كند . ها را با يكديگر مقايسه ميهاي قبلي اين توصيفات و ارزيابيبنديصورت

يــن شود . بــا اســتفاده از ا) انجام مي Validation Criteriaبه  علاوه ، اين مقايسه با رجوع به « معيارهاي معتبرسازي » ( 

هاي متناقض و متعارض را ( از لحاظ قرابت با حقيقت ، مشــروعيت هاي هوشمند ، توصيفات و ارزيابيمعيارها ، سيستم

  سازند .و زيبايي ) تشخيص داده و متمايز مي

دهد ، منظور اين است كه آن سيستم به طــور شود يك سيستم ، پايگاه دانش خود را مورد رسيدگي قرار ميوقتي گفته مي

دهد ؛ ايــن ارزيــابي از طريــق ســنجش مــداوم مداوم پايگاه دانش خود را نسبت به اطلاعات جديد مورد ارزيابي قرار مي

تر باشد ، براي رســيدگي بــه پايگــاه گيرد . هر چقدر سيستمي پيچيدهپايگاه دانش با « معيارهاي معتبرسازي » صورت مي

هاي بر فعلي خــود را اشــاعه دهــد و هــم آميــزش و ســازگاري مؤلفــهدانش خود بايد هم به طور مداوم پايگاه دانش معت

  هوشمند و محتواي پايگاه دانش خود را به طور مداوم حفظ نمايد .

ها كنــد ، منظــور ايــن اســت كــه فرضــيهشود يك سيستم ، پايگاه دانش خود را تقويت ميدر نهايت اينكه وقتي گفته مي

  )Proposition  هاي ها و مــدلبيني و تبيــين فرضــيهافزايد و قدرت پيشپايگاه دانش خود مي  هاي جديدي را به) و مدل

اين است كه زمينة رشد دانــش   KMSدهد . به عبارت ديگر ، يكي از كاركردهاي  قبلي خود را تسهيل كرده و افزايش مي

  سازد .را فراهم مي
  

 پايگاه دانش يك سيستم و دانش 

  
هاي معتبــر( همــراه بــا ها و مــدلهاي يادآوري شده ، فرضــيهاي از دادهمجموعه  پايگاه دانش يك سيستم عبارت است از

ها و مــدلراهاي مربوط به ابطال آنها )، فدادهراهاي مردود( همراه با فها و مدلهاي مربوط به آزمون آنها ) ، فرضيهدادهراف

افــزار به وجود آورد )؛ اين نرم واردي رايستم چنين مافزار مورد استفاده براي رسيدگي به اين موارد ( در صورتي كه سنرم

  بوده و توسط آن ايجاد شده باشد .  مناسب   سيستمبراي  بايد 
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، پايگاه دانــش  KMSباشد ؛ البته يك  از اين نظر ، سيستم مديريت دانش براي آغاز فعاليت ، نيازمند يك پايگاه دانش مي

اصلاحگر است و پايگاه دانش خود را بــا تجــارب و اطلاعــات ك سيستم خودكند ، زيرا يخود را بمرور زمان تقويت مي

  دهد .جديد مورد آزمون قرار مي

مغايرت   عبارت است از «يك باور و اعتقاد حقيقي و صادق»  كهتعريف رايج از دانش    اين  اين تعريف از پايگاه دانش ، با

دانــد ، امــا تأكيــد شرايط واجب دانش را حقيقي بــودن مي  . البته تعريف مذكور نيز همچون تعريف مشهور ، يكي ازدارد

هــاي خــود ، كند كه حقانيت بايد براي معيارهاي معتبرسازي مورد استفادة سيستم جهت ارزيابي توصــيفات و ارزيابيمي

ر اينكه داند ، مشروط بكاملاً مشخص و واضح باشد . همچنين تعريف مذكور نيز دانش را نوع خاصي از باور و اعتقاد مي

  مفهوم باور و اعتقاد ، فراتر از صرف شناخت در نظر گرفته شود و حتي ارزيابي را در برگيرد .

ترين تفاوت تعريف مذكور با تعريف مشهور در اين است كه در تعريف مذكور ، برخلاف ديگري ، لازم نيست كه بزرگ

كننــدة كمــال تواند حقيقت را به عنــوان تدويني ، ميباور حقيقي ، « صادق » باشد . يك سيستم ايجادكنندة دانش توصيف

توانــد « صــدق » را بــه عنــوان مطلوب مورد استفاده قرار دهد . يك سيستم ايجادكنندة دانش دســتوري يــا تخمينــي ، مي

هاي درون پايگــاه ها يــا مــدلتواند ادعا نمايد كــه فرضــيههرگز نمي  KMSكنندة كمال مطلوب در نظر گيرد . يك  تدوين

تواند بگويد كه آنها نسبت به ديگر رقبا ، در كورة تجربه دانش خود ، قطعاً « صادق » يا « صحيح » هستند ؛ بلكه فقط مي

كند » كه اجزاي پايگاه دانش گيرد » يا « تصور ميفقط « فرض مي  KMSاند . بنابراين يك  بيشتر دوام آورده و ابطال نشده

دانــد ي ميه، دانش را بجاي « باور حقيقي و صادق » ، باور مــوج KMSرتيب يك  وي ، صادق يا صحيح هستند . بدين ت

  هاي مفهومي در آن ، ممكن است صادق يا صحيح باشند .بنديها يا صورتها ، دادهكه برخي ارزيابي

 ــتأكيد بر پايگاه دانش يك سيستم ، بيش از تأكيد بر خود دانش ، از اينجا مشخص مي ه عنــوان شود كــه تعريــف دانــش ب

هاي جداگانه و منفرد ، با اين واقعيت كه پذيرش قسمتي از اطلاعات در قالب سيستم دانش ، به ها يا مدلمفاهيم ، فرضيه

زمينــه در پــالايش و تفســير اطلاعــات مــورد مغاير است. اين دانــش پس  زمينة درون پايگاه دانش بستگي دارددانش پس

  شود .ارزيابي ، استفاده مي

دهندة پايگاه دانش» . هاي تشكيلها و فرضيهتر ، دانش سيستم عبارت است از « يك شبكة تحليلي از مدلي دقيقبه معناي

سهولت مفهومي است كه به يك مدل يا فرضية خاص به عنوان « امري كه سيســتم نســبت بــه آن   به منظوربنابراين صرفاً  

هاي ها و فرضــيهم نســبت بــه هــر آنچــه از طريــق آن ، مــدلشود ؛ در واقع ، يك سيســتداراي دانش است » ، اشاره مي

  باشد .زمينة نامعين بيشمار شناخته شوند، از دانش برخوردار ميپس

 مديريت دانش و مديريت دانش فرآيند 

  
)عبــارت اســت از تعامــل جــاري مــداوم بــين  KMP = Knowledge Management Processمــديريت دانــش (  فرآينــد

هاي مختلف سيستم مديريت دانش در يك ها ، اجزا و فعاليت سازي كلية مؤلفهانسان با هدف يكپارچه  هاي مبتني برمؤلفه

. مديريت دانش يك فعاليت انساني   KMSريزي شده براي ايجاد ، رسيدگي و تقويت پايگاه دانش  دار برنامهجهت   فرآيند

ريزي شــدة مربوطــه انجــام دار برنامهجهت   فرآيندباشد كه با هدف ايجاد و حفظ اين يكپارچگي و  مي  KMPدر محدودة  

 شود .مي
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  ب ) مديريت دانش در سطح سازمان

 سيستم مديريت دانش سازمان

  
) عبارت اســت از  OKMS  =Organizational Knowledge Management Systemسيستم مديريت دانش يك سازمان ( 

 بين  باشد ، تعامل جاري مداوممي KMSنيز نوعي   OKMS  سيستم مديريت دانش يك سازمان رسمي . از آنجايي كه

 
هايي است كه پايگاه دانش سيستم ( در اين مورد سازمان ) را به وجود آورده ، تقويت كرده و مورد رســيدگي قــرار مؤلفه

مند و در پذير هوشهاي رسمي يا غيررسمي يا هر عامل انطباقممكن است افراد ، گروه  OKMSها در يك  دهد . مؤلفهمي

  جهت اهداف باشند ( اعم از انسان ، ماشين يا هر جزء مبتني بر سيستم ) .

آيد ، چرا كه درون يك محيط ، از جمله خود سيســتم ســازمان وجــود دارد و يك مؤلفه به شمار ميخود  ،    OKMSيك  

شناسي كه عبــارت ز قبيل سيستم اقليمبرد ( اهاي ديگر به سر ميها و سيستمسازمان نيز به نوبة خود ، در تعامل با سازمان

  هاي غيررسمي مبتني بر انسان ) .است از سازمان

OKMS   دانش قــرار  اختيارات، نفوذ و مسؤوليت موجود در سازمان ، بويژه ساختار  اختياربشدت تحت تأثير ساختارهاي

. ايــن ســاختارها مــوارد مختلفــي را آيــد )  مديريت دانش به وجود مي  فرآينددانش توسط خود    اختياراتدارد ( ساختار  

پذيري معيارهاي معتبرسازي مورد استفادة سازمان براي توليد دانش و دهند ؛ از جمله تكوين و انطباقتحت تأثير قرار مي

معتبرسازي  فرآيندانتقال و گزينش اطلاعات (قبل از معتبرسازي ) . به علاوه ، اين ساختارها مستقيماً بر تفسير   فرآيندهاي

ارند ، به طوري كه ممكن است تحت تأثير آنها ، يك سازمان اطلاعات مردود يــا آزمــون نشــده را بــه عنــوان ذگ تأثير مي

  دانش در نظر گيرد.

همواره ميان توانايي انطباق يك سازمان و تأثير ساختارهاي قدرت ، نفــوذ و مســؤوليت آن ســازمان در سيســتم مــديريت 

دارد . قسمت اعظم اين تنش ، بر موضــوع معيارهــاي معتبرســازي دانــش تمركــز   دانش ، كشمكش و تنشي مداوم وجود

اساســي را ، نفــوذ و مســؤوليت خــود ، معيارهــاي معتبرســازي بياختيارساختارهاي    يابد . اگر سازماني در نتيجة تأثيرمي

باشــد . در چنــين مان معتبر ميآورد كه صرفاً براي همان سازانتخاب نمايد، در اين صورت ، پايگاه دانشي را به وجود مي

شرايطي ، سازمان فقط يك دانش ذهني ارائه خواهد داد ، نه يك دانش عيني و واقعي . اين موضوع در مورد پايگاه دانش 

  باشد .مربوطه ، ساختار مسؤول دانش و معيارهاي معتبرسازي آن سازمان نيز صادق مي

OKMS  تند از :كند كه عبارپيامدهاي ديگري نيز ايجاد مي  

  دانش؛ يعني پايگاه دانشي دربارة دانش ( براي مديريت دانش ) ، از قبيل معيارهاي معتبرسازي دانش .راـ يك پايگاه ف

  سازمان ؛  بخشهايـ اشاعة دانش ميان 

  سازمان ؛ هايبخشهاي دانش ـ تأثير اشاعة دانش در پايگاه

ســازي ســازي ، يكپارچه، كشف ، نگهــداري ، انتقــال ، ذخيره ـ يك زيرساخت فني مربوط به دانش كه از اصلاح ، ظهور

  كند .پايگاه دانش و غيره ، پشتيباني مي

  ديده كه قادرند از پايگاه دانش سازمان استفاده كنند .ـ كاركناني مجرب و آموزش

  كنند .ـ كاركناني مجرب و آموزش ديده كه مديريت دانش را اجرا مي
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را مشــخص نمايــد . يــك   OKMSكند مســتقيماً  ، نگرشي است كه تلاش مي  مديريت دانشه  يكي از رويكردهاي مهم ب

هــاي آنهــا را مشــخص هــا و روشو نيز رفتار ، ويژگي  OKMSكند تا مهمترين عوامل  چنين رويكرد مستقيمي تلاش مي

 مــديريت دانــشي كم هايشاخصمدل ،  هايشاخصآغاز كرده و تا   OKMSمفهومي    يهاشاخصكند . اين رويكرد از  

مــديريت ( كه در آن ، جوانــب    OKMSگيري و جامع از  دهد و اين چرخه را تا دستيابي به يك مدل قابل اندازهادامه مي

         ها » سيســتمعمــومي كند . اين رويكرد تكراري ، با عنوان رويكرد سنتي « نظرية نيز مشخص شده باشد ) تكرار مي  دانش

 )GST  = ms TheoryGeneral Syste شود .) شناخته شده و بسيار توصيه مي  

 
 پايگاه دانش سازمان

  

پايگاه دانش سازمان عبارت است از پايگاه دانش يك سازمان رسمي . به منظور توضيح بيشتر پايگاه دانش ســازمان وراي 

  رد :مفهوم انتزاعي پايگاه دانش يك سيستم ، لازم است چندين مشخصة سازمان مورد توجه قرار  گي

ها ( رسمي و غيررسمي ) و نيز يك ســاختار رســمي مســؤول . هــر هاي يك سازمان عبارتند از افراد و گروهالف ) مؤلفه

گري در نظر گرفــت كــه بــا اعضــاي خــود ، مند و خوداصلاحهاي هدفتوان به عنوان مؤلفهها را مييك از افراد و گروه

تــوان بــه عنــوان برنــد . اعضــاي هــر گــروه را نيــز ميكنش متقابل به سر ميها و با كل سازمان ، در تعامل يا  ديگر گروه

  پردازند .هايي در نظر گرفت كه در قالب گروه ، به تعامل ميمؤلفه

هــاي تحليلــي ، از هر گروه و كل ســازمان را متمــايز نمــود . ويژگي جامعهاي تحليلي ، ساختاري و توان ويژگيب ) مي

هاي ســاختاري ، از شود . ويژگيندة اعضاي يك طبقه ( يك گروه يا يك سيستم ) حاصل ميكنهاي توصيفمجموع داده

آيد . ها يا برخي از آنها ، به دست ميكنندة روابط اعضاي يك گروه با بقية گروههاي توصيفاجراي عملياتي بر روي داده

از اطلاعات مربوط بــه اعضــاي آن گــروه ، قابــل ، مبتني است بر اطلاعاتي دربارة گروه كه    جامعهاي  در نهايت ، ويژگي

كننــد ؛ بــه عبــارت آيند كه آن را توصــيف ميها توسط فرايند سيستم يا گروهي به وجود ميدستيابي نيست . اين ويژگي

  شوند .دهندة آن ، حاصل ميها از فرايند سيستم يا گروه يا از مجموعة تعاملات تشكيلديگر ، اين ويژگي

هــاي يــا ويژگي جامعهاي بندي ويژگينش يك سازمان ( كه از عناصر مذكور تشكيل شده ) ، از طريق طبقهج ) پايگاه دا

  شود . كنندة عناصر دانش ، توضيح داده ميتوصيف

هاي دانش در هــر نقطــه از زمــان ، تعيين ارزش ويژگيفرآيند  ها و وضعيت دانش در يك سازمان ، به  مقادير اين ويژگي

هاي ( دانش يا جوانب ديگر ) اعضاي سازمان و يا ارتباط اعضا با يكديگر بستگي نــدارد ( يــا اما به ويژگي  بستگي دارد ؛

  يابد ) .به اين عوامل ، تقليل نمي

هاي قابــل مشــاهده ، باشند و برخي ديگر ، از تفسير ويژگيها ، قابل مشاهده ميدانش سازمان هاي پايگاهبرخي از ويژگي

دهندة ســازمان بــوده و جــزء هاي تشكيلها ( اعم از قابل مشاهده يا انتزاعي ) ، متمايز از مؤلفهاين ويژگي  شوند ؛مي  جدا

  توان به موارد زير اشاره كرد :هاي كلي دانش ، ميهايي از ويژگيروند . به عنوان نمونهكليت سيستم سازمان به شمار مي

هــاي مختلــف آميز بخشهــاي موفقيــت بينيپايگاه دانش ، نرخ پيش  دهندةهاي تشكيلگستردگي يكپارچگي شبكة فرضيه

  گيري گروهي .پايگاه دانش و ميزان اتكاي پايگاه دانش بر تصميم

فرهنگــي  دســتاوردهايهاي ) قابل مشاهدة پايگاه دانش يك سازمان ، عبارتنــد از هاي ( دادهگيري ويژگيد ) منابع اندازه

هــا ، ســاختار ســازمان و عم از اسناد و مدارك ( مكتوب و الكترونيكي ) ، فنــون و مهارتتوليد شده توسط آن سازمان : ا

 هاي  هاي قابل مشاهدة ويژگيها يا شاخصفرهنگي ، مقياس  فرآورده هايكنندة اين هاي توصيفهاي دادهغيره . ويژگي
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تــوان تــر دانــش ، ميهــاي انتزاعيي براي ويژگيكنند . به منظور تدوين معيارهايانتزاعي در حال تكوين دانش را ارائه مي

و   فرآينــد  مــدل  فرآينــدتوان در  هاي قابل مشاهده ، اعمال كرد . همچنين ميگيري را بر روي اين شاخصهاي اندازهمدل

مديريت هايي كه در  ها را به ترتيب به يكديگر مرتبط كرد و نيز آنها را به مفاهيم و ويژگيهاي ديناميك ، اين ويژگيمدل

  دانش حضور دارند ( از قبيل ايجاد ، اشاعه ، تنزل ، نگهداري دانش و غيره ) ، نسبت داد .

بنــدي زيــر اســتفاده هـ ) لازم است كه ميان انواع مختلف دانش در پايگاه دانش ، تمايز قائل شد ؛ براي اين كار ، از طبقه

  شود :مي

شده و پيامدهاي اهداف ،  بينيبوط به تصميمات جايگزين براي نتايج پيشهاي مراي از فرضيهريزي : شبكهـ دانش برنامه

  هاي بيان شده در سلسله مراتب اهداف و مقاصد .مقاصد و اولويت 

نظر از تــأثيرات ) ، مشــخص ها كه آنچه را وجود دارد يا وجود داشته است ( صرفاي از فرضيهـ دانش توصيفي : شبكه

  كند .مي

كنــد ؛ ها كه گسترة انحراف از يك وضعيت واقعي مورد انتظار را مشــخص مياي از فرضيهثيرات : شبكهـ دانش دربارة تأ

  مندي به عنوان عامل دخالت ندارد .با اين فرض كه هيچ گونه فعاليت هدف

  كند .ها كه مقادير متغيرهايي را كه هنوز موجود نيستند ، مشخص مياي از فرضيهبيني كننده : شبكهـ دانش پيش

بيني كننده ( از قبيل دانــش ها كه ارزش تفسير دانش توصيفي ، دربارة تأثيرات و پيشاي از فرضيهـ دانش ارزيابي : شبكه

  كند .هزينه / سود ) را مشخص مي

  

  رود :بندي مذكور ، در موارد زير به كار ميطبقه

  ـ پايگاه دانش ؛

   ؛دانشراـ پايگاه ف

  كند .اس مشخصات سازمان ، تغيير مياي كه بر اسـ دانش حوزه

  باشد ) .ـ دانش مربوط به اجزاي سيستم فرعي ( كه متغير مي

اي عبارتند از فروش ، بازاريابي ، توجه به مشتري ، منــابع مــالي ، مــديريت دانــش ، محصــولات ، هاي دانش حوزهنمونه

هاي كــلان هــاي شــركت تــوان بــه زيربخشيــز ميهاي فرعــي نخدمات و حمل و نقل . به عنوان مثالي از اجزاي سيستم

  المللي اشاره كرد .امريكايي و بين

 مديريت دانش سازمان  فرآيند 

  
     ) عبارت است از يــك OKMP = organizational Knowledge Management Processمديريت دانش سازمان (  فرآيند

در يــك   OKMSهــاي مختلــف ســازمان در  اجــزا و فعاليت   ها ،سازي كلية مؤلفهكسب و كار» با هدف يكپارچه  فرآيند  «

متفــاوت   OKMSبــا    OKMPريزي شده براي ايجاد ، رسيدگي و تقويــت پايگــاه دانــش ســازمان.  دار برنامهجهت   فرآيند

تحت كنترل انسان است و هدف آن عبارت است از كنترل سيستم و پويايي آن ؛ در حالي كــه فرآيندي    OKMPباشد؛  مي

OKMS  سه وجود دارد ، اعم از اينكه كنترل انساني در ميان باشد يا خير.نففي  
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هايي با مقــادير ها را به خروجيهاي به هم پيوسته كه ورودياي از فعاليت كسب و كار عبارت است از زنجيره  فرآينديك  

وري و توليــد ارزش هــرهها هستند كه به ســوي بكسب و كار ، جرياني از ارزش  فرآيندهايكند .  مثبت يا منفي تبديل مي

 ها متمايز  « كسب و كار » است كه ممكن است در سازمان فرآيندهاي، يكي از  OKMPباشند . براي مؤسسه متمايل مي

 
ينــدهاي فرعــي مــديريت آاز انــواع مختلــف فر  OKMPيندي است در جهت اهداف سازمان .  آشده باشد و در واقع ، فر

آيد كه هدف كلية آنها عبارت اســت از اجــراي مــديريت دانــش و سيســتم دست مي  و وظايفي به  دانش، «موارد استفاده»

است درون آن  فرآينديو    OKMSبخشي از    OKMPهاي آن . به عبارت ديگر ،  خروجي  بدست آوردن  مديريت دانش و

  كند .تر و پايگاه دانش آن را كنترل ميكه كمابيش كل سيستم اصلي

اي از ايــن ، نظــارت و ارزيــابي . در زيــر ، شــرح خلاصــه  اجراريزي ،  از : برنامه  عبارتند  OKMPفرعي يك    فرآيندهاي

  شود :يندها ارائه ميآفر

بيني بــه عنــوان بخشــي از تجزيــه و تحليــل آينــده ، ها ، انجام پيش) : تنظيم اهداف و اولويت   Planningريزي (  ـ برنامه

  يند كسب و كار .آآينده و اصلاح يا مهندسي مجدد يك فربه عنوان بخشي از تجزيه و تحليل   تحليل هزينه درآمد

 
  يند كسب و كار يا هر يك از اجزاي آن ؛آ) : اجراي فر Actingـ اقدام ( 

  يند كسب و كار ؛آ) : رديابي بعدي و توصيف فر Monitoringـ نظارت ( 

  ها .جرياني از ارزشيند كسب و كار به عنوان  آ) : ارزيابي بعدي عملكرد فر Evaluatingـ ارزيابي ( 

  

گيرنــد ؛ ايــن ها ) مورد استفاده قرار ميهاي انساني ( افراد يا گروه، توسط مؤلفه  OKMPيندهاي كسب و كار از قبيل  آفر

كنند . يـك «عامـل يندهاي فرعي را هدايت ميآيندها و فرآهاي انساني ( موسوم به « عوامل سيستم كسب و كار » ) ، فرمؤلفه

يند يا سيسـتم كسـب و آهاي مربوط به فراي از فعاليتكار» ، يك مؤلفة انساني اجراكنندة زنجيرة به هم پيوستهسيستم كسب و 

هاي منسجم يا وظايف اجرا شده توسط مؤلفه سيستم ، « عوامل سيستم كسب و كـار » را از . اين مجموعه فعاليتباشدمي  كار

سازد . مفهوم عامل ، از مفهـوم بنيـادين مؤلفـه ، انتـزاع عناي كلي ) ، متمايز ميهاي انساني در مها ( از جمله مؤلفهديگر مؤلفه

  گيرد.شده و براي وظيفة يك فرد يا گروه در سازمان نيز مورد استفاده قرار مي

اي از اقــدامات در يــك ياكوبسن يك « مورد استفاده سيستم كسب و كار » را اين گونه تعريــف كــرده اســت : « زنجيــره

دهند » . همچنــين يــك « مــورد گيري يك عامل فردي سيستم كسب و كار را نشان ميكه نتيجة ارزش قابل اندازهسيستم  

اي از «مــوارد اســتفاده» كســب و كــار استفاده » ممكن است از چندين زنجيرة اقدامات يا وظايف تشكيل شود . مجموعه

ينــد فرعــي آدهند و بنابراين در طــول چهــار فرتشكيل مي يند كسب و كار راآ( مرتبط به لحاظ رفتاري ) ، بترتيب يك فر

ينــدهاي كســب و كــار ، فراينــدهاي فرعــي ، « مــوارد اســتفاده » و آ، روابط ميان فر  ١يابند. در شكل شمارة  گسترش مي

  شود .هاي اقدامات ) ، ارائه ميوظايف ( زنجيره

د تاكتيكي يك عامل يا كمك به دســتيابي يــك هــدف هدف يك « مورد استفاده » عبارت است از دستيابي به برخي مقاص

تاكتيكي . مفهوم « مورد استفاده » بر ديدگاه عامل دربارة پاسخ فرضي سيستم به اقدامات عامــل توجــه دارد ؛ بــه عبــارت 

 ــبيني ميديگر ، پاسخ يا واكنش سيستم پيش ه شود و بر اساس اين پاسخ يــا تــأثيرات و پيامــدهاي  « مــورد اســتفاده » ، ب

، ارتباط بــين يــك « مــورد  ٢شود . در شكل شمارة سلسله مراتب اهداف و مقاصد راهبردي و تاكتيكي ، ارزشي اعطا مي

  شود .استفاده » و سلسله مراتب اهداف و مقاصد ( از طريق تأثيرات « مورد استفاده » ) ، ارائه مي
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 يند كسب و كار آموارد استفاده فر

  

ده » ، روش مناسبي است براي توجه به فعاليت انساني موســوم بــه مــديريت دانــش. در يــك «مــورد مفهوم « مورد استفا

مشــاركت  KMP، در  KMS( موسوم به عامل ) ، بــراي كســب يــك نتيجــه از  KMSاستفاده » ، يك مؤلفة انساني درون 

يند آ« موارد استفاده» فر اي ازمجموعه توان به عنوانرا مي  OKMPباشد ).  كند ( اين نتيجه براي عامل داراي ارزش ميمي

هاي تجزيــه اند ، نمايش داد . بنابراين يكي از شــيوهبندي شدهيند فرعي طبقهآكسب و كار كه هر يك در يكي از چهار فر

  .باشد، ميدهندة آنفعاليت مديريت دانش ، توجه به « موارد استفاده » تشكيل

ريزي شــده و يكپارچــه و نگهــداري از آن دار ، برنامــهينــد جهــت آجاد يــك فرمجموعة « موارد استفاده » داراي هدف اي

دهد ) ، تعريف و توصــيف ديگــري را ايجاد و تقويت كرده و مورد رسيدگي قرار مي  OKMSيندي كه پايگاه دانش  آ( فر

دهنــد ا نشــان ميهــاي مــديريت دانــش ســازمان راست از مديريت دانش. مجموعة اين « موارد استفاده » ، تمامي فعاليت 

شود ) ؛ به عبارت ديگر ، مجموعة « موارد اســتفاده » ، انجام مي  OKMSهايي كه توسط عوامل استفاده كننده از  ( فعاليت 

  كند .مفهوم مديريت دانش در سازمان را بيان مي

تيبان آن  « مــورد هويت و مشخصات هر يك از اين « موارد استفاده » ، مشخصات اوليه مفاهيم ( مقاصــد مفهــومي ) پش ــ

دهندة « مورد استفاده » ، تعاملات يا مشاركت ميان مقاصــد مفهــومي را دهد . زنجيرة وظايف تشكيلاستفاده » را نشان مي

  كنندة روش « مورد استفاده » قرار دارد .هاي اين مقاصد ، تحت تأثير تعاملات تعيينآورد ؛ ويژگيبه حركت درمي

هاي وظايف و مقاصــد مفهــومي هاي تعامل مقاصد يا زنجيرهبايد بر ويژگي  OKMSرزيابي در  بنابراين كانون توصيف و ا

گيري مــديريت دانــش نيــز ، بايد به توسعة اندازه OKMS، متمركز باشد ؛ همچنين در   OKMPپشتيبان « موارد استفاده »  

    :توجه شود ؛ زيرا

مفهــومي و  اهــدافاست از عمــل توصــيف و ارزيــابي كمــي ، صرفاً عبارت   OKMSگيري كمي در متن  الف ) اندازه    

  و  OKMSهاي  ويژگي

  گيري توسعه يابد .ب ) به منظور ممكن ساختن اين امر ، بايد اندازه    

ينــد آيندكسب و كار / فرآبه مديريت دانش ، عبارت است از رويكرد فر GSTهاي جايگزين رويكرد مستقيم يكي از شيوه

درون آن و هــدف نهــايي آن و نيــز   KMو    OKMP، جايگاه    OKMS» . در اين رويكرد ، وجود    فرعي / « مورد استفاده

 OKMPشود . در اين رويكرد ، به مشخصات سيستم به طور مستقيم از ديدگاه تقسيم مفهومي  مشخص مي  OKMSمدل  

كنتــرل درآينــد .   ، بشدت مدلسازي شده و تحت   OKMSشود ، به طوري كه ممكن است ابعاد مختلف  توجه مي  KMو  

  شود .يند ، بسيار توصيه ميآاين رويكرد مأخوذ از فر

 ال درباره سيستم هاي مديريت دانش ؤچند سج ) 

  
  آيا مؤلفه يا عامل سيستم ، بخشي ازOKMS  شود ؟يا بيرون از آن محسوب مي  



  

 ١٢١ 

شــود . عامــل ، م محســوب مياي بيرون از سيســتدر يك سيستم مكانيكي يا اطلاعاتي ، فرايند مورد استفاده ، مؤلفه

و بيرون از سيستم اطلاعاتي قرار دارد و يك « مورد استفاده » عبارت است از شيوة ارتباط عامل با سيســتم و كســب 

اي بيرون از آن . به منظور توصيف سيستم و توضيح رفتار آن ، لازم است نسبت به كلية امــور مربــوط بــه نتيجهكار  

 ، به استثناي اينكه عامل ابزاري است براي اعمال « مورد استفاده » كه فرايند پاسخ    عامل آگاهي وجود داشته باشد

 
 

كند . بيرون بودن عامل از سيستم اطلاعاتي ، بدين معناست كــه تــأثيرات سيســتم بــر عامــل مهــم سيستم را آغاز مي

  گرفت . توان به هنگام كنترل رفتار سيستم اطلاعاتي ، اين تأثيرات را ناديدهنيست و مي

مشاركت دارند ، اما هر دوي اينهــا ، هــم از سيســتم تــأثير   OKMSهاي انساني در  يندهاي كسب و كار و مؤلفهآگرچه فر

گــذارد ؛ بــه همــين گذارند . تأثير سيستم بر يك عامل انساني ، بر رفتــار آينــدة آن اثــر ميپذيرند و هم بر آن تأثير ميمي

دهد . به طور فتار آيندة سيستم و حتي نحوة رفتار سيستم با عامل را تحت تأثير قرار ميترتيب، تأثير عامل بر سيستم نيز ر

  كننده .هم يك ناظر است و هم يك مشاركت  OKMP / OKMSتوان گفت ، عامل در خلاصه مي

كنــد ، نمي رفتار عامل را تعيــين OKMSها مشاركت دارد ، ، در بسياري از سيستم OKMSاز آنجايي كه عامل به استثناي 

  گذارد .تأثير مي OKMSاما بر رفتار عامل و حتي نحوة مشاركت آيندة آن در 

   آيا پايگاه دانش يكOKMS  گيرد ؟ به عبارت ديگر ، هاي انساني را نيز در برمي، دانش موجود در اذهان مؤلفه

  شود ؟محسوب مي  OKMS) ، بخشي از   Wetwareآيا اين « افزار سيال » ( 

  

توان گفت كه « افزار سيال » بخشي از عامل است و همچون وي ، هم تاحدودي توسط يك توسعة مفهومي ، ميدر قالب  

OKMS  اي دارند شود و هم در آن مشاركت دارد . در حال حاضر ، مؤسسات به اين « افزار سيال » توجه ويژهتعيين مي 

ه قرار داد ؛ حتي برخي اين افزار را متعلق بــه مؤسســه و جــزو توان آن را در اختيار گرفته و مورد استفادو معتقدند كه مي

  دانند .منابع دانش آن مي

هايي كــه ، از طريق انــواع مختلــف سيســتم OKMSكننده در هاي انساني مشاركت ، « افزار سيال » مؤلفه بحث از نظر اين  

تــوان گذارد . بنابراين مياد انساني تأثير ميفقط بر دانش افر  OKMSشود و  انساني در آن مشاركت دارد ، تعيين مي  مؤلفه

 OKMSبه وضوح گفت كه حتي اگر بتوان بخش اعظم « افزار سيال » را به يك مؤسسه وارد كرد ، اما اين افزار متعلق به 

  گيرد .نخواهد بود ؛ چرا كه الحاق « افزار سيال » به يك مؤسسه ، صرفاً از علاقه و توجه مديران دانش سرچشمه مي

  سازمان ؟  انساني هايآيا دانش سازمان عبارت است از مجموع دانش موجود در اذهان مؤلفه  

حضور دارد ؛ بنابراين پايگاه دانش يك سازمان عبــارت اســت   هاانسان  ذهن، دانش صرفاً در    KMاي معتقدند كه در  عده

، پايگــاه دانــش بحــث ســت ؛ از نظــر ايــن  چنــين ني  بحث از مجموع دانش موجود در اذهان افراد آن سازمان. ديدگاه اين  

ها ( اعــم از انســاني و غيرانســاني ) سازمان در درجة نخست ، نتيجة در حال تكوين و كلي حاصل از تعامل ميــان مؤلفــه

هاي انساني و تجزيــه و تحليــل ســاختاري و ســنجش باشد . ممكن است بخشي از پايگاه دانش ، مجموع دانش مؤلفهمي

رغم اينكــه ممكــن اســت ، علــي OKMSهاي پايگاه دانش آنها باشد ؛ اما پايگاه دانش ا توجه به ويژگيروابط ميان افراد ب

رغم ) در برگيــرد و علــي  OKMSمشخصاً تحت تأثير دانش « افزار سيال » باشد و چنين دانشي را ( در صورت انتقال به  

تــوان گفــت ، پايگــاه دانــش شود . بنابراين ميميهاي انساني با آن ، محصول كلي خود اين تعامل محسوب  تعامل مؤلفه

  باشد .مي OKMSكننده در سازمان ، غير از مجموع دانش افراد مشاركت 
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 ها (  تفاوت ميان دادهData    ) اطلاعــات ، (Information   ) دانــش ، (Knowledge  (  فرزانگــي) وWisdom  (

  چيست ؟

حكمت در ســازمان ، همگــي محصــول فراينــد اجتمــاعي يــك ها ، اطلاعات ، دانش و  ابتدا بايد گفت كه داده

اي هــا بــه گونــهسعي شده است كــه ايــن واژه  بحث شوند . در اين  سازمان هستند و امري فردي محسوب نمي

 ها ، اطلاعات ، دانش و حكمت  تعريف شوند كه دلالت فردي نداشته باشند ؛ به عبارت ديگر ، از تعريف داده

 
 

تر ، سعي شده تا ســاختار تر و عموميها در معنايي كلي. به منظور استفاده از اين واژه  فردي اجتناب شده است 

  اجتماعي و بيناذهني اين مفاهيم ، مشخص و معيارهايي براي آنها ارائه شود .

ها فراتر از ه؛ البته داد  گيري يا قابل محاسبهيك داده عبارت است از مقدار يا ارزش يك ويژگي قابل مشاهده ، قابل اندازه

شــود ؟ بلــه ، اطلاعــات ها ) ، اطلاعات محسوب ميهايي هستند . آيا يك داده ( يا دادهمقدار و ارزش يك چنين ويژگي

شــوند . ها همواره در يك زمينة مفهــومي پديــدار ميشود ، اما صرفاً به اين دليل كه دادهها ارائه ميتوسط يك داده يا داده

اي كه ويژگــي مــورد نظــر متعلــق بــه آن اســت ؛ مينة مفهومي بايد در برگيرد ، عبارتند از : طبقهحداقل مواردي كه اين ز

  باشد ؛ نظرات مربوط به عمليات يا رفتار آن شيء و روابط آن شيء با ديگر اشيا و طبقات .اي كه عضو آن طبقه ميشي

كنند ، بلكه اطلاعات ( به معناي كلي ) عبــارت اســت از ميها به تنهايي و به حالت انتزاعي ، اطلاعاتي ارائه نبنابراين داده

هاي مختلف ، استخراج ، پالايش يــا هايي است كه به شيوهها به علاوة الزامات و تفسيرهاي مفهومي . اطلاعات ، دادهداده

بنــدي ، پالايش يــا قالب هاي مختلف ، استخراج ها همواره به شيوهبندي شده باشند ( البته نبايد فراموش كرد كه دادهقالب 

  شوند ) .مي

بندي اي كه به يك شيوة بسيار خاص ، استخراج ، پالايش يا قالب باشد ، اما زيرمجموعهدانش ، زيرمجموعة اطلاعات مي

 ها را با هاي معتبرسازي قرار گرفته و آزموننامند كه در معرض آزمونتر ، اطلاعاتي را دانش ميشده باشد . به بيان دقيق

پشت سر گذاشته باشند . دانش در نزد عامة مردم ، اطلاعاتي است كه اعتبار آنها توسط تجربة عقل سليم ، ثابــت   موفقيت 

هاي مورد استفاده در جامعــة هايي ) است كه توسط قوانين و آزمونها و نظريهشود ؛ اما دانش علمي ، اطلاعاتي ( فرضيه

ن چهارچوب ، دانش ســازمان عبــارت اســت از اطلاعــاتي كــه توســط قــوانين و علمي ، معتبر شناخته شود . بر اساس اي

هاي سازمان جويندة دانش ، معتبر شناخته شود . بنابراين كيفيت دانش سازمان ، تاحــدود زيــادي بســتگي خواهــد آزمون

را بهبود بخشد . بــه هاي معتبرسازي آن سازمان جهت توليد دانشي كه عملكرد سازمان قوانين و آزمون  به  داشت به تمايل

  همين دليل ، عملكرد يك سازمان ، صورت ديگري است از دانش عيني آن سازمان .

عبارت اســت از كــاربرد دانــش   فرزانگيرود .  ها ، اطلاعات يا دانش ، مؤلفة مؤثرتري به شمار مينسبت به داده  فرزانگي

  هاي متعارض .رانه در موقعيت بيان شده در قوانين براي دستيابي به اخذ تصميمات معقول و مدب

كــاري انجــام ه شود : سازمان به هنگام معتبرسازي اطلاعات ( جهت توليد دانــش ) ، چ ــدر اينجا پرسش مهمي مطرح مي

ينــد آيند معتبرسازي ، يكي از ابعــاد مهــم فرآتوان گفت كه فردهد ؟ بر اساس تعريف ارائه شده از دانش سازمان ، ميمي

دهد و در واقع ، معتبرسازي صورت ديگري از يادگيري است . بنــابراين گرچــه سازمان را تشكيل ميتر يادگيري  گسترده

يندي مأخوذ از يادگيري نيست ، اما معتبرسازي دانش ( معتبرسازي اطلاعات آباشد و فرورده ميآدانش يك محصول و فر

دارد . بنابراين معتبرسازي دانش همچنــان كــه بــه  جهت پذيرش آنها در پايگاه دانش ) ، آشكارا پيوند نزديكي با يادگيري

  تواند از همين زاويه نيز مورد توجه قرار گيرد .تعريف يادگيري سازمان بستگي دارد ، مي

  



  

 ١٢٣ 

  آيا مفهوم « مورد استفاده » ، براي مشخص كردنOKMP  رود ؟به كار مي  

افــزاري ، بــه نظــر و توســعة نرم Object Technologyبه دليل استفادة گسترده از مفهــوم « مــورد اســتفاده » در 

، كــاربرد   OKMPتري همچــون وظــايف تحليلــي مشــخص كــردن  رسد اين مفهوم در مورد مسائل انتزاعيمي

افــزاري تقليــل داده و را به توسعة نرم  KMچنداني نداشته باشد . از سوي ديگر ، چنين قصدي وجود ندارد كه  

  ودكار خواهد شد .در آينده كاملاً خ KMبيني شود كه  پيش

 
 
 

، يــك   OKMPداشته باشد ، بهتر است براي تجزيــة سلســله مراتــب    KMيندي به  آالبته اگر كسي بخواهد يك نگرش فر

ينــد فرعــي ، « مــورد اســتفاده » و وظــايف ، جهــت آينــد ، فرآمند ايجاد نمايد ؛ در اين چهــارچوب ، فرچهارچوب نظام

شوند . اين حقيقت كه نحوة كــاربرد مــذكور بســيار شــبيه فرايند ، متمايز مينامگذاري سطوح مختلف سلسله مراتب اين  

،   KMافــزار در  مند بــه اســتفاده از نرمهاي علاقهدهد كه ارتباط با گروهافزاري ، نشان مياست به نحوة كاربرد توسعة نرم

  يابد .ز توجيه منطقي ميتر خواهد بود و استفاده از واژگان و چهارچوب مفهومي « مورد استفاده » نيآسان

  براي توسعةKM  رويكرد مستقيم ،GST   تر است يا رويكرد مبتني بر مناسبOKMP  ؟  

 OKMPو  GSTوجود ندارد ، هر دو رويكرد   KMاز آنجايي كه يك رويكرد مناسب منحصر بفرد براي توسعة  

  باشند .هاي سيستم مناسب ميبراي توسعة مدل

را از زاوية مفــاهيم خــاص « مــورد اســتفاده » ( كــه   OKMSاين است كه    OKMPيكي از نقاط قوت رويكرد  

ها ، رويكردي دهد و براي توسعة سيستمكند ) مورد بررسي قرار ميرا تعيين مي  KMحوزة مشكلات و مسائل  

همواره مسائل عيني و ملموس را براي مديران دانش ارائــه  OKMPشود . رويكرد جزيي و فزاينده محسوب مي

  نمايد .مي

( حتي اگر به طور متناوب و تكراري اجرا شود ) ، بايد در يك زمــان  GSTرسد كه رويكرد مستقيم در مقابل ، به نظر مي

  اجتناب از اين « انفجار بزرگ » ، تلخيص و انتزاع در ايجاد معيارهاي مهم و   منظوربهبه دفعات اجرا شود . بنابراين  

هاي حاصل از اين رويكــرد ، احتمــال عــدم باشد . همچنين در معيارها و مدلمي  در اين رويكرد ضروري  KMمدلسازي  

  ها ، وجود دارد . و نحوة ارتباط آنها با مقادير و ارزش KMهاي» توجه به « فوت و فن

  



 

١٢٤

  
 نگاري به مديريت دانشرويكرد مبتني بر نقشه -٢-٥

 
 تصــميم خــاصاخــذ  حكــم يــا  وعي به منظــور  به موضآوري اجزاي مربوطه  دانستن نحوة جمع«دانش كارآمد  

تــر از دانســتن اينكــه ايــن ، بســيار مهم منددربارة اين ذخاير ارزش ) Meta – Knowledge( دانش »،را. بنابراين « فاست»

  .چه هستند مي باشدذخاير دقيقاً 

هاي قدرتمندي بــراي اهرم  نگاري سنتي ، فعلي و در حال تكوين در يك مؤسسه ،هاي نقشهتدوين نحوة استفاده از شيوه

اي فرهنگ ( و در نتيجه ، دستيابي به تغييــر راهبــردي ) آن ســازمان ، فــراهم دانش » و دستيابي به تغيير مرحلهفراايجاد «  

  نمايد .مي

 ماندر يك سازهايي از هدايتگران يا راهنمايان  مند از محل ذخاير دانش و اطلاعات ، مستلزم ايجاد گروهنگاري نظامنقشه

يابي ، نگهداري و توسعة ذخاير ارزشمند دانش ، همكاري ها و در مكانتوزيع و توسعة نقشهبنابراين  است كه در ايجاد ،  

  كنند .مي

  شود .هاي مربوط به ذخاير دانش و پويايي آن ارائه ميفرضپيش از آغاز بحث ، برخي از پيش

 تسهيم كارآمد دانش به چه معناست ؟

  
كارگران را تعطيــل كــرده    ارائه خدمات خود براي جابجاييها ،  ك شركت خدماتي به منظور كاهش هزينه: ي  روايت اول

كنند . اگــر گروهــي برگزار مي رستوران هايي را در يك است . كارگران اين شركت جهت مقابله با اين وضعيت ، نشست 

گران را نيز مطلع نمايد ، اين مسائل را در دفتــري كــه از كارگران ، با نكات يا مسائل خاصي مواجه شود كه لازم بداند دي

  كند .شود ، ثبت مينگهداري مي  رستوراننزد صاحب  

تجــاري جديــد را مدلســازي  متون را مطالعه و روابــطدانشكدة ديگر ) ، ٢٠٠: دو دانشكدة محلي ( همراه با   روايت دوم

كنــد ؛ بــدين خود در دانشكدة ديگر ، ارتباط برقــرار مي كنند . سرپرست تحقيقات تجاري در يك دانشكده ، با همتايمي

  كنند .ترتيب ، آنها ضمن كار ، تجارب خود را با يكديگر تسهيم مي

اي سيار در اروپا ، يك گروه حرفهنمايندگي  دفتر    ٩گذاري ، به منظور تأسيس  : يك شركت مديريت سرمايه  روايت سوم

  يابد .ماه كاهش مي ٦ماه به  ٩ندازي هر دفتر ، از اايجاد كرده است ؛ در نتيجه ، زمان راه

  كنند .مي بصورت اهدايي ارائهافزاري خود را  هاي نرمترين برنامهافزاري ، باارزشهاي نرم: شركت  روايت چهارم

و ) ايجــاد    McLibelليبــل (  ، توسط گروه كوچكي از حاميان دو مــتهم مك  McSpotlight: سايت اينترنتي    روايت پنجم

  ميليون طرفدار پيدا كرد . ١٤اندازي شد . اين سايت ظرف مدت كوتاهي بيش از راه

هاي گران را در ارتبــاط بــا سياســت : يك شركت بيمه اتكايي ، متخصصاني را تعيين كــرده اســت كــه بيمــه  روايت ششم

س گرفته و راهنمايي دريافت كنند ؛ توانند با اين متخصصان تماگران اين شركت ، ميكنند . بيمهگذاري راهنمايي ميبيمه

  سازند .گذاري مطلع ميهاي بيمهگاهي اوقات نيز آنها را بسرعت از آخرين سياست 

اي تجديد ساختار كرده و منابع خود را : يك شركت نفت و گاز ، طي چندين سال گذشته ، به طور گسترده  روايت هفتم

اند ، ت . اين شركت صورت اســامي متخصصــاني را كــه جــدا شــدهتأمين كرده اساز سازمان بصورت سفارشي  از خارج  

  تواند در صورت لزوم ، از تخصص آنها استفاده نمايد .كند ، به طوري كه مينگهداري مي

  



  

 ١٢٥ 

  

كســوتان جــدا شــده از كنــد كــه در آن ، پيشاي برگــزار ميهاي پيشرفته: يك شركت بيمه اتكايي ، كلاس  روايت هشتم

  شود .ها نيز ثبت ميشوند . نتايج كلاسترها امتحان ميوچكي از جوانشركت ، توسط گروه ك 

  

 دانش كجاست و مشخصات آن چيست ؟

 
  شود :باشد . دانش در موارد زير يافت ميتعريف چيستي دانش بسيار دشوارتر از تعيين مكان آن مي

  ها و نشرياتها ، گزارشـ سخنراني

  هاي معنويها و مالكيت ياز فروش ، حق ثبت اختراعهاي امتنامهها ، توافقـ گواهينامه

    ايهاي دورهها و تجزيه و تحليلافزارهاي اختصاصي ، مميزيهاي اطلاعاتي ، نرمـ بانك

  هاي غيررسميها و يادداشت مشيهاي راهنما ، اسناد و مدارك مربوط به خطـ كتابچه

  هاي افرادها ، حافظه و تواناييـ تجارب ، مهارت

  هاها و شبكهاجتماعات ، جوامع ، گروهـ 

  ها ، جلسات و مواد آموزشيـ نشست 

  ـ اطلاعات مديريتي و مالي

  

   در ميان ساير چيزهاست و:توان گفت كه دانش همچنين مي

  و تواماً در گستره زماني است.زمان بحراني ، واقعي و مربوط به اكنون   از نظرـ 

  بيني ناپذير است .ه و غالباً در ارتباط خود ، پيشـ انعكاسي ، پيچيده ، متحول ، دوسوي

هــا و تجــارب زمان  ،دانــش  وليكناز يك تصميم )    اتخاذشود ( مثلاً  اهداف خاصي ايجاد مي  درحاليكه براي كاربرد درـ  

  گيرد .هاي ديگر را در برميمكان

؛ دانــش غالبــاً خــود را ســازماندهي  شــودـ جمعي است و غالباً از طريق پرسش ، چالش و بحث و تبادل نظر حاصل مي

  كند .مي

  ـ پالايش شده ، سازنده و گزينشي است .

  

 هاي مربوط به دانشبرخي از چالش

 
 ،ـ در همة انواع محصولات و خدمات ، عمق فزايندة دانش وجود دارد ( در روايت اول ، زمانبندي و بازخورد كارگران  ١

  شد ) .حلي ، مديريت مياز طريق يك كامپيوتر دستي و مركز تلفن م

مانــد . دهد ، از چشم آنهــا پوشــيده ميتوانند سهم دانش را ببينند و اكثر آنچه روي ميـ مديران ارشد و سرپرستان نمي  ٢

  معمولي مديريت ، بشدت از ايجاد چنين سيستمي عاجزند .  هايابزار

ين هزينــه قابــل گســترش هســتند و از طريــق ( نامحســوس ) ، بــا كمتــر  مفهوميافزارها و محصولات  ـ خدمات ، نرم  ٣

 باشند .هاي متعدد و با سرعت بيشتر ، در دسترس ميشيوه
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آينــد ؛ در ايــن نــوع اقتصــاد ، بــه وجــود مي  هســتند،كاملاً متفاوت با اقتصاد توليــدي  كه    ـ اقتصادهاي مبتني بر شبكه  ٤

زماني و مكاني ، حضور داشته باشند ( مثلاً مراكــز هاي فعاليت ، دانش و تخصص ممكن است بدون ترتيب و نظم  مدول

  ) . يك كشور ديگرتلفن در ايرلند ، مهندسان توليد در هندوستان ، قراردادهاي خدمات و تأمين قطعات در 

  

شود ( از قبيــل رفتــار اســتادان دهي ، بدون تصميمات اجرايي و آموزشي يا در مقابل آن ، ايجاد ميـ رفتار خودسازمان  ٥

تواننــد از ) ؛ همچنين فقط افراد معدودي مي McSpotlightشكده ، كارگران شركت خدماتي يا صاحبان سايت اينترنتي دان

  اي برخوردار باشند .نفوذ و تأثير عمده

سازي و وابستگي متقابل ، تسهيم و ، سازنده و مفيد است ؛ مثلاً از شبكه  براي وضعيت جديد در كارهاـ اقتصاد جديد    ٦

  كند .ت استقبال ميمشارك 

  

 ارزش خيرهذمنبع چهار 

 
هاي كشف دانــش فرضتوان از آن ، پيشانجامد كه مياي ميهاي دانش ، مجموعاً به نقطهها ، مشخصات و چالشروايت 

 ــرا آغاز نمود . يك مؤسسه قبل از تدوين برنامه ع اي براي آشكار كردن ذخاير خود ، بايد بداند كه اين ذخاير در كجا واق

  اند .شده

  

 « شناخت « چه كسي  

  هاـ متخصصان و شبكه

  منداي ، اجتماعات هدفـ افراد با مهارت ، شبكة اطلاعاتي ، اجتماعات حرفه

  گذاري آسايشگاه سالمندان ارائه دهد » ؟تواند اطلاعاتي دربارة بيمهچه كسي در اينجا ميمثال اينكه  ـ « 

  

  « شناخت « چگونه  

  ـ تجربه و آزمايش

تجربة عملي دربارة « چگونگي انجام كار » ( يا « انجام ندادن كار » ) ؛ ايــن تجــارب را مؤسســه از طريــق راهبردهــاي    ـ

آنها ، تأمين منابع از بيــرون  ها يا تملكگذاري مشترك ، ادغام در شركت آورد ؛ از قبيل سرمايهاصلي يا ابتكار به دست مي

  باشد .هاي اجرايي . شناخت « چگونه » ، با شناخت « چه كسي » مرتبط مي، ايجاد كسب و كارهاي جديد و فناوري

  « فروش كالا با پست ، چگونه آغاز شد ؟ در اين زمينه چه تجاربي حاصل شده است » ؟براي مثال ـ 

  

  « شناخت « كجا  

  ـ بايگاني مؤسسه

ستند شده ) توسط مؤسســه و افــراد آن ، كردن دانش صريح ايجاد شده ( يا م  گذاري ، بايگاني كردن و فهرست ـ شاخص

  جهت فعال كردن كتابخانة منابع و تحقيقات .

 « تحقيقات مربوط به بازارهاي در حال تكوين اروپاي شرقي ، در كجا قرار دارد » ؟ براي مثال:   ـ
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 « شناخت « چرا  

  سرايي ، روايت و اساطير ؛ـ داستان

آينــده مــورد  هــايو راهبرد هابرنامــهمؤسسه كه همچون ابزاري براي آگاهي از    ها ، منابع ، مواد ، وقايع و تجاربـ نقشه

  گيرد .استفاده قرار مي

  چيست » ؟ چشم اندازهاي فرهنگي اين مكان چيست ؟ تجهيزات چيست ؟ « ارزشبراي مثال: ـ 

ستيابي به آگاهي براي اخــذ منظور دبهآوري اجزاي مربوطه در هر مورد ، دانش كارآمد عبارت است از دانستن نحوة جمع

دربارة دانش ) دربارة ايــن ذخــاير ارزش ، بســيار  آگاهيدانش » ( يا را. بنابراين « فيا صدور يك حكم  تصميم خاص  يك

اي از واقعيــات ، تجــارب ،  تر است از دانستن اينكه اين ذخاير دقيقاً چيســت . در واقــع ، دانــش كارآمــد ، مجموعــهمهم

كننــد . بــه آوري و تــدوين ميست كه افراد به منظور پشتيباني از يك تصميم يا عمل خاص ، جمــعهاها و مهارتپرسش

گذاري شود . بنابراين هر يك از ذخاير بندي و علامت منظور انتخاب گزينة درست ، لازم است كه اين مجموعه ، فهرست 

  يابي قلمداد نمود .نگاري و جهت توان قلمروي نقشهارزش را مي

  

 نگارييند نقشهآمرحلة فرچهار 

 
خــاص ، طراحــي  دها اين است كه آنها ابــزاري هســتند كــه بــراي يــك كــاربرهاي اصلي نمودارها و نقشهيكي از ارزش

  اند .شده

تجزيه و تحليل   منظوربهنگاري جغرافيايي ، استعارة مفيدي است به عنوان يك چهارچوب مرجع  اي نقشهمرحله  ٤يند  آفر

  كار مهم را براي كاربر انجام دهد : سهيك نقشه بايد   ينبنابرا ؛اطلاعات

  اي ) كه براي كاربر قابل تشخيص باشد .ـ بايد نوعي از واقعيت را ارائه نمايد ( حتي واقعيت اسطوره١

ه ، ـ بايد به كاربران جدا از هم نشان دهد كه همگي در اين واقعيت با يكديگر مرتبطند و براي يافتن راه و خواندن نقش  ٢

    )اطلاعات فراكليدهايي ارائه نمايد ( از قبيل نمادها و

ريزي نمايد ( يا مسيرها را با ـ بايد ابزاري در اختيار كاربر قرار دهد تا بتواند يك مسير را از نقطة آغاز تا مقصد ، برنامه  ٣

  يكديگر مقايسه كند ) .

  

 نگارييند نقشهآچهار مرحلة فر

 
اربر اصلي بايد تعيين شود ، چرا كه وي بر احكام مربوط بــه ميــزان و مقيــاس نقشــه ، تــأثير ـ تعريف كاربر : شرايط ك   ١

  گذارد .مي

نگاري، شوند و در نقشهنگاري انجام شود ؛ در مساحي ، واقعيات كشف و ثبت ميـ مساحي : مساحي بايد قبل از نقشه  ٢

  گيرد :ير را در برميشوند . مساحي موارد زاين واقعيات در شكل گرافيكي ارائه مي

  ايجاد تعدادي نقاط معين و ثابت ، تنظيم يك چهارچوب و ايجاد ارزيابي مشروح .

هــا و ـ تجزيه و تحليل و گزينش : گزينش داراي دو بخــش اصــلي اســت : نخســت ، تجزيــه و تحليــل و تفســير داده  ٣

 و منسجم .  خاصدر يك مجموعة  ها اطلاعات از منابع مختلف ؛ دوم ، تفسير ، گزينش و تلفيق اين داده

 



 

١٢٨

  

خواني متفــاوت ، بتواننــد از طراحي نقشة است ، به طوري كه كاربراني با مهارت نقشــه  نهايي  يندآـ تأليف : تأليف ، فر  ٤

نظمــي و هاي طراحي عبارت اســت از ترســيم نمادهــا ، خطــوط و غيــره ، بــه طــوري كــه بينقشه استفاده كنند . مهارت

  تر تبديل شوند .برسد و الگوهاي پيچيده به الگوهايي سادهپراكندگي به حداقل  

ســازد . بــه محــض واسطة كاربر ، جهان ، زمين يا اقيانوس را قابل رؤيــت ميارزش نقشه در اين است كه وراي درك بي

د را شود : آيا نقشه دقيق است ؟ اين پرسش ، ضد اطلاعات يا اطلاعات جديايجاد يك نقشه ، يك پرسش مهم مطرح مي

  بيني ، اهداف مشترك ايجاد و به طور غيرقابل پيش  بوده يند واقعي ايجاد نقشه ، پوياآجذب خواهد كرد . بنابراين فر

باشد ؛ نقشه بر منافع شخصي غلبه كرده و ها ، شواهد و اطلاعات به نقشه نيز داراي ارزش ميخواهد كرد . الحاق روايت 

  كند .مي  كمكبه اهداف مشترك  

هــا در « عصــر اكتشــاف » ( عصــر ســفر دريــايي ها در اقيانوسهاي هدايت كشتيها و مهارتر زمان توسعة نقشهآنچه د

  ماژلان و كشف كريستف كلمب ) اتفاق افتاد ، بدين ترتيب بود :

بودنــد كــه ها قــدرتي شد ؛ در اين زمان ، نقشهها ) پرداخت مينگاري ، از سوي حاميان ( شاهان و ملكهابتدا هزينة نقشه

آوردند . سپس بتدريج ، تحــرك و ها مزيت رقابتي به وجود مياي معدود قرار داشت ؛ در واقع ، نقشهفقط در دستان عده

كشي در دربارها آغــاز شــد . در نتيجــه ، همكــاري كردند و متخصصان نقشهها استفاده ميفعاليت دريانورداني كه از نقشه

ها ( و احتمالاً درك آنها ) گسترش يافــت . بــا دقت نقشه  در مورد  پاسخ به تقاضا  هاي اطلاعاتي جهت غيررسمي و شبكه

ها و نمودارها در اختيار افراد بيشــتري پس ، نقشه  آنهاي نشر نيز تغيير كرد و از  ، شيوه  ترافزايش علاقه به جزئيات دقيق

  قرار گرفت .

  

 تاكسي  » و رانندگان Zتا   Aيابي : نقشة « ها و جهتپيوند نقشه

  

  »A    تاZ  توانــد بــا ياب مــاهر ، مياي است كه براي استفادة همگان طراحي شده است ؛ اما يك تفسيرگر يا جهت » نقشه

رنگ شهر لندن كه در يك دورة رسمي سه هاي سياه  كمك اين نقشه بسرعت به مقصد مورد نظر برسد . رانندگان تاكسي

  رسانند .» ، مشتري خود را به مقصد مي Zتا  Aشة «   بينند ، با كمك تجربه و نقساله آموزش مي

  

 هاي اطلاعاتيشبكه

 
  باشد :هاي اطلاعاتي ، موارد زير لازم ميبراي ايجاد شبكه

  ها و رفتارها ؛ها ، اجتماعات ، منابع ، جريانمند شبكهـ اكتشاف : كشف نظام ١

يــابي ، بــه و ابتكاري ) يك شبكة كارآمــد از متخصصــان جهت يابي ) : ايجاد آگاهانه ( ـ هدايتگران ( متخصصان جهت   ٢

  اي براي تغييرات فرهنگي ؛عنوان پايه

  ـ تعهد به ايجاد تغييرات و يادگيري . ٣

 
 
 
 
 



  

 ١٢٩ 

  

 يابي ( هدايتگران )متخصصان جهت

  

باشــد ي نيز فراهم مياي براي « اكتشاف » ذخاير دانش وجود دارد و تعهد به ايجاد تغييرات و يادگيربا فرض اينكه برنامه

  ياب ( هدايتگر ) خواهند بود و نقش آنها چيست ؟، چه كساني جهت 

بر عهده دارند ؛ آنها گروه اصلي هســتند واقعي  يابي نقش بسيار مهمي در انتقال جريان دانش به زندگي  متخصصان جهت 

  سازند .هاي دانش را استوار كرده و امكان اكتشافات آن را فراهم ميكه پايه

  توان به موارد زير اشاره كرد :يابي ، ميبه عنوان نقش و سهم متخصصان جهت 

  يابي ذخاير دانش ؛ـ شناسايي ، تعريف و مكان

  آورند .ـ شناخت « چگونه » ، « كجا » و كساني كه ارزش به وجود نمي

  فرايندها / ابزار به مديريت ذخاير ؛ اضافه نمودنـ 

  نگي ؛ـ شناخت الگوهاي رفتاري و فره

  ها و مدارك و شواهد ؛آوري و بازخورد روايت ـ جمع

  

  تسهيم اطلاعات ؛ اهدافـ تعيين و استقرار 

 
  دهنده ؛ـ عمل كردن به عنوان مربي و تعليم

  ـ عمل كردن به عنوان نخستين نقطة تماس .

  

  يابي عبارتند از :هاي متخصصان جهت مهارت

  ـ تجزيه و تحليل

  ـ مشاهده

  نشرـ ويراستاري و 

  حل مشكلاتـ ارائه راه

  ـ طراحي

  ـ شناخت الگوها

  پذيريـ مخاطره

  ـ تأثيرگذاري

  يابي و هدايتگريـ جهت 

  سازيـ شبكه

  ـ اهل مخاطره

  ـ تفسير و تعبير

  ـ تدريس

  ـ ارتباط و انتقال

 



 

١٣٠

 
 

اهــرم قدرتمنــدي  يابي ( كه ممكن است داراي همپوشي و تداخل نيز باشند ) ، به آنهــامتخصصان جهت   متعددهاي  نقش

نفر ) ، امتياز توســعة فرهنــگ مــديريت دانــش را در اختيــار   ١٥تا    ١٠توانند در يك اجتماع كوچك (  كند كه ميارائه مي

  باشد :بگيرند . اين موضوع ، بيانگر موارد زير مي

بي و متحــد كــردن ياتواند از طريق تعيين متخصصان جهت ـ يك گروه كوچك ، مستقر در مركز يك مؤسسه پيچيده ، مي

  آنها ، بسرعت اهداف مشتركي ايجاد نمايد .

خود ، مسؤوليت و نقش رسمي دانش ارائه دهد ؛ بدين ترتيــب  هايگروهاز يك مؤسسه بايد به كلية افراد و   %١٠تا    %٢ـ  

به ذكــر اســت شود ، آموزش خواهند ديد . لازم بحراني منجر مي  موضوعاتي، آنها از طريق تغيير ضروري فرهنگي كه به  

  گيرند .يابي را به كار ميهاي جهت كه اكثر مؤسسات به طور غير رسمي ، تاحدودي نقش

مزيت توسعة اين مفهوم ، اين است كه از طريق حفظ و تقويت پيوند ميان افــراد و اطلاعــات ، دو فايــدة عمــده حاصــل 

  شود :مي

  ج در اطلاعات .الف ) دقت اطلاعات يا به عبارت ديگر ، دقت « پيام » مندر 

كننــد و ربا يكديگر را جــذب ميب ) حصول ارزش رشد و گسترش ؛ چرا كه اطلاعات ، تجارب و دانش همچون آهن 

  آيد .در نتيجه ، پويايي و تحرك به وجود مي

بصــورت لازم به ذكر است كه در بخش بايگاني يك مؤسسه ، پيوند ميان افراد و اطلاعات ، برخلاف آنچــه گفتــه شــد ، 

  شود .ميعمل منفصل 

 
 نگاريفوايد رويكرد مبتني بر نقشه

 
ها عبارتند از پيوستگي فرهنگي زمان و مكان : يك نقشه ابزار قدرتمندي است براي شناخت نحوة تعريف مؤسسه ـ نقشه

يري ارائــه هاي آينده ، يك الگــوي تفس ــگيريها جهت اطلاع از تصميمخاصي از زمان ؛ در واقع ، نقشه مقاطعاز خود در  

  دهند .مي

تــاريخي يــك مؤسســه ، چــه   ،هاي فرهنگي  ها و ارزشهاي تجارب ، مهارتها همچون سازندگان اساطير : نقشهـ نقشه

ــد ؟ نقشــهوظيفــه ــر عهــده دارن ــة آينــده ب هاي سياســي ، ها انعكاســي از بلنــدپروازياي در تعيــين مرزهــاي بلندپروازان

  .باشند، ميهاي هويتيقات علمي ، تاريخ ، حافظه ، آگاهي و ارزشسازي، تعليم و تربيت ، تحقياسطوره

  

دهد اطلاعات يكساني آورد كه امكان ميها : ساختار « اطلس » يك مؤسسه ، پيوستگي و ارتباطي را به وجود ميـ اطلس

  هاي متفاوت ، در دسترس قرار گيرند .جهت استفاده

  

ها را هــاي جديــد ، نقشــهنگاري و توليــد و نيــز فناوريهاي نقشــهفت شــيوهها و طراحي : پيشــرـ يكپارچگي متن ، داده

  ها و غيره كرده است .هاي گستردة اطلاعات ، پايگاه دادهدوسويه و راهنماي مجموعه

  

از  اي بصري ، توأماًتوانند براي ارائة اطلاعات پيچيده به گونههايي كه ميوير در ارتباط دوسويه : نقشهاـ توسعة نقش تص

  شوند .ها بسادگي درك ميشوند ؛ اين قبيل نقشهتصاوير ، متن و نمادها استفاده كنند ، ابزار قدرتمندي محسوب مي

  



  

 ١٣١ 

 
 

ها ، خدمات و محصــولات ابتكــاري ، منبــع عمــدة حلها به منزلة محرك قوة تخيل : تخيل و بيان آن در قالب راهـ نقشه

  شود .كسب مزيت رقابتي محسوب مي

  

كننــده هاي يادآوريها به منزلة ابزار مؤثر براي استفادة مجدد از تجارب يك مؤسسه : با استفاده از تركيب فرصــت هـ نقش

كنــد و سازد ) و ايجاد ارتباط بين روايتي كــه نقشــه بيــان مينگاري ، يك تجربه را در زمينه و متن خود مستقر مي( نقشه

ها به ابزار قدرتمندي براي استفادة مجــدد از تجربــة يــك مؤسســه ، نقشه  تواند آن روايت را بازگو كندمتخصصي كه مي

  شوند .تبديل مي

  

بســيار  پايگــاهكننده در ايجاد نقشه ، ريزي ، انتقال و مديريت تغييرات : هر عمل مشاركت ها در برنامهـ نقش پويايي نقشه

  د .تواند از طريق آن عمل نمايآورد كه مؤسسه ميمتفاوتي به وجود مي

  

ها ) ، در كســب و نقشــه / يابي ( با پشتيبانييابي به منزلة محل اتصال ديجيتالي : قدرت خلاقيت جهت ـ متخصصان جهت 

آنها و دستيابي گستردة همزمــان بــه   تكتكيابي ذخاير دانش و حفظ دقيق و  رشد دانش ريشه دارد ؛ اين قدرت از مكان

  شود .اين ذخاير ، حاصل مي



 

١٣٢

 
  اندازي در حال ظهوردانش ، چشممديريت   -٣-٥
  

ترين موضوعات تبديل شده است ؛ پرسش اصلي اين است كــه فعاليــت موســوم بــه امروزه مديريت دانش به يكي از داغ

  مديريت دانش چيست و چرا از چنين اهميتي برخوردار شده است ؟ 

 ايجاد يك زمينه

  
واجب در نظر گرفت كه بايد با آمادگي كافي و از طريق استفاده ها را همچون آب ، يك منبع غني ، حياتي و  توان دادهمي

برداري كــرد . اطلاعــات هاي خام به سوي اطلاعات معنادار ، از اين منبع عظيم بهرههاي جديد براي هدايت دادهاز روش

  شود .منتهي مي  انگيزفرنيز به   نهايتاًمعنادار ، به نوبة خود ، به دانش و 

ت دانش ، بهتر است به برخي ابعاد مربوط به دانش توجه شود ؛ از نظــر مــديريتي نيــز ايــن توجــه پيش از بررسي مديري

  باشد . تر ميمقدماتي ، پسنديده

 وباشــد يك كل بيش از مجموع اجزاي خود مي  كه    ؛ چراهايي ساده هستندفراتر از مجموعه  انگيزفراطلاعات ، دانش و  

  شود :ست . بنابراين با توجه به نمودار اين صفحه ، نكات زير يادآوري مي) خاص خود ا Synergy(   ژينرسيداراي 

  آورد .ها ، اطلاعات به وجود نمياي از دادهـ مجموعه

  آورد .اي از اطلاعات ، دانش به وجود نميـ مجموعه

  آورد .به وجود نمي فرزانگياي از دانش ، ـ مجموعه

  آورد .د نمي، حقيقت به وجو   فرزانگياي از ـ مجموعه

  

هاداده  
 درك 

 مفهوم مجرد 

 اطلاعات
 درك روابط 

 دانش 
درك  

 موضوعات 

 فرزانگي

درك اصول و  
 قواعد 

هاداده  
 درك 

 مفهوم مجرد 

 اطلاعات
 درك روابط 

 دانش 
درك  

 موضوعات 

 فرزانگي

درك اصول و  
 قواعد 



  

 ١٣٣ 

 
ها همچــون يــك رويــداد بــدون اهميتي در زمان و مكان هستند ( بدون مرجعي در زمان يا مكان ) . دادهها ، نقاط بيداده

ها بدون زمينه و متن هستند ، فاقــد معنــا باشند . از آنجايي كه دادهموقعيت ، يك نامة بدون متن يا يك واژة بدون معنا مي

دهد . آدمي با دهد ، اين است كه معنايي را به آنها نسبت ميها انجام ميدامي كه انسان در مواجهه با دادههستند . اولين اق

تر بيند ، بلافاصله آن را با اعداد اصلي يا اعداد بزرگرا مي ٥كند . به عنوان مثال ، وقتي كسي عدد ساير امور نيز چنين مي

بينــد ، بلافاصــله آن را بــا مــتن و » را ميند . همچنين وقتي كســي كلمــة « زمــانك مرتبط مي  ٦تر از  يا اعداد كوچك  ٤از  

سازد ؛ اين متن ممكن است يكي از اين موارد باشد : «بودن در زمان» يابد ، مرتبط مياي كه اين كلمه در آن معنا ميزمينه

شود » و غيره . به طــور كلــي ، منظــور ميهرگز متوقف ن  كند » يا «زمانيا « كار بموقع ، از خسارات بعدي جلوگيري مي

اين است كه وقتي زمينه و متن وجود نداشته باشد ، معنا نيز وجود نخواهد داشت . به همين دليل ، انســان زمينــه و مــتن 

كند ( نه بيش از اين ) و گرچه اين زمينه بيشتر به حدس و گمان نزديك است تا يقــين ، حــداقل معنــايي ( هــر ايجاد مي

  آورد .علي ) به وجود ميچند ج

اي هــا رابطــهآورند ، بدين معناست كه چون بين دادهها ، اطلاعات به وجود نمياي از دادهشود كه مجموعهوقتي گفته مي

هــا كنــد ، دادهها را تعبيــر و تفســير ميوجود ندارد ، پس اطلاعات نيستند . با توجه به شناخت ( يا دانش ) كسي كه داده

طلاعاتي ارائه نمايند ( اعم از اينكه اطلاعات باشند يا خير ) . به عبارت ديگر ، ميزان شــناخت يــك فــرد از ممكن است ا

دهــد و تشــخيص ايــن هــا تشــخيص ميها ، بستگي دارد به پيوستگي و روابطي كــه وي در مجموعــة دادهمجموعة داده

تــوان گفــت كــه كرده اســت . بنــابراين بســادگي ميپيوستگي و روابط نيز مبتني است بر روابطي كه فرد در گذشته درك 

  ها و ساير اطلاعات .ها يا روابط ميان دادهاطلاعات عبارت است از شناخت روابط ميان داده

هــا ايــن گونــه هســتند و كنــد كــه چــرا دادهباشد ، اما تصــريح نميها ميگرچه اطلاعات مستلزم شناخت روابط بين داده

باشــد و از لحــاظ دهد . اطلاعات ، در زمان نسبتاً ثابت و ايســتا ميدر طول زمان توضيح نمي  همچنين نحوة تغيير آنها را

  .آن معنايي مفاهيمهاست و نحوة بودن آن ، كاملاً بستگي دارد به ماهوي ، خطي است . اطلاعات ، روابط بين داده

باشــند . الگوهــا ، انســجام و تماميــت روابطــي را در يفراتر از روابط ، الگوها قرار دارند . الگوها فراتر از ارتباط روابط م

كنند . همچنين الگوها به عنوان يك نمونة اصلي با قابليــت خود را ايجاد مي  و مفاهيمگيرند كه از طريق آنها ، زمينه  برمي

  كنند .بيني و قابليت تكرار تلويحي ، عمل ميپيش

يي وجود داشته باشد ، الگو از توانايي ارائــه دانــش برخــوردار خواهــد ها و اطلاعات ، يك رابطة الگو زماني كه ميان داده

تواند دانش ارائه نمايد كــه فــرد بتوانــد الگوهــا و اســتلزامات آن را تحقــق بخشــيده و شد . البته چنين الگويي زماني مي

ند ؛ اين قبيل الگوها ، پــس از دهنده دانش ، تمايل دارند كه زمينه و متن خود را خودشان ايجاد كنبشناسد . الگوهاي ارائه

دهنده دانــش ، كنند . الگوهاي ارائهبيني ارائه ميشناخته شدن و ارائه دانش ، سطح بالايي از قابليت اطمينان و قابليت پيش

ماننــد ؛ ايــن الگوهــا دهند و بندرت در طول  زمان ، ثابت و ايســتا بــاقي ميتمايل بسياري به تحول و دگرگوني نشان مي

  به الگوهايي كه حاوي اطلاعات نيستند ، از تماميت بيشتري برخوردارند .  نسبت 

دهنــدة دانــش را بشناســد . آيد كه فرد اصول اساســي حــاكم بــر الگوهــاي ارائهزماني به وجود مي  )wisdomفرزانگي (

اساســي (كــه همچــون بسيار بيشتر از دانش تمايل دارد كه زمينه و متن خود را خودش ايجاد كند . ايــن اصــول   فرزانگي

باشند . البتــه ذكــر قســمت دوم عبــارت كاملاً مستقل مي مفهومباشند)، كلي و مطلق بوده و داراي زمينه و حقايق ازلي مي

توان آن را كلــي مستقل نباشد ، نمي مفهومقبلي، زائد بوده و در حكم يك بازي لغوي است ؛ چرا كه اگر يك اصل داراي 

  و مطلق دانست .

  توان روابط زير را به لحاظ منطقي ايجاد كرد :به طور خلاصه ، ميبنابراين  
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  انداز ( چه چيز ، چه كسي ، چه وقت ، كجا )ـ « اطلاعات » مربوط است به توصيف ، تعريف يا چشم

  دهد ( چگونه )ـ « دانش » ، راهبرد ، عمل ، شيوه يا رويكرد را تشكيل مي

  گيرد ( چرا )ق يا نمونة اصلي را در برمي» ، اصول ، بصيرت ، اخلا  فرزانگي ـ «

 يك مثال 

  
، بــا فرزانگــيها ، اطلاعات ، دانش و شود كه چگونه دادهانداز بانكي ، نشان داده ميپس  در اين مثال با استفاده از حساب

  باشند .اصل پول ، نرخ بهره و سود در ارتباط مي

كاملاً بيرون از زمينه قرار دارند و صرفاً داده هستند . سود ، اصل پــول و   ( نرخ بهره )  %٥) و    تومان(    ١٠٠ها : اعداد  داده

  وابسته است . مفهومنرخ بهره نيز كاملاً بيرون از زمينه قرار دارند و معناي آنها به زمينه و 

بــا تعبيــر و  است و معاني سود ، اصل پول و نرخ بهره ، همراه  مفهومانداز ، زمينه و  اطلاعات : باز كردن يك حساب پس

  شود .  تفسير خاصي ، به اين زمينه وابسته مي

  باشد .مي تومان ١٠٠انداز ، برابر ـ اصل پول در اين حساب پس

  كند .، ضريبي است كه بانك براي محاسبة سود اصل پول استفاده مي %٥ـ نرخ بهره برابر با  

  

ه بپــردازد ، بنــابراين در پايــان نســود ســاليا %٥و بانك  باز كند تومان ١٠٠انداز به مبلغ : اگر كسي يك حساب پس  دانش

دهنده دانش است و زماني كه شناخته شود ، خواهد شد . اين الگو ارائه  تومان  ١٠٥يكسال بانكي ، اصل پول آن شخص ،  

كه اگر شود اجازه خواهد داد كه نحوة تحول الگو در طول زمان و نتايج حاصل از آن نيز شناخته شود ؛ يعني مشخص مي

شخص پول بيشتري به حساب خود واريز كند ، سود بيشتري دريافت خواهد كرد و اگر از حساب خود مبلغي برداشــت 

  كند .كند ، سود كمتري دريافت مي

  

ها در اين مثال ، از يكي از اصول سيســتم  فرزانگياز اين مثال ، اندكي دشوار است ؛ در واقع ،    فرزانگي: كسب    فرزانگي

شود . اين اصل عبارت است از اينكه هر عملي كه نتايجي ايجاد نمايد كه موجب تقويت همــان عمــل شــود ، حاصل مي

كنــد و ديــر يــا زود رشــد آن متوقــف آورد و هيچ چيزي تا ابــد رشــد نمييك مشخصة ناگهاني به نام رشد به وجود مي

  شود .مي

ورد بررسي قرار گيرد ، هرگز مشخصة ناگهــاني رشــد كشــف دهندة دانش ، به طور جداگانه ماگر اجزاي اين الگوي ارائه

  شود . فقط زماني كه الگو در طول زمان ، ارتباط ، كنش متقابل و تحول پيدا كند ، مشخصة رشد نمايان خواهد شد .نمي

ها» ر سيستمرسد ، به اصول مربوطه در «معرفي تفكلازم به ذكر است كه اگر شيوة كار نمودار اين صفحه ناآشنا به نظر مي

  رجوع شود .

  

  

 زمان

 اصول 
 پرداخت سود 

رخ سودن  
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شود : اگر دانش در اين مثال ، معتبر است ، چرا همگي بسادگي با قــرار دادن مبلغــي در يــك در اينجا پرسشي مطرح مي

شوند ؟ پاسخ اين است كه الگوي توصيف شده در اين مثال ، فقــط بخشــي از انداز و رشد آن ، ثروتمند نميحساب پس

انــداز بــاز شــوند ، چــرا كــه يــا حســاب پسكند . مردم ثروتمنــد نميكه در طول زمان عمل ميتري است  الگوي پيچيده

كننــد . در واقــع هــر كنند يا در صورت باز كردن حساب ، بمرور زمان و بر اساس نيازهاي خود ، مبلغي برداشت مينمي

  هاي بيشتري نمايان خواهد شد .چقدر در اين الگو تأمل شود ، پيچيدگي

  

 ه زنجير

  
كند . بــه عبــارت ديگــر ، اي را ارائه مي، زنجيره  فرزانگي  >------دانش    >------اطلاعات    >------ها  توالي داده

 فرزانگــي  >------دانش    >------اطلاعات    >------ها  ها هويتي مجزا و ناپيوسته دارند ، اما توالي دادهگرچه داده

شــود . از ي كه شناخت فرد توسعه يابد ، اين توالي و زنجيــره آشــكار ميگيرد . هنگام، در مراحلي ناپيوسته صورت نمي

دهنــده دهنــده اطلاعــات ، از الگوهــاي ارائهتواند از روابط ارائهآنجايي كه در اين جهان همه چيز نسبي است ، انسان مي

رفاً شــناختي جزيــي و ناكامــل دهند و نيز از مراحل توالي مذكور ، ص ــرا تشكيل مي فرزانگيدانش ، از اصولي كه شالودة 

  داشته باشد .

  

 توسعة مفهومي 

  
بيند و در خلال انجام اين كار ، الگوهــا انسان از طريق ارتباط اطلاعات جديد با الگوهايي كه از قبل شناخته ، آموزش مي

ميهالي فســير ســيكزنت تــوان آن را بــا ت، مي  فرزانگــيهــا تــا  دهد . به منظور قابل درك كردن زنجيرة از دادهرا توسعه مي

 )Csikszentmihalyi . از پيچيدگي مرتبط كرد (  

كند كه مبتني است بر ميزان يكپارچگي و تمايز  امور در يك  زمان . از نظــر ميهالي تعريفي از پيچيدگي ارائه ميسيكزنت 

ا چرايي تكامل و تحول پيچيدگي كند تهاي جالبي ارائه مييابد ؛ وي مثالوي ، پيچيدگي در امتداد يك دالان ، تكامل مي

   .را نشان دهد
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باشــد ؛ همچنــين امــوري بــا كه هر امري كه بيشتر متمايز و يكپارچه باشد ، بيشتر پيچيــده مينمودار فوق نشان مي دهد  

پا افتــاده بالا و بدون تمايز ، پيش  سطح تمايز بالا و بدون يكپارچگي ، بغرنج و دشوار خواهند بود و اموري با يكپارچگي

دهد كه انسان از امور بغرنج و دشوار اجتناب كرده و نسبت شوند . از سوي ديگر ، تجارب بشري نشان ميو معمولي مي

علاقه است ؛ فقط پيچيدگي كه بين اين دو قرار دارد ، خط ســيري اســت اعتنا و بيبه امور معمولي و پيش پا افتاده نيز بي

  يشترين جاذبه و كشش را به همراه دارد .كه ب

شود كه « يكپارچگي » و « شناخت » با يكــديگر مــرتبط با توجه به مقايسة اين نمودار و مطالب گفته شده ، مشخص مي

هــا تــا تــوان گفــت ، زنجيــرة از داده» با « تمايز » مرتبط است . به طور كلــي مي  مفهومباشند و « استقلال در زمينه و  مي

، نــوعي فرزانگــيلازم بــه ذكــر اســت كــه    ميهالي از پيچيدگي متحول ، در ارتباط اســت.، دقيقاً با مدل سيكزنت انگيفرز

  باشد .پيچيدگي ساده شده مي

  

  مديريت دانش و ارزش آن

  آنچه در مديريت دانش يك سازمان مهم است ، عبارت است از :

  ـ مأموريت : چه اقداماتي بايد انجام شود ؟

  شود ؟مزيت رقابتي چگونه حاصل مي ـ رقابت :

  شود ؟ـ عملكرد : نتايج چگونه ارائه مي

  شود ؟ـ تغييرات : با تغييرات چگونه مواجهه مي

 درك  يكپارچگي
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بايد توجه داشت كه مديريت دانش ( همچون هر موضوع ديگري ) تا آنجا اهميت دارد كه توانايي و ظرفيت يك سازمان 

  توسعه دهد .را افزايش داده و چهار ابعاد فوق را 

 
 
 

ها بــا يكــديگر ، توانــايي كنند و روابط بين دادهها ، حقايق يا مقادير نتايج را ارائه مييك سازمان ، داده  مفهومدر زمينه و  

ها و اطلاعات و الگوهاي ديگر ، توانايي ارائــه دانــش را بــه وجــود ارائه اطلاعات را به همراه دارد . الگوهاي روابط داده

ها ، بايد شناخت حاصل شود ؛ پس از حصول شناخت ، دانــش يــا اطلاعــات ارائــه ه منظور تحقق اين تواناييآورد . بمي

شود . با اين وجود ، پرسش اصلي اين است كــه ارزش واقعــي اطلاعــات و دانــش چيســت و مــديريت آن ، بــه چــه مي

  معناست ؟

ه بشــر امــور را بــر اســاس تشــخيص روابــط بدون روابط ، انسان فرصت اندكي براي شناخت خواهــد داشــت ؛ چــرا ك ــ

بوده و در هــر فصــل   يكصدهزار تومانشناسد . به عنوان مثال ، اگر گفته شود كه ميزان فروش در هر فصل سال برابر  مي

يكصــد و هفــت توان با اطمينان گفت كه ميزان فروش در حال حاضر در هــر فصــل ، افزايش داشته است ، مي  %٢٠سال  

افزايش در هــر فصــل ســال » و علــم حســاب  %٢٠د. اين اطمينان به اين دليل حاصل شده كه معناي « باشمي  هزار تومان

  شناخته شده است.

مثال فوق ، در  اگر پرسيده شود كه ميزان فروش در فصل بعدي چقدر است ؟ پاسخ اين است : « بستگي دارد » ؛ چرا كه  

. اين دامي است كه بسياري را گرفتــار كــرده اســت ؛ بســياري از ها و اطلاعات وجود دارد ، اما دانش موجود نيست  داده

كند ، فعــاليتي اســت كــه بيني  ميها را پيشكنند . آنچه جهت دادهبيني نميها ، جهت خود را پيشدانند كه دادهافراد نمي

زم اســت اطلاعــات ها را بر عهده دارد . در مثال فوق ، براي تخمــين ميــزان فــروش در فصــل بعــدي ، لامسؤوليت داده

مختلفي حاصل شود ؛ از قبيل اطلاعاتي دربارة رقبا ، اندازة بازار ، ميزان اشباع بــازار ، موجــودي فعلــي ، ســطح رضــايت 

  برداري و غيره .مشتري از تحويل محصول فعلي ، ظرفيت فعلي توليد ، ظرفيت بهره

هــايي كــه نتــايج گذشــته را تعيــين ارت اســت از : دادهدر مثال فوق ، آنچه به منظور ايجاد ارزش بايد مديريت شود ، عب

و الگوهــايي كــه بــه همــة ايــن مــوارد  ها و اطلاعات مربوط به سازمان ، بازار ، مشتريان و رقباي ســازمان  كنند ؛ دادهمي

ي بــراي اكنند . مديريت دانش به كسب ، حفظ و اســتفادة مجــدد از پايــهبيني آينده را تضمين ميمرتبطند و قابليت پيش

  .،اشاره داردانتقال شناخت نحوة هماهنگي اين قطعات با يكديگر و نحوة انتقال آنها به شخص ديگر

ارزش مديريت دانش ، مستقيماً به كارايي آن مربــوط اســت ؛ مــديريت دانــش بايــد اعضــاي ســازمان را قــادر ســازد تــا 

يني و ايجاد كنند . بدون دسترسي به دانش مــديريت بهاي فعلي را مورد رسيدگي قرار دهند و آينده خود را پيشموقعيت 

شود ؛ اما آورد ، رسيدگي ميبر اساس آنچه فرد يا گروه با خود به آن موقعيت مي  شده ( به محض تقاضا ) ، يك موقعيت 

هاي يك ســازمان دربــارة يــك با دسترسي به دانش مديريت شده ( به محض تقاضا ) ، يك موقعيت با كل مجموع آموزه

گيرد. در اينجا ، پرسش اصلي اين اســت : كــدام رويكــرد ، ســازمان را كارآمــدتر وقعيت مشابه، مورد رسيدگي قرار ميم

  ال جواب خواهند داد.ؤ و اين مديران فرزانه هستند كه به اين س خواهد ساخت ؟
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  مدل فرآيندي ابداعي مديريت دانش -٤-٥
  

 چكيده

  

اين   پوي  ،مقالهطي  فرآيندي  مدل  ويك  پروژه  كاملاً  ا  در  استفاده  براي  شده   ابداعي  ارائه  دانش  مديريت  هاي 

يافته و  برنامه ريزي فرآيندها به شكل ساخت   انجام تحليل ها و  ،است. هدف آن كمك به درك مديريت دانش

ديد يك  از   ايجاد  جانبه  فرآيندهاي    همه  دسته  دو  به  مدل  اين  فرآيندهاي  است.  دانش  مديريت  هاي  پروژه 

شوند.هماه مي  تقسيم  عملياتي  فرآيندهاي  و  و  نگي  زمينه  هماهنگي  راه  فرآيندهاي  براي  را  لازم    راهكارهاي 

هاي مديريت دانش فراهم مي سازد. فرآيندهاي عملياتي آنچه را كه به هنگام    كنترل فعاليت   هدايت و  ،اندازي

پذيرد بيان مي دارد. فر  پياده سازي فعاليت  آيندهاي هماهنگي در يك چرخه  هاي مديريت دانش بايد صورت 

ريزي  ،تحليل و   ،برنامه  شده  تعريف  بندي  طبقه  پشتيباني   تا   اند  اثرگذاري  مستمر  بهبود  فرآيندهاي    شود.   از 

جمع آوري و    ،خلق دانش  ،اشتراك دانش  ،عملياتي شامل فرآيندهاي اصلي مدل هستند: شناسايي نياز به دانش

اين   نظر قرار داده است ذخيره دانش و به هنگام سازي دانش.  به    ،مدل تا زير فرآيندهاي بسيار ريز را هم مد 

آنها اشاره شد تا سي و  از اين    نه زيرفرآيند پالايش شده اند.  طوري كه فرآيندهاي سطح بالايي كه به  هر يك 

  پيوند خروجي ارائه شده اند.  محصول و ،ها فعاليت  ،فرآيندها در چارچوب پيوند ورودي

  عمليات.ـ هماهنگي  ـ برنامه ريزي استراتژيك    ـمدل هاي فرآيندي  - ديريت دانشمواژه هاي كليدي: 

  

   مقدمه  -١

  

به اشتراك گذاردن دانش  نگهداري و ذخيره و ،عملي كلي به منظور مديريت فرآيندهاي خلق KMمديريت دانش يا 

بهبود فرآيندهاي    ه ها وخواست  وضوح نيازها و  ،تشخيص  ،است كه به طور عمومي بايد شامل شناسايي وضعيت موجود

طي تعريف مدل فرآيندي مديريت دانش    در  پروژه هاي بهبود بخشي هستند.  KM. به تبع آن پروژه هاي  باشدمورد اثر  

و  هماهنگي  فرآيندهاي  قائل  بين  تفاوتي  عملياتي  شد  فرآيندهاي  شامل   .خواهيم  دانش  مديريت  هماهنگي  فرآيندهاي 

روي    هاي اصلي برشامل فعاليت   KMفرآيندهاي عملياتي    نظارت مي شود و  گيري و  پي  ،هايي مانند طرح ريزييت فعال

شود كه آن را  به تعدادي زير فرآيند تقسيم مي  توزيع مناسب آن. هر فرآيند خود  تقسيم و،  ذخيره  ،دانش است مانندخلق

كند. هر  مي  بندي  طبقه  مراحل متعددي  پيوندهاي ورودي  به  با  تعريف خود  در  فرآيند  و  ، هافعاليت   ،زير    محصولات 

نياز دارد يا از عهدة به چه نوع ورودي   مورد اينكه زير فرآيند  پيوندهاي ورودي در  مي گردد. پيوندهاي خروجي معين  

به طور مثال فعال شدن توسط زيرفرآيندهاي ديگر يا    گذارد.  اختيار مي  اطلاعاتي در ،چه نوع ورودي هايي برمي آيد

هايي هستند    ها نمايانگر قدممي گيرد. فعاليت  آن مورد استفاده قرار  در  زيرفرآيندها  ديگر  ي كه ازانواع مستندات يا نتايج

برداشت  در  كه زيرفرآيند  يك  اجراي  شود.  هطي  هستند.  مي  زيرفرآيند  نتايج  معّرف  هم  پيوندهاي  محصولات  خروجي 

  مي كنند.   دركدام زيرفرآيند مورد نياز است كمكبيانگر فعال شدن ديگر زيرفرآيندها هستند يا به تعيين اينكه محصولات 
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  KMسيستم  -٢

  

دانش  KMيك سيستم   مديريت  فرآيندي  اعمال مدل  با  كه  است  نهايي  مي شود  ،محصولي  تعدادي   و  توليد  شامل 

مربوط به آن است كه با ديگر فرآيندهاي سازماني پيوند برقرار مي   پي آن فرآيند مشخص شده و  در  و  KMحوزه هاي  

تعيين    گيري و  دراختيار مي گيرد. اين سيستم شامل فرآيندهاي هماهنگي براي پي  هاي مختلف راتكنيك   ابزار و  د وكن

زواياي    واحدي پيچيده شامل لايه هاي مختلف است كه با جنبه ها و  KMفرآيندهاي عملياتي است. بنابراين يك سيستم  

مين أت  ،به اشتراك نهادن دانش  توليد و  تسهيل در  ،هنگ سازمانيفر  متفاوت مديريت دانش سروكار دارد: تاثير گذاري بر

 .KMفرآيندهاي  نظارت بر راهبردها و امكانات و

  

 معرفي مدل  -٣

  

ها معرفي  فرآيندها و نحوه اعمال آنها به فعاليت زير  ،را با معرفي فرآيندهاي اصلي آن  KMمدل فرآيندي  بخش  اين  

اين دو شاخه    ه عمده تقسيم شود: فرآيندهاي هماهنگي و فرآيندهاي عملياتي.كند. مدل فرآيندي مي تواند به دو شاخمي

مي    Pr2imer17اند. اين سيكل بر اساس مدل    كند ساختاربندي شده  پشتيباني مي  يك سيكل كه بهبود مستمر را   در

  اي شامل چهار مرحله براي پروژه هاي بهبود فرآيند هاست:    باشد. اين سيكل چرخه

  )  CSAوني (تحليل وضعيت كن  -

  تعريف وضعيت هدف  -

  ميزان آن   برنامه ريزي براي توسعه و -

  پروژه راهبر و پياده سازي   -
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  Pr2imerاز روي مدل    KMپس از اجرا، چرخه دوباره از فاز اول شروع مي شود. اين چرخه براي مدل فرآيندي  

به طور دقيق و  برنامه ريزي  ،تعريف  ،شامل مراحل زير درنظر گرفته شده است: تحليل بعد  تر اثر اين فازها در فصل 

نمايانگر فرآيندهايي هستند كه    ،اند  گيرند. فرآيندهاي عملياتي همان طور كه در قبل تعريف شدهمورد بحث قرار مي

انجام م هاي آتي دورنمايي از ي دهند. پيش از بحث در مورد فرآيندها و زيرفرآيندها، در بخشمديريت دانش را عملاً 

  مدل را ارائه مي كنيم.

  

 
 
  

  

  

  

  

  

 
  

  فرآيندهاي اصلي مدل و وابستگي هاي اساسي آنها را نشان مي دهد.  ٢شكل 

  

گرفته نشان داده شده    فرآيندهاي هماهنگي در شكل با يك مستطيل نقطه چين كه پشت همة فرآيندهاي ديگر قرار

به روز    و    ذخيره،  جمع آوري،  خلق،  به اشتراك گذاري،  شناسايي نياز  :  ارائه شده اند  اند. فرآيندهاي عملياتي درقالب زير

پيكان ها كه فرآيندها را    .كه فرآيند به اشتراك گذاري دو جنبه دارد: كشش دانش و هل دادن دانش  كرددقت  . بايد  رساني

نمايانگر جايي    ،كنندبه هم متصل مي   كنند. شكل وسط  ارائه مي  تعامل ها و جريان هاي دانش  از  كلي  يك دورنماي 

اين شكل انتخاب  از  كه دانش ذخيره مي شود. هدف  باشد  است  انسان و يك ماشين مي  دربردارنده يك  اين   ،كه  بيان 

اسناد و تصاوير) گرفته تا غيرتكنيكي    ،دههاي متنوعي دارد؛ از راههاي تكنيكي (بانك دامطلب است كه ذخيره دانش راه 

  (ذهن افراد). 

برنامه ريزي و پي ريزي مي شوند. اين   ،مفهوم كلي مدل اين است كه فرآيندهاي عملياتي، درون فرآيندهاي هماهنگي

  اكنون فرآيندهاي اصلي را تعريف مي كنيم :   سازند . را مي KMدو با هم سيستم 

به اين منظور  ،  به اشتراك گذاريه دانش را شناسايي مي كند و آن را معين مي نمايد.  نياز ب  ،شناسايي نياز به دانش

اين مورد هم شامل جستجو براي    سيستم موجود است به كار مي آيد؟ انجام مي شود كه دريابيم آيا دانشي كه از قبل در

ت اگر  مين دانش مورد نياز افرأدانش توسط فردي كه به آن احتياج دارد مي شود و هم  ادي كه نياز آنها شناسايي شده است. 

  دانش جديد (نتيجه حاصل) بايد جمع آوري شود.   ،آغاز مي گردد. در توالي  خلق دانش  ،دانش مورد نياز از قبل موجود نيست

معمولاً دانش جديد از    ،گيرد. همچنين به هنگام اشتراك دانشصورت مي  آوري و ذخيره دانشجمعاين كار در مرحله  

ايجاد مي شود. اين موضوع در شكل با فعال    ،ركيب دانش در اختيار گذاشته شده با دانش قبلي فرد دريافت كنندهطريق ت

آوري و ذخيره و به  دو فرآيند جمع  نشان داده شده است. هر اشتراك گذاري»شدن «جمع آوري و ذخيره» توسط «به

  نقطه چين نشان  هاي اين موضوع با پيكان  ،لاشتراك گذاري ممكن است پيوندهاي خارجي داشته باشند. در شك 
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است.   شده  استفاده  براي  داده  سازمان  از  خارج  دانش  از  است  ممكن  دانش  به  شو خلق  خارجي  ورودي  اين  د. 

 چرا كه اين دانش بايد با نيازها و چارچوب سازمان تطابق داده شود.   مي شود؛فرآيندهاي اصلي خلق، متصل 

كند. در پيوند خارجي «اشتراك» در ط از قبيل فروش دانش به دنياي خارج را فراهم مي  رف مقابل امكان تعاملاتي 

اين چيزي است كه مشاوران در به سازمان آن تخصص دارند.  حقيقت  تواند  اين موضوع مي  توسعه  البته  به  هايي كه 

  اطلاق گردد.  ،نرم افزاري مي پردازند اجزاء

براي حوزه هاي    ،صورت گرفت   ٢شكل    ارائه اي كه از مدل در ساده شده است و اين حقيقت را كه ممكن است 

بازتاب نمي كند. چنين حوزه هاي دانشي    ،دانش متفاوت نمونه هاي مختلفي از فرآيندهاي عملياتي وجود داشته باشد

براي   تواند بر اساس دانش براي رده مديران يا براساس دانشاغلب شكل واقعي به خود مي گيرند. مثلاً اين شكل مي

از مختلفي  هاي  حوزه  چه  اگر  اما  باشد.  كننده  توليد  كاركنان  دارد  ردة  مديريت    ،دانش وجود  سيستم  يك  به  دستيابي 

متمركز بر آنها سودمند است. اين عمل شناسايي كامل مشتركات را ممكن مي سازد (كه همان احتمال استفاده از ابزارها و  

داراي تعدادي زير فرآيند است كه    ،رآيندهايي كه تاكنون به آن اشاره شدهفرآيندها به صورت مشترك است).هر يك از ف

  شود.  هاي بعدي شرح داده ميمفصلاً در بخش

 
 KMفرآيندهاي هماهنگي  -٤

 
كنترل   آن پايه گذاري واز    چنان كه همه چيز  ،هاست  مبدا تمامي ديگر فعاليت  مركز و  KMهاي   هماهنگي فعاليت 

ورت مديريت اين فرآيندها  ضر اگر چه    ،اشتراك گذاري) قرار گرفته است   اربرد (خلق وهميشه مورد ك   ،دانش .مي شود

روش هاي    بهبود كاربردها و  ،اين موضوع به وضوح بيان مي كند كه اين امر  ،ممكن است هنوز تشخيص داده نشده باشد

هاي انتقال دانش و عوامل  كانال  ،شودانباشته مي  كه    ابتدا دانش موجود است.    گزيني آن با موارد كاملاً تازهيجاو  كنوني  

عمومي محيطي بايد تحليل شوند تا قابليت مديريت پيدا كنند. سپس يك وضعيت هدف بايد معين گردد. به منظور اينكه 

م  پيگيري  درؤ هم  موفقيت  و  ثر  بايد   مراحل  باشد  ممكن  شده  اندازي  راه  فرآيندهاي  كمبودهاي  شناخت  همچنين 

  را فراهم مي كند.  KMين كار به طور هم زمان امكان آشكار ساختن ميزان كاربردي بودن معيارهايي معين گردد. ا

  ) تحليل ١-٤

دانش و  KMهدف   توليد  در  بر بهبود  آن  تعريف    .يك سازمان متمركز مي شود  فرآيندهاي اشتراك  بايد  اولين قدم 

  ،بخشي است يك فعاليت بهبود  KMكه  از آنجا    باشد تا مسائلي كه به حساب مي آيند مشخص گردند.  گستره عملكرد

پايه آن بهبود حاصل شود چيست.    مورد نياز است تا دريابيم وضعيت كنوني كه بايد بر  )CSA(١٧  تحليل وضعيت كنوني

CSA  دسترس است؟ از دانش چگونه استفاده مي شود   بايد از جنبه هاي مختلفي مورد توجه قرار گيرد: چه دانشي از قبل در

 هاي زير توضيح داده مي شوند.  سازمان حاكم است؟ اين مراحل دربخش ي برچه نوع فرهنگ و

  

  ) تعريف گستره١-١-٤

آن به اجرا درمي آيند. عموماً به حساب    ها درگستره اي است كه اين فعاليت   KMهاي  فعاليتمهم در  عامليك  

بايد در اندازه كوچك آغاز به كار  هميشه    KMاما    ،هاي ممكن سازمان به نظر مطلوب مي آيدبخش  آوردن همه دانش و

 به زمينه فعاليت وسعت  ، بايدپس از موفقيت عملكرد درگستره كوچك يعني با يك پروژه راهنما و  ،نمايد
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١٤٢

 
دهد اشتباهي رخ  اگر  كه  دهد  مي  اطمينان  ابتدا  گردد.  مي  برآورده  طريق چند هدف  اين  به  بزرگ    اثر  ،داد.  آن خيلي 

  فضايي براي اشتباه هاي احتمالي به دست مي دهد. در وهله دوم اين امكان را فراهم   ،راهبرداين  ،بنابراين نخواهد بود.

ثير  أاين امر به طور مثال امكان تحت ت  به مقياس بزرگتر عمل هم فكر شود.  ، مي كند كه هنگام برنامه ريزي پروژه راهنما

. اين امر مي تواند اثراتي فراتر از گسترة از پيش  فراهم مي كند  تحليل را  دادن موضوعات فرهنگي شناسايي شده در  قرار

براي فعاليت   تعيين شده داشته باشد و به شمار رود.  KMهاي  به عنوان يك آمادگي و زمينه مناسب  از آنجا كه   بعدي 

ه  رسد. گستره هاي فعاليت مي توانند بست  مطلوب به نظر مي  اين نحوه  ،ثيرات فرهنگي داراي ماهيتي بلند مدت هستندأت

  كاملاً متفاوت باشند .  KMبه سازمان اجرا كنندة 

  

   ) توليد نقشه هاي دانش٢-١-٤

 
كنوني دانش آن و  ،به منظور شناسايي توليدكنندگان  تهيه   ،هاي ذخيره سازيمحل  دارندگان  بايد  نقشه دانش  يك 

اين موارد  شود به مقياس گستره معين  كه همگي  نمايش دهد. بسته  به    را به شكل ساخت يافته  نياز  شده ممكن است 

وجود ندارد. يك دياگرام سازماني مي تواند   توليد تعدادي نقشه باشد. هيچ گونه شكل تعريف شده اي براي اين نقشه ها

ولي براي نمايش اينكه چه كسي چه دانشي    ،هاي خلق آن باشدمحل  نقطه شروع خوبي براي شناسايي دارندگان دانش و

ناكافي است   در قابل پيش بيني نيست.  كه اين موضوع از روي عناوين و  چرا   ؛اختيار دارد  به نوعي    روش ها  نياز  پس 

اينكه براي راهنمايي از چه كسي    مواجهه با مشكل هست. مثلاً  عملكرد آنها در  مصاحبه با افراد در مورد آنچه مي دانند و

بر كه  پرسند  شناسايي    مي  هم  اوليه  موارد  بر  علاوه  دانش  صاحبان  آن  واساس  اسناد  گردند.  مربوطه   مي  موارد 

  (سيستم مديريت اسناد) بايد در اين مرحله  مورد توجه قرار گيرند.   18DMS مانند

  

  KMتحليل  ) ٣-١- ٤

  

متدهايي كه اكنون براي تبادل دانش   فهم فرآيندها و  ،دانش را مديريت كنيم  ،براي اينكه بتوانيم درون يك سازمان

منجر به نياز به يك جستجوي گسترده مي شود كه دانش چگونه توليد شده و   موجود است بسيار اهميت دارد. اين درك 

عمو  ارتباطات  دروني  تحليل  معني  به  اين  گردد.  مي  پخش  سازمان  در  افراد  تا  يدتوسط  مديريت  و  (بين    كارمندي) 

ه يا تحقيقاتي بآن دانش خارجي كه از طريق شركاي مشاور    علاوه بر  همچنين ارتباطات افقي بين كارمندان مي باشد و

مثلاً ممكن است طي   ،گنجد چارچوب خاصي نمي معمولاً در  ،همچنين ارتباطات نيز به حساب آوريد. دست مي آيد را

  ثير بالايي بر أاين تحليل ت  هاي فوق برنامه صورت بگيرد. نتيجه حاصل ازرفع خستگي يا فعاليت  ، زمان هاي صرف غذا

بلكه    ،شوددرك دقيق آنها خلاصه نمي  يل و مدل كردن اين فرآيندها تنها درتعريف فرآيندهاي بعدي دارد. ارزش تحل

 آنها به دست مي دهد.    ثير گذاري برأامكاناتي در مسير ت
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 ١٤٣ 

  

  ) تحليل فرهنگي ٤-١-٤

در  فعلي  فرهنگي  گيرد  تحليل وضعيت  بايد صورت  توسعه و  يك سازمان  براي  آيا شرايط  كند  معين  دانش    تا  جريان 

نه يا  مسير    در  ،مهياست  در  تلاش  هرگونه  اين صورت  بدين    KMغير  موضوع  اين  بينجامد.  به شكست  است  ممكن 

ييد وجود أآيا ت  « چاپلوسي عملي خوب شمرده مي شود؟» يا  « آيا تملق و  هايي مانندمعناست كه يك فرد بايد پرسش

از نشان  « تك روي و  عدم خلاقيت است؟  ناتواني و  يك مشكل  يا  پ  »  » را در نظر    ذيرفته شده است؟عملكرد فردي 

  تغييرات  محيط وجود دارد. به وضوح نياز به تغييراتي در ،» است  ها يك « بلهاين پرسش يك از بگيرد. اگر پاسخ هر

بنابراين حصول   ثر باشند.مؤ افراد    توانند در طول زمان برتنها مي  دارند و  دقيقبرنامه ريزي  به  محيطي در نوع خود نياز  

اولين قدم در شروع مديريت دانش است. اين    ،يابدمي  توسعه  ،خواهدمي  KMاينكه محيط به گونه اي كه    اطمينان از

  ارتباطات بسيار شديد است.  ثير عوامل فرهنگي برأهم بسيار مهم در نظر گرفته شود. ت فرآيند بايد هم مشكل و

  

 تعيين اهداف  )٢-٤

 
وقت    ،شده  آن تمركز  دريك محدودة معين كه بر  KMيا    KM  شناسايي وضعيت كنوني كل فرآيند  پس از تعيين و

 ،كندكه تمركز اوليه را اصلاح مي  يكه وضعيت مطلوب ترسيم گردد. حالت مطلوب مي تواند توسط اهداف  آن مي رسد

  ا و ه  مسئوليت   قوانين و  ، شيوه ها  ،هاي بعدي باشند كه شامل تعريف فرآيندهاارائه گردد. اهداف بايد راهنماي فعاليت 

 تعيين تكنولوژي مورد استفاده است.  

  

  تعريف اهداف بهبود    )١-٢-٤

بايد و   اهداف  تعيين  اي  گونه  فعاليت   به  ديگر  توسعه  شويم  مطمئن  كه  گردند  دار تعريف  هدف  اي  گونه  به  ها 

مفيدند.  هستند. بسيار  اهداف  به  دستيابي  ميزان  براي  فرآيندها  از  باز خورد  هاي  معين ش  چرخه  اهداف  درنوع  اين    ده 

افزايش ارتباط بين    عبارتند از:   KMناحيه تمركز بستگي دارد. نمونه هايي از اهداف مربوط به    فرآيند به نوع سازمان و

بهبود رويه هاي استخدامي براي برآورده كردن بهتر    ،توسعه  واحد تحقيق و  خلاقيت در  ،حفاظت از دانش  ،مديران پروژه

فرآيندهاي    از طرفي اهداف مي توانند مستقيماً مربوط به ديگر  انش نيروهاي باز نشسته .نيازهاي سازماني با استفاده از د

گردند؛ تعريف  (  سازماني  دوباره  استفاده  براي  تطابق  به  نياز  كاهش  يا  reuseمثلاً  كامپيوتري  هاي  برنامه  كدهاي  از   (

 كاهش نواقص محصولات.  

  

    KM ارزيابي  برنامه ريزي) ٢-٢- ٤

  بازخوردها  علاوه بر  مهم است.  رسيدن به اهداف تنظيم شده بسيار   قابليت آنها در  ترل فرآيندها وتعيين چگونگي كن

پروژه هاي    كه تعريف معيارهاي مناسب در  تجربيات نشان داده اند  مي تواند يك راهبرد مناسب باشد.  ارزيابي عملكرد

براي    نتيجه ناشناس است.  در  گيري چيزي جديد وسختي به اين دليل كه موضوع اندازه    معمولاً كار سختي است.  ،بهبود

پروژه هاي صنعتي بسيار    كه در  - روشي كه در دانشگاه مريلند ابداع شد    - )  GQM(١٩راهبرد هدف/پرسش/معيار    ،مثال

 حاوي چارچوبي براي تعريف اهداف قابل   GQMثر نشان داده است مي تواند اينجا مورد استفاده قرار گيرد. راهبرد ؤ م
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١٤٤

 
اين راهبرد با هدايت فازهاي برنامه ريزي وساخت  و فهم   موفقيت را تضمين مي    بهبود و  ،اثرگذاري  يافته است. 

پرسش توسط  اهداف  است  لازم  گردد.  كند.  موفقيت ممكن  تشخيص  تا  شوند  پالايش  پرسش  ها  اين  از  سپس  هم  ها 

تركيب حاصل از اين پالايش ها از    دست دهد.  طريق معيارهاي مناسب بايد پالايش گردند كه كنترل موفقيت فرآيند را به

نام دارد. يك   GQMيك طرح    ،كجا اين معيارها جمع آوري گردد  اهداف تا معيارها به همراه جزئيات اينكه چگونه و

فرآيند اين  براي  در  ،نمونه خوب  پروژه  مديران  روابط  داراي مشكلات   بهبود  عموماً  پروژه  مديران  است.  يك سازمان 

ند و اين مسائل را به طوركاملاً مجزا حل مي كنند. در نتيجه براي يك  راه حل براي مسائل مشابه چندين مشابهي هست 

 بار جستجو صورت مي گيرد. 

 
    KMاهداف فرهنگي   )٣-٢- ٤

 
و فرهنگي  محيطي  فرهنگ عوامل  تحليل  طريق  از  شد  يسياسي  شناخته  م .دانش  مديريت  بدون ؤ چون  دانش  ثر 

سازماني گيردفر  ، تغييرات  نمي  صورت  گسترده  رفتاري  و  امر    ، هنگي  اين  كرد.  شروع  جايي  از  بايد  را  تغييرات  اين 

ايجاد محيطي كه به اشتراك گذاري دانش را ترغيب مي كند تكيه دارد. دسترسي به چنين هدفي مي تواند از  خصوصاً بر 

ايجاد زمان هاي غير    ،كاري  ردن پنهانسرزنش ك  مثلاً تشويق به اشتراك گذاري دانش و  ،هاي مختلفي تسهيل گردد راه

به صورت موفقيت آميزي به ابداع   ها كه سال 3Mبراي مثال در كمپاني  .معين براي كارمندان براي صحبت كردن و غيره

درصد از زمان كار را به پيگيري ايده هاي شخصي خود    ١٥نزديك به   ندننوآوري مشغول بوده همة كارمندان مي توا و

يك محيط حمايت    نوآوري نمايان مي سازد. به توليد دانش و ترتيب كاري به وضوح علاقه مديريت را   اين بپردازند.

  آنجا   توجه خاصي را مي طلبد. از  ،است . بنابراين موضوع حمايت   KMكننده مهمترين عامل براي موفقيت پروژه هاي  

دليل ديگري    به چنين تغييراتي پايه گذار  نياز.  دندگر  چه زودتر آغاز  كه تغييرات مزبور اثرات طولاني مدتي دارند بايد هر

 رسيدن قدم به قدم به اهداف است.  با پروژه هاي راهنما و KMبراي آغاز 

  

   طراحي )٣-٤

 
 KMتعيين كننده چگونگي رسيدن به اهداف تعريف شده است. شامل : تعيين حوزه هاي مختلف    KMفاز طراحي  

گستره  شدهدر  تعريف  فرآين،  هاي  نقشعملياتي،  دهاي  تعريف  قرار  هاتعريف  فرآيندها  براي  اين  چارچوب    در  دادن 

 فرآيندها.   تنظيم يك زير ساخت پشتيبان براي استفاده در، هامسئوليت  حقوق و، انساني

  

   KMهاي  تعيين حوزه )١-٣- ٤

 
تكنيك  از  دانش  مختلف  به سطوح  بسته  كه  است  معمول  امر  واين  ه  هاي مختلف ذخيره سازي  متفاوتي مكان  اي 

شود تكنيك   ،استفاده  به  نياز  است  ممكن  آشكار  به  تلويحي  دانش  تغيير شكل  ويدئوكنفرانسخصوصاً  قبيل  از   ،هايي 

د مشكل كمك كند. چنين گونه  راو تواند به جذب دانش در م  هاي داخلي داشته باشد كه مي  تلويزيون يا ارائه در نشست 

به حوزه هاي مخصوص خود احتياج داشته    ،هاي ارتباطي مورد استفاده  لكانا  انتقالي ممكن است به خاطر واسطه ها و

 مثلاً دانش در سطح  ،داشته باشند KMهاي امنيتي ممكن است نياز به حوزه هاي مجزاي اما همچنين خواسته باشد.

 



  

 ١٤٥ 

 
با رشد محتواي محل ارشد. همچنين  ممكن  مديران  فني  است   هاي ذخيره    KMسازي حوزه هاي  مجزا  ،ضرورت 

 موجود به حوزه هاي جديد را ايجاب كند. 

  

 شيوه ها  تعريف فرآيندها و  )٢-٣-٤

 
به عنوان فرآيندهاي عملياتي    ،فصل بعد ارائه مي گردد  همان طور كه در  ،KMپس از تعيين حوزه هاي  اين فرآيندها  

اهداف  ميشناخته   به  توجه  با  يعني  فرآينده  ، شوند.  يا  دوباره سازي شده  كارفرآيندهاي موجود  به  گرفته   اي جديدي 

اجزاي شناسايي    تعريف  مي گردد.  KMپيوندها بين حوزه هاي مختلف    فرآيند و  اين جاست كه شكل هر  شود. درمي

ساختار تعريف شده براي تعيين چگونگي جمع آوري واشتراك    شده جريان دانش درون سازمان براساس نقشه دانش و

 اساس طرح ارزيابي است.   هاي باز خورد برمعماري ندها وطراحي فرآي ،شود. يك بخش مهمآن مدل مي

  

 مسئوليت ها حقوق و ،هاتعريف نقش  )٣-٣-٤

 
از    KMجريان هاي كاري نشان مي دهد كه به پروژه    بهبود  تسهيل انجام امور و   تعيين سمت ها و وظايف علاوه بر

ايجاد    ،KMا نهادينه كردن اهميت  يرات فرهنگي  در نتيجه زمينه مناسبي براي تغييكه  اولويت اعطا شده    ،سوي مديريت 

وضعيتي كه احتمالاً منجر به غفلت از   ،هاي كنوني افراد ممكن مي شودافزايش مسئوليت  مي كند. با اين كار اجتناب از

KM .مي گردد  

  

 تعريف زير ساختها )٤-٣-٤

   

موضوع بسيار مهم در زمينه به    ،يف شدپس از اين كه ساختار سازماني به صورت حوزه ها و فرآيندهاي بنيادي تعر

  ، وري و چگونه بايد براي ذخيره سازياكارگيري تكنولوژي بايد مورد توجه قرارگيرد. يعني بايد مشخص شود چه نوع فن

دستيابي و مديريت به كار گرفته شود. اين موضوع شامل ابزاري مي شود كه در مكان يابي يك محتواي به خصوص و  

به طورانتقال آن و در ح تواند  ابزار مكان ياب مي  مثال يك  به طور  به كار مي رود.  آن  خودكار درون    قيقت مشاهده 

بپردازد. پروتكل    صفحات وب به جستجو  از  تواند  پيدا شده مي  از زير ساخت    UDP/IPانتقال محتواي  استفاده  با   )

بسيار  توجه به اين امر    هنده ويدئو باشد.يك نمايش دهنده مي تواند يك برنامه نمايش د  ببرد و  شبكه اي موجود) سود

ولي به تنهايي نمي تواند دليل ايجاد آن باشد. به    ،پشتيباني كند  KMتواند از  كه راهبردهاي فني و تكنيكي ميمهم است  

پروژه    ،روي تكنولوژي خرج شود  هزينه يك پروژه بر  زمان و  (يك سوم)  ٣/١  پروساك: اگر بيش از  نقل از داونپورت و

 نه يك پروژه دانش. ، مي شود  ITل به يك پروژه تبدي

  

 اثـر )٤- ٤

 
همان گونه كه تعريف    KMهستند. سيستم    KMهاي مستمر هماهنگي دربه روز رساني از فعاليت   نظارت و  ،هدايت 

راهنما  در دستور  ،شد پروژه  با يك  بايد  ابتدا  اين عمل  هدايت مي شود.  به وسيله آن  فرآيندها  و  گيرد  قرار مي  ي  كار 

 ا بهبود  ي KMبراي به روز رساني سيستم  ،ارزيابي مي شود. نتايج بررسي كوچك انجام شود. اين فعاليت بررسي و



 

١٤٦

 
كمبود شناسايي شده مي  هرگونه  كار  به روز رساني  رودبه  با  بهبودها  اين   .KM    پروژه به  مي شود كه  پياده سازي 

 به گونه اي كه يك راهنماي خاص ،مي شود اشكال كمتر مواردراهنماي بعدي منجر مي شود. در عمل با بهبود فرآيندها 

 ها معتبر بماند. البته اين چنين به روز رساني هايي ممكن است ناشي از تغيير در محيط باشد.   مي تواند تا سال

  

    KMهدايت  )١-٤- ٤

كاملاً معين براي تعيين بايد به صورت يك پروژه راهنما با تمركزي    ، به كاربرده مي شود  KMاولين باري كه سيستم  

گذاري هاي ريسك در سرمايه  بدون خطر و  ،بهبود به اين ترتيب فضايي مناسب براي آزمايش و ميزان ثمربخشي آن باشد.

 تا فضاي بيشتري از دانش و   شود  وسيعتر اين مرحله به بعد گستره مورد تمركز قدم به قدم بايد  آيد. از بزرگ به وجود مي 

افراد  . ازبرگيرد  در  افراد را  گام به گام    تغييرات بايد  ،حاضر نيستند كارهاي عملي خود را يك باره دچار تغيير كنند  آنجا كه 

 آموزش هاي لازم بايد صورت پذيرد.  به اين معني كه دربرخي فازها معرفي و صورت پذيرد.

  

   KMارزيابي   )٢-٤- ٤

حال   داده ها از فرآيندهاي در  آوري معيارها وني جمعيع  ،ارزيابي است   اندازه گيري و  ،ترين فعاليت در بررسيمهم

دربخش    فعاليت. كه  هدف  شدند  ٢- ٢- ٣معيارهاي  مي  ،معين  ممكن  را  فرآيندها  جزئيات  كمبودهاي    سازد.  بررسي 

 آمده بررسي مي شود.   ٤- ٤- ٣ شناسايي شده به وسيلة فرآيندي كه دربخش

  

   KMارزيابي باز خورد  )٣-٤- ٤

ارزيابي   به سيستمي براي جمع آوري و نياز علاوه برآن ،ابزاري مناسب براي رديابي فرآيند هاست اگرچه اندازه گيري 

بهبودهايي كه با معيارهاي تعريف شده قابل شناسايي    كمبودها و  ،بازخوردها وجود دارد. اين عمل قادر است مشكلات

 را بشناساند.  نيستند

  

   KMبه روز رساني   )٤-٤- ٤

با بررسي باز خوردها    KMبهبود خود فرآيند  هدف به روز رساني   است كه ممكن است يا با شناسايي كمبودها يا 

رساني   روز  هركجا نيازي به بهبود باشد بايد به  انعطاف پذير داشته باشد و  هوشمند و،  بايد حالتي پويا  KMآغاز شود.  

  از آنجا حائز اهميت است كه در ين كارا ورد. هاي اندازه گيري و بازخاين فرآيند واكنشي است به فعاليت  ،شود. در عمل

به موقع    هاي مناسب وواكنش   ،ال برود. به مراتب ؤ زير س  ارزيابي بازخوردها بايد  گيري وغير اين صورت ماهيت اندازه

اعلام دليل نيازهاي موجود مي تواند نشان دهندة هدفمند بودن فعاليت   ،حتي اگر تغييري امكان پذير نيست   لازم است.

  اشد. ب

 
   KMفرآيندهاي عملياتي  -٥

 
نمايش داده     از ساختار  ارائه  اين  ارائه خواهد شد.  اين بخش فرآيندهاي عملياتي مدل فرآيندي مديريت دانش  در 

مي تبعيت  شكل  در  دو  با  ،كند شده  كه  تفاوت  وجود  اين  دانش  گذاري  اشتراك  به  مختلف  فرآيند  دارد:    نوع 

Knowledge Pull (كشش دانش )  Knowledge Push ( برون دهي دانش ).  



  

 ١٤٧ 

 
   ) شناسايي نياز به دانش١ -٥

 
نياز به آن بايد شناسايي گردد. همچنين خواسته ها   ،به اشتراك گذارده شود  دانش پيش از اينكه بتواند خلق شده يا

نياز به دانش هنگامي    آن بايد معين شود تا به يافتن دانش  صحيح به هنگام توليد آن منجر گردد.  نيازهاي مورد توقع از  و

تكنيك يا يك     ،بردن ابزار  براي مثال به هنگام به كار   ،شوديك زمينه جديد شروع مي  خودنمايي مي كند كه فعاليتي در

  ؛ به دست نمي دهد  ،مورد اينكه به چه نوع دانشي احتياج است   اطلاعاتي در  ،وري جديد. به هر حال شناسايي نياز به دانشافن

ه تعيين خواسته هاي دانش مورد نياز خودنمايي مي كند. خواسته و توقعات كاملاً معين شده جستجوي دقيق  پي آن نياز ب  در

 دانش يا خلق آن بسته به نياز را فراهم مي كند . 

  

   شناسايي نياز  )١-١-٥ 

ل طبيعت دانش نياز به آن بايد شناسايي گردد. اين امر به دلي  ،پيش از آنكه دانش خاصي بتواند جستجو يا خلق شود

براي ممكن شدن مديريت دانش اين نياز بايد آگاهانه شناخته شود. احتمال  ،همواره يك فرآيند آگاهانه نيست. به هر حال

  هاي مختلفي براي منجر شدن به شناسايي يك نياز به دانش ممكن است : 

 از به دانش اضافي منجر مي گردد.  ني به حال فعاليت مي تواند كمبودها را بشناسد كه يك تحليل از فرآيندهاي در 

 ؛به هنگام آغاز يك فعاليت جديد  

 هاي برنامه نويسي .براي مثال شروع كار با نسل جديدي از زبان ؛شروع كار در زمينه هاي كاري جديد 

  غيره توسعه و  متدهاي جديد توليد و  ،مثلاً نسخه هاي جديد يك زبان برنامه نويسي ،حيطمتغييرات در . 

 درس هاي آموخته شده) مي تواند به شناسايي دانش مورد نياز براي حل    ،(تحليل ارزيابي ها  ز پروژهتحليل ا

 برخي مسائل خاص در طول پروژه منجر گردد.  

به دو دانش خود  به  نياز  برنامه ريزي    شناسايي  دوره  در  گردد: شناسايي  مي  تقسيم  كلي  طول    ودسته  در  شناسايي 

   .عملكرد

 
  سته ها تعيين خوا) ٢-١-٥

 ، معين گردد چه چيزي مورد نياز است. بسته به نوع مطلوب دانش  ينكه به دنبال دانش بگرديم بايد كاملاًاپيش از  

و تعريف  براي  كه  ها  راهبردي  خواسته  كار  تعيين  رود  به  ها  مي  ماجول  كند.  مي  ها  ،فرآيندها  ،فرق    غيرهو  شيوه 

به خوبي معين كند    ها بايد ساير ويژگي ها را   د. مرحله تعيين خواستهتعريف مي كن  را  هاي متفاوتي دارند كه آنها ويژگي

اين تعيين نيازها معمولاً شامل تخمين هزينه ها براي خلق دانش جديد    تا جستجو يا خلق دانش با دقت صورت گيرد.

  صميم گيري در پايه اي براي ت  هاي موجود پاسخگو نيستند و  هم مي شود. اين براي وقتي است كه هيچ كدام از دانش 

 ) از دانش ديگران يا خلق دانش جديد به دست مي دهد .reuse(  مورد استفاده دوباره

  

 ) Knowledge Pull( :  كشش دانش )٢- ٥

 
براي اشتراك گذاري دانش است و همه فرآيندهاي ديگر كمابيش در أت  KMهدف كلي   مين وسيله ها و شرايطي 

مشكل است و دانش صحيح و دقيق بايد   گذاري دانش يك فرآيند پيچيده و خدمت اين هدف قرار مي گيرند. به اشتراك 

    ،برده شود. جستجو  منتقل شود و در محل مورد نياز جذب گردد يا به عبارتي به طرز كاملاً صحيحي به كار ،يافته شود



 

١٤٨

  

يد با فرآيندهاي  وقتي مقادير زيادي دانش موجود باشد كاري مشكل مي شود. تكنولوژي مورد استفاده براي آن با

KM  نوع سازمان و موضوعات روان شناختي بستگي    ،موفقيت به عواملي مانند محيط ،همخواني داشته باشد. علاوه برآن

) Active Pullبرون دهي غير فعال . كشش فعال ( ودارد. براي چگونگي اشتراك دانش دو راه وجود دارد: كشش فعال 

ا نياز جستجو  يا پويا شامل همه مواردي مي شود كه  كنند. دانش مورد  نياز مي  به دانش خاصي احساس  پروژه  عضاي 

در صورت وجود جمع آوري مي شود و به شرايط تطبيق داده مي شود. دانش مي تواند هم با ارتباط مستقيم بين    ،شده

استفاده از نقشه دانش  تواند توسط    (تكنولوژي اطلاعات) منتقل شود. راه اول مي  ITافراد و هم با استفاده ازسيستم هاي  

) بهينه شود. اين راهبرد به شناسايي افرادي كه دانش مورد نظر را درون سازمان دارا هستند منجر مي شود. ٢- ١- ٤(بخش  

مي توانند در مسير يافتن و جمع آوري دانش   ITهاي  افتد. سيستم  سپس انتقال دانش با تماس مستقيم افراد اتفاق  مي

دهند انجام  بزرگي  ميخدمت  دانش  نقشه  همچنين  هم.  دوم  راهبرد  شود.  نگهداري  سيستمي  چنين  در  امكان   ،تواند 

موارد درهمه  است.  دانش  الكترونيكي  ذخيره  سيستم  يك  در  دانش  براي  محدوده جستجو   ،جستجو  جستجوي    ،تعيين 

ي تعيين اينكه آيا براي مورد  دقيق دانش را ممكن مي سازد. نتايج جستجو تنها نامزدهايي به حساب مي آيند. آنها بايد برا

اينكه دانش مزبور چقدر   ،سپس ممكن است بسته به اين محدوده  .مورد تحليل واقع شوند  ،كنوني قابل اعمال هستند يانه

يك نامزد انتخاب    ،نيازها را برطرف مي كند و هزينه هاي تخميني براي تطبيق در برابر هزينه خلق آن دانش چگونه است

 . اين فرآيند سرآغازي است بر خلق دانش جديد ،ورد نظر موجود نباشدشود. اگر دانش م 

  

   تعيين محدوده جستجو) ١-٢-٥

اينكه   از  گشت پس  تعيين  رود  مي  انتظار  نياز  مورد  دانش  از  كه  هايي  اساس    ،خواسته  بر  بايد  ها  خواسته  اين 

سيستم   لغا  KMاستاندارهاي  و  موضوعي  بندي  طبقه  مانند  جستجو  هاي  محدوده  اگر  به  گردند.  تقسيم  كليدي  ت 

) آن سيستم همخوان باشد. اگر دانش  Syntaxاستانداردها وابسته به يك سيستم فني خاص باشند بايد با دستور زبان (

 از افراد كسب مي شود محدوده جستجو بايد تا سرحد امكان خالي از استانداردهاي رسمي باشد. 

  

    جستجو براي گزينه ها) ٢-٢-٥

اعمال مي گردد. گزينه ها مي توانند شامل    ،معين شده در حين جستجو براي گزينه هاي دانش  محدوده جستجوي

كه دريك منبع يا مجموعه  باشند  از منابع  ارتباط    كنار  اي  هم تشكيل يك گزينه مي دهند. جستجو مي تواند از طريق 

 به پالايش خواسته ها باشد. در  ن است نيازمستقيم بين افراد يا از طريق يك سيستم فني صورت گيرد. بسته به نتايج ممك

دادن حالت    صورت كم بودن نتايج با  با دقيق تركردن خواسته ها و در  ،صورتي كه تعداد نتايج حاصل بسيار زياد باشد

 غير   دوباره بايد معين گردد. در  درچنين شرايطي محدوده جستجو   توان مشكل را حل كرد.  عمومي تر به خواسته ها مي

 شود . آغاز مي ها ارزيابي گزينه اين صورت

  

    ارزيابي گزينه ها) ٣-٢- ٥

نياز به ارزيابي و ارزش گذاري آنها به منظور ايجاد امكان تصميم گيري و    ،پس از اين كه گروه كانديداها معين شد

هم باشد.  انتخاب وجود دارد. چنين مرحله اي بايد شامل پيش بيني قيمت و هزينه هاي تطابق دانش به وضعيت فعلي  

 توان بهترين و كم هزينه ترين را انتخاب كرد. اگر پيش بيني   مي ،اگر نتايج جستجو شامل تعدادي مورد مناسب است 

 



  

 ١٤٩ 

 
 ،ترين دانش به طور قابل توجهي از هزينه پيش بيني شده براي توليد دانش مورد نظر بالاتر باشدهزينه براي ارزان

نتايج ارزيابيتصميم بايد بر عدم استفاده از آن كاند به عنوان يك دانش جديد عمل مي    ،يدا باشد.  خود به طور بالقوه 

  كنند كه ممكن است منجر به بروزرساني دانش هم شوند.

 
    انتخاب كانديداها) ٤-٢-٥

پيوند ورودي است   از  به عنوان  اطلاعاتي موجود  كانديدا  براي هر  قبلي  اطلاعات  بر.  فرآيندي  اين  اكنون    ،اساس 

 يك كانديدا انتخاب شود يا تصميم بر عدم استفاده از آن اتخاذ شود.  ممكن است 

  

  ) تطابق كانديداها  ٥-٢- ٥

اين تطابق منجر به دانشي   .خواسته ها تطابق دارد صورت مي گيرد  تغييرات روي كانديداها نسبت به ميزاني كه با

 مي شود كه براي ذخيره سازي آماده است.  

  

    (Knowledge  Push)) برون دهي دانش ٣- ٥

  

كه   دارند  وجود  هم  فرآيندهايي  دانش  دريافت  كنار  شده  به  در  شناسايي  نيازشان  كه  افرادي  به  دانش  انتقال 

 : آمده است  زير  اين فرآيندها در پردازند.مي

  

  اعلام دانش  )١-٣-٥

ع داده شود. اين امر  تواند مفيد باشد اطلا  به نظر مناسب مي رسد كه دانش جديد به افراد معيني كه براي آنها مي 

 به طور مداوم در مورد دانش جديد در زمينه كارهاي روزمره خود جستجو نمي كنند. كه به طور مثال افراد مهم است چرا

  

   فرصت هاي اشتراك دانش )٢-٣- ٥

با تواند  مي  اغلب  دانش  گذاري  اشتراك  فرصت   به  مقطعي  يا  منظم  مبرگزاري  طور  به  دانش  اشتراك  ثري  ؤ هاي 

معين وصورت   كاملاً  زماني  برگزاري دوره هاي  به معني  منظم  اتفاق خاصي  گيرد.  به  وابسته  اتمام   ،مقطعي يعني  مثلاً 

  غيره.ابداع فن آوري جديد و  ،پروژه

  

 خلق دانش )٤-٥

 
توليد مي شود. از    برخي معتقدند دانش در ذهن افراد  چگونگي خلق دانش وجود دارد.  مورد  ايده هاي مختلفي در

د به خلق دانش نائل شوند. هدايت اين فرآيند با واداشتن افراد به  ننه افراد مي توان   ها و  برخي معتقدند تنها گروهطرفي  

رسد. علاوه بر اين خلق دانش مي تواند    ولي ممكن به نظر مي  ،سروكار داشتن با موضوعات خاص اگر چه سخت است 

به  محيطي كنترل نشده رخ دهد.  فضا و  در ناآگاهانه  و  صورت كنترل شده شروع شود  اين فرآيند چه    ،چه به صورت 

نياز به دانش شناسايي شد هاي موجود معين مي شود. اين گزينه ها راه هاي ممكن  گزينه  ،يكسان است. پس از آنكه 

 آنها محدود كردن  ،براي مثال با فرستادن افراد به دوره هاي آموزشي  .براي دستيابي به دانش مطلوب را نمايان مي سازند



 

١٥٠

 
يك ارزيابي روي  غيره،  و    دراختيار افراد قرار مي دهد  كه دانش خاصي را  مراجعه به يك مشاور  ،ها  به مطالعه كتاب

با محيط و بايد  گزينه مورد نظر  دانش مي شود. سپس  به  براي رسيدن  انتخاب مورد مناسب  به  شرايط    گزينه ها منجر 

 كه از فرآيندهاي متوالي اين چنين حاصل مي گردد. تطبيق يابد. دانش جديد محصولي است  سازگاري و

  

  شناسايي ايده هاي نو   )١-٤-٥

نياز  مشابه جمع آوري و  فرآيند اصلي به رشد    رو  بر شناسايي ايده هاي نو و  ،ارزيابي گزينه ها براي دانش مورد 

نوآوري ها معمولاً   و  خلاقيت ها  ،و توضيح داده شده اند. ايده هاي ن  فرآيندهاي زير  رديك از اين عمليات    هر  .تكيه دارد

 شناسايي قرار گيرد تا هر چه بيشتر توسعه داده شوند. ازكارهاي روزمره سرچشمه مي گيرد. آنها بايد مورد

  

  ارزيابي ايده هاي نو  )٢-٤- ٥

ده ها  كردن اي  قدرت آن واضح نباشد. سد  كه ممكن است ارزش و  چرا  ،هرگونه ايده نو بايد به دقت ارزيابي گردد    

 اگر تصميم بر رد ايده فردي گرفته   دست دادن فرصت هاي بزرگي بيانجامد. بدون چنين نظام ارزيابي ممكن است به از

دلايل منطقي ايده   نقايص و هم آن فرد با ايده هاي آنهاست و  ارائه دليل به او هم نشانه احترام به افراد خلاق و ،مي شود

 ميگردد.   خود آشنا

  

 ري گزينه ها جمع آو )٣-٤-٥

خارج سازمان براي گزينه هاي  , منابع داخل وبراساس جزئيات تعريف يك ايده يا خواسته هاي مورد نظر از نوعي دانش

 گزينه ها بيشتر باشد بهتر است.   هر قدر  استفاده شوند بايد مورد جستجو قرارگيرد. مطلوب كه مي توانند

  

    ارزيابي گزينه ها  )٤-٤- ٥

اغلب برخي گزينه ها   گيرند. نه ها براي تغذيه به ايده جديد شناسايي شدند بايد مورد بررسي قرار پس از اينكه گزي 

د تغيير داده شوند. اين  ياب چنين گزينه هايي براي پيدا كردن قابليت اعمال    . ًبا خواسته هاي پروژه هماهنگي ندارند  كاملا

 هايي براي هر گزينه بايد ارزيابي شوند. عمل هزينه توليد بسته دانش را بالا مي برد. چنين هزينه 

  

  انتخاب گزينه يا گزينه ها   )٥ - ٤- ٥

يا ارزيابي ايده  نيازها  اطلاعات حاصل از ارزيابي گزينه  ،هاي نو حاصل مي شودخواسته هايي كه از تعيين  ها  با 

 شود. سپس انتخاب گزينه ها صورت مي گيرد.   مقايسه مي

  

    ) خلق دانش٦-٤-٥

آن مقوله اي   كه در ب شده بايد با محيط سازمان تطابق داده شود. اين امر منجر به خلق دانشي مي شودگزينه انتخا

 جديد با تركيب دانش كنوني با محيط واقعي ايجاد مي گردد. 

 
 
 
 



  

 ١٥١ 

  

 ) جمع آوري وذخيره دانش  ٥-٥

  

كه در معرفي مي شود  فرآيندي  شناسايي  ،اين بخش  و  ،ارزيابي  ،شامل  د  كدگذاري  است.ذخيره  فرآيند  انش   اين 

برنامه ريزي شده مي تواند شامل به روز رساني نقشه دانش يا ذخيره دانش آماده در يك سيستم  بسته به شيوه اي كه 

كه يك دانش جديد خلق مي هنگامي  باشد.  الكترونيكي  به جمع    ،شود  مديريت دانش  تا قادر  ابتدا شناسايي شود  بايد 

پس از    شود.  معمولاً شناسايي نمي  ،كه توليد دانش ممكن است ناآگاهانه صورت گيرد  آنجا   از   .ذخيره آن باشيم  آوري و

 اگر تصميم بر  نه.  يا  دارد  شناسايي بايد ارزيابي صورت گيرد تا دريابيم آيا اين دانش ارزش جمع آوري و ذخيره شدن را

مقتضي    دانش به نحو و    ،طراحي شود  لازم است كه يك بسته دانش  ،طريق يك سيستم ذخيره دانش گرفته شد  ارائه آن از

 محيط دانش به تغيير در  هرگونه تغيير در  آن كدگذاري شود. سپس به صورت يكپارچه در سيستم ذخيره قرارگيرد.  در

 توضيح داده شده است.   زير نقشه دانش سازمان منجر مي شود. فرآيندهاي مربوطه در

  

   شناسايي دانش )١-٥-٥

  همچنين دانشي كه وجود دارد ولي پيش از اين شناسايي نشده در   را شناسايي مي كند.  اين فرآيند دانش توليد شده

مكانيزم   اين حيطه قرار ها ومي گيرد.  مصاحبه  تواند شامل  منظور مي  اين  براي  استفاده  مورد  با    هاي  هايي  پرسشنامه 

 هدف يافتن دانش باشد. 

  

  ارزيابي دانش )٢- ٥- ٥ 

تانياز به ي   ،پس از شناسايي دانش پياده سازي در سيستم ذخيره    معين سازد آيا  ك ارزيابي است  اين دانش ارزش 

 دارد يا نه.  سازمان را

  

  طراحي بسته    )٣-٥- ٥

 يك واسطه يا ابزار براي ذخيره آن بايد انتخاب گردد. در  ،بسته به نوع دانشي كه قرار است با  سيستم يكپارچه شود

 دانش تلويحي ممكن است به   ،نگهداري شود غيرهسي دي ها و ،اسناد ،در كتب  حالي كه دانش آشكار به راحتي مي تواند

هاي  احتياج داشته باشد. بسته به زير ساخت   ،يك فيلم ويدئويي با راهنمايي هاي گوينده  شيوه اي غير مستقيم مانند

ره دارد. يك واسطه انتخاب مي شود. تعداد واسطه هاي موجود بستگي به نوع سيستم ذخي ،استفاده مورد  

 

  كدگذاري بسته دانش  )٤-٥- ٥

تبديل مي كند. اين موضوع با نوع    KMعملي است كه دانش را به كد قابل تحليل براي سيستم    ،كد گذاري دانش

چرا كه ممكن است آن واسطه براي انواع مختلفي از دانش فرق    ،آن است   مستقل از   واسطه مورد استفاده سروكار ندارد و

عوض با    در  KMسيستم    است.   KMيك سيستم    يك نياز اساسي در  ،گونه هاي مختلف واسطه ها  كند. قابليت ذخيره

كه بايد با سيستم به گونه اي هماهنگ باشد كه آن را قادر به جستجوي    اطلاعات ذخيره شده به همراه دانش سروكار دارد

سيار زيادي براي رسيدن به بسته دانش هاي براهو      جستجوي دانش امري پيچيده است  دستيابي به دانش سازد.  ثر وؤ م

 ها مي تواند امكان محدود كردن جستجو را فراهم كند؛ امري كه خصوصاً هنگام بزرگ شدن  وجود دارد. تركيب ويژگي

 



 

١٥٢

 
كدگذاري بسته هاي دانش بايد براي هر بسته مقادير   ،براي ايجاد چنين قدرت عملكردي  سيستم ذخيره مهم است.

اساس استاندارد نام   نام بسته بر  اسم::  ارائه مي شود  اين زمينه    يك مثال در  اينجا  درنظر بگيرد. درزيادي ويژگي ها را  

مورد    توضيحاتي در  مورد استفاده: اساس استانداردهاي سيستم.    يك توضيح كوتاه از بسته بر   عملكرد:  گذاري سيستم.

بسته. از  استفاده  هاي  دانش  نوع:  شيوه  بسته  بندي:.  نوع  (عملياتيشا   دانه  سطح  مثلاً  دانش  هاي   ، محصول  ،مل حوزه 

فرآيند  و  پروژه) ها  مرحله  و   :(ورودي/خروجي)  روابط.  تست)  ،طراحي  ،(خواسته  نياز  مورد  ورودي  كه  بسته    روابط 

مورد    آن تكيه دارد. مثلاً دانش در  شامل آنچه استفاده احتمالي بسته بر  وابستگي ها:  معين مي كند.   خروجي حاصل را

محيط مديريت دانش براي درك يك مدل پيش بيني    مورد  ن برنامه نويسي خاص براي درك كدها يا دانش دريك زبا

  مثلاً نرم افزارهاي الحاقي به تلفن هاي همراه.   ،حوزه اي كه بسته دانش مورد استفاده قرار مي گيرد  حوزه اجرايي:هزينه.  

مثلاً ميانگين درصد صحت    ،مورد كيفيت بسته  ضيحاتي درتو   كيفيت:   محيطي كه بسته درآن توليد شده.  حوزه راه حل:

  عملكرد مدل پيش بيني هزينه. 

, اين بخش هم بايد انعطاف پذير KMهاي  ا نيازهاي سازمان هماهنگ گردد. مانند ديگر بخشبمدل ارائه شده بايد  

 باشد تا موضوعات جديد به راحتي قابل گنجاندن درآن باشد.

  

  ته دانشيكپارچه سازي بس )٥-٥-٥ 

از بسته  پس  وكدگذاري  و   ،طراحي  آن  معرفي  يا  اعلام  به  نياز  است  گردد. ممكن  يكپارچه  ذخيره  با سيستم    بايد 

 مورد وجود آن باشد. اطلاع رساني به افراد در

  

  به روز رساني نقشه دانش )٦-٥- ٥

  د بايد به روزرساني شود. يا تغيير داده مي شو   كم شده و  هرگاه دانشي اضافه و   )٢- ١- ٤(بخش    نقشه دانش موجود 

 در آن لحاظ گردد.   بايد  نصب ها هم عزل و ،شودهم مي اگر نقشه دانش شامل افراد

  

 به روز رساني دانش ) ٦- ٥

 
اين امر همچنين در مورد   مورد دانش وجود دارد.  وضعيت مشابهي در  امروزه محيط ها به سرعت تغيير مي كنند و

  ييد به روز بودن أت پي آن نياز به بررسي و ثير دارد. درأون گذاري هم تقان  حتي سياست و محصولات و وري ها وافن

از استفاده  از  تا  قديمي خو   دانش حس مي شود  و ددانش  قرارگيرد  بررسي  مورد  مرتب  بايد  دانش  اعتبار  گردد.    داري 

يد نياز به آنها شناسايي  ابتدا با  ،ها. براي انجام اين فعاليت گردديا حذف  شود  با موارد جديد جايگزين    دانش قديمي يا

 KMدر    يك قانون اصلي است كه بايد  ،طول زمان تغيير مي كند  استفاده آن در  پذيرفتن اينكه دانش و  گردد. دانستن و

داشته باشد.    ممكن است نياز به دانش به روز  يا فرآيندهاي كار  گيرد. حتي تغييرات كوچك در محيط و  مورد توجه قرار 

بسته هاي دانش مربوطه از قبل به روزرساني مي شود. تغييرات مورد نياز بايد    ،بل پيش بيني اندوقتي چنين تغييراتي قا

 ال رود. ؤ س كه مقبوليت كل سيستم ممكن است با قديمي شدن دانش آن زير  چرا ،شناسايي گردند

  



  

 ١٥٣ 

 
  شناسايي تغيير )١-٦-٥

محيط وابسته به دانش روي خواهد داد ابتدا بايد   تغييراتي كه در  ،مورد دانش  براي شناسايي تغييرات مورد نياز در 

 براي آن شاخص هايي تعيين گردد.  زمان معين صورت گيرد يا تواند مرتباً درشناسايي گردد. اين عمل مي 

  

  ثير تغيير أارزيابي ت  )٢-٦-٥

به روز ارزيابي صورت گيرد تا معين گردد چه نوع  بايد يك  تغييرات  براي كدام دانش لااز  اين رساني  زم است. 

 همچنين تعيين نوع تغيير مورد نياز هر كدام.  ثير وأيعني شناسايي همة بسته هاي دانش تحت ت

  

  به روز رساني دانش )٥-٦-٣

آمد  اين اساس نقشه دانش هم ممكن است نياز به روز  مورد دانش صورت مي گيرد. بر  به روز رساني مورد نياز در

باشد و  شدن به  داشته  اين  برسد. درروهمچنين  افراد  اطلاع  به  بايد  دانش  ز رساني  اين عمل    ،مورد حذف  بهتر است 

 ، ها مي تواند شامل حذف  بلكه علامت گذاري يا آرشيو كردن جايگزين آن شود. به روز رساني دانش  ،صورت نگيرد

  مجزا سازي يا تغيير بسته هاي دانش باشد. ،تركيب 
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 نتيجه گيري

  

افزا هدف  با  فرآيندي  مدل  فعاليت اين  بهينه  عملكرد  و  ريزي  برنامه  به  كمك  و  دانش  مديريت  درك  هاي  يش 

 :  نقاط قوت اين مدل فرآيندي چنين است  ،اين هدف مديريت دانش طراحي شده است. بنابر

  

 درك بالا  ) ١

 
بررسي مدل  دو   ،خواننده  ،با جستجو و  كه شامل  به دست مي آورد  دانش  مديريت  از  يك تصوير واضح و جامع 

دانشديدگاه   مديريت  كه  دريابد  سو  يك  از  تواند  مي  او  يعني  عملياتي.  ديدگاه  و  مديريتي  ديدگاه  موضوعي    ،است. 

آثار متعدد است و از سوي ديگر مي تواند با قرار دادن فرآيندهاي عملياتي در چارچوب محيط كاري خود    مديريتي با 

 خود بدست آورد.  يك سناريوي قابل قبول براي ارتباط مديريت دانش با زمينه كاري

 
 يكپارچگي با فرآيندهاي سازماني ) ٢

  

آن بالاي  وضوح  با  كتاب  اين  فرآيندگراي  سازماني    ،ديدگاه  فرآيندهاي  ديگر  با  سازي  يكپارچه  براي  خوبي  بستر 

چنين ديدگاهي تحليل و برنامه ريزي ابزار لازم براي پشتيباني از سيستم مديريت دانش را    ،كند. علاوه براينفراهم مي

 فراهم مي سازد. 

  

 ) ياري و پشتيباني  ٣

  

 هاي متعددي توانايي بالايي دارد.  اين مدل در كمك به پياده سازي مديريت دانش به شيوه

  

 ) قابليت تطابق  ٤

  

مدل مي تواند براي مقايسه پروژه هاي   ،هاي مديريت دانش در قالب مدل فرآيندييك از فعاليتبا برگردان كردن هر  

 دانش به كار رود.   مختلف مديريت

  

 ) بهبود مستمر ٥

  

پيشرفت   اين مدل كاملاً كه بهبود مستمر و  چه در خود سيستم مديريت دانش و چه     ،بر اساس ساختاري بنا شده 

 محتواي دانش موجود در سيستم را در بطن خود دارد.

 
 
 
 



  

 ١٥٥ 

  

  ) عموميت   ٦

تط اجازه  مدل  به  تا  اند  شده  ارائه  عمومي  يك سطح  در  چنين فرآيندها  در  بدهند.  را  ها  وضعيت  بسياري  با  ابق 

سطحي توقع مي رود براي انواع مختلف سازمان ها و همين طور بخش هاي مختلف آنها كاربردي باشد. براي مثال  

اعمال   قابل  افزار  انساني و هم فرآيندهاي توسعه نرم  منابع  براي مديريت  كه مدل مي تواند هم  فرض شده است 

  باشد. 

  



 

١٥٦
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Enabling Knowledge Creation : How to Unlock the Mystery of Tacit 
Knowledge and Release the Power of Innovation 
by Georg Von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka 

Review: 
Provides new concepts about how knowledge in organizations can be created and 

used for competitive advantage by describing knowledge-enabling conditions. Discusses 'practical 
approach' approaches to the amorphous, constantly evolving human realm of knowledge. 

  

The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge 
into Action 
by Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton 

Review: 
Every year, companies spend billions of dollars on training programs and 
management consultants, searching for ways to improve. But it's mostly all talk and 

no action, according to Jeffrey Pfeffer and Robert I. Sutton, authors of The Knowing-Doing Gap. 
"Did you ever wonder why so much education and training, management consultation, 
organizational research and so many books and articles produce so few changes in actual 
management practice?" ask Stanford University professors Pfeffer and Sutton. "We wondered, too, 
and so we embarked on a quest to explore one of the great mysteries in organizational 
management: why knowledge of what needs to be done frequently fails to result in action or 
behavior consistent with that knowledge." The authors describe the most common obstacles to 
action---such as fear and inertia---and profile successful companies that overcome them. 

Among the companies that Pfeffer and Sutton say do it right: General Electric, the Men's 
Wearhouse, SAS Institute, Southwest Airlines, Toyota, and British Petroleum. The book, based on 
four years of research, is broken into chapters with titles such as "When Talk Substitutes for 
Action," "When Fear Prevents Acting on Knowledge," "When Internal Competition Turns Friends 
into Enemies," and "Turning Knowledge into Action." Each chapter contains tips on what to do and 
what to avoid, and provides examples of how a lethargic company culture can be transformed. 
The Knowing-Doing Gap is a useful how-to guide for managers looking to make changes. Yet, as 
Pfeffer and Sutton point out, it takes more than reading their book or discussing their 
recommendations. It takes action. 
Buy it at amazon.com. 

  

Knowledge Management Handbook 
by Jay Liebowitz (Preface) 

Review: 
The Knowledge Management Handbook provides an essential reference, integrating 
perspectives from researchers and practitioners on knowledge management. With 
many prominent individuals and organizations contributing to the work, this book 

outlines a sound foundation of the methodologies, techniques, and practices in the field. 
Advanced topics include knowledge discovery, data warehousing, data mining, web-based 
technology, and intelligent agents.  

  



 

١٧٠

Working Knowledge 
by Thomas H. Davenport, Laurence Prusak 

Review: 
When new-car developers at Ford Motor Company wanted to learn why the original Taurus design 
team was so successful, no one could tell them. No one remembered or had recorded what made 
that effort so special; the knowledge gained in the Taurus project was lost forever. Indeed, the 
most valuable asset in any company is probably also its most elusive and difficult to manage: 
knowledge. Authors Thomas H. Davenport and Laurence Prusak assert that learning how to 
identify, manage, and foster knowledge is vital for companies who hope to compete in today's 
fast-moving global economy. 

Working Knowledge examines how knowledge can be nurtured in organizations. Building trust 
throughout a company is the key to creating a knowledge-oriented corporate culture, a positive 
environment in which employees are encouraged to make decisions that are efficient, productive, 
and innovative. The book includes numerous examples of successful knowledge projects at 
companies such as British Petroleum, 3M, Mobil Oil, and Hewlett-Packard. Concise and clearly 
written, Working Knowledge is an excellent resource for managers who want to better harness the 

experience and wisdom within their organizations. 
Buy it at amazon.com 

Knowledge Assets Professional's Guide to Valuation and Financial 
Management 
by Mark K. Clare, Arthur W. Detore 

Review: 
This book is a practical guide to an investment-oriented approach to the valuation of knowledge 
management (KM) strategies and projects. It is not a how-to book on the accounting, appraisal-
oriented, or intellectual capital approaches to the valuation of intangible assets. Instead, it focuses 
on how best to leverage knowledge assets to create real economic value. Most managers are 
interested in results. This book shows how to demonstrate those results by driving knowledge 
assets more directly and visibly into the financial statements of the organization. 

The purpose of the book is to provide a rigorous financial framework for analysing the value that 
can be created and protected by investing in the knowledge assets of an organization. The 
valuation methodology presented in this book provides the tools you need to get the most from 
your firm's investment in knowledge management. Specifically, we will combine selected tools 
from value-based management and financial economics with proven and unique models from 
knowledge management to create a method for valuing knowledge strategies, KM programs, and 
specific KM projects. 

The book is written in four parts. Part I focuses on essential background material in knowledge 
management, finance, economics, and organizational theory. Part II uses the background material 
to develop a formal treatment of knowledge management and the KM valuation methodology. In 
Part III, the KM methodology is applied to over a dozen real-world valuation challenges in 
knowledge products, intellectual property, and knowledge work. Part IV focuses on active 
research challenges in knowledge management and KM valuation. 

Buy it at amazon.com 
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by Scott I. Tannenbaum, George M. Alliger 
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Review: 
The International Association for Human Resource Information Management (IHRIM)  

explains the complexities of a growing field through its newest publication Knowledge 
Management: Clarifying the Key Issues. 

The topic of knowledge management has received a tremendous amount of attention from various 
constituents, ranging from academics to technologists to executives to consultants. In response, 
knowledge management experts Scott Tannenbaum and George Alliger authored a collection of 
IHRIM Journal columns on the subject. These columns were adapted and restructured to create 
an all-inclusive knowledge management primer, Knowledge Management: Clarifying the Key 
Issues. The book raises questions, highlights potential pitfalls and generates ideas for stimulating 
the application of knowledge to address organizational needs. 
Buy it at amazon.com 

  

Corporate Memory: Strategies For Knowledge Management 
by Annie Brooking 

Review: 
Knowledge is a corporate asset which needs to be identified, guarded and shared. Corporate 
Memory: Strategies for Knowledge Management shows the innovative manager how to explore its 
company's intangible asset, identify knowledge within his organization culture and look towards 
knowledge sharing. 

This book will help you: 

 identify whether your company is a 'knowledge-based company';  
 understand the context for knowledge management within your organization;  
 determine the culture of your organization and determine to what extent it will 

support knowledge sharing;  
 understand the ways your company generates knowledge, thus determining 

whether you are using it to its potential or losing it;  
 survey, elicit and capture knowledge; design and mount a campaign to identify 

critical knowledge functions;  
 design a collaborative knowledge generating venture;  
 put together an action plan to build the right infrastructure to support knowledge 

sharing in your organization.  

Buy it at amazon.com.  

Managing Knowledge: Building Blocks for Success 
by Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt 

Review: 
This book takes an innovative "building block" approach to knowledge management, 

one of the hottest issues in management today. This structured approach results in a practical tool 
for analyzing the entire range of knowledge-related activities in an organization. Focused and well 
structured, this book helps managers better understand the many complexities of knowledge 
management and provides guidelines for charting a path forward. 
Buy it at amazon.com. 
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Knowledge in Organizations 
by Laurence Prusak (Introduction) 

Review: 
The second in the readers' series, Resources for the Knowledge-Based Economy, 
Knowledge In Organizations gives an overview of how knowledge is valued and 
used in organizations. It gives readers excellent grounding in how best to 
understand the highest valued asset they have in their organizations. 

 Describes the importance of knowledge to today's organizations  
 Offers insight into how knowledge can be obtained and cultivated   
 Provides a variety of perspectives, including sociology, economics, and management 

science  
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